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بسم الله الرحمن الرحيم

سرفصل‌‌هاي مبحث « مباني حكومت دينـي »
     1- همواره مقام وحداني ، عامل حفظ و بقاي عالَم كثرت است ، مثل روح كه داراي مقام وحداني و مجرد است و كه عامل حفظ و بقاي بدن است و اگر بدن ارتباطش را با روح قطع كند متلاشي مي‌شود.

      جامعه انسان‌ها هم كه حقيقتش كثرت است اگر از طريق پذيرش حكم خدا به مقام وحدت متصل نشود، ديگر بقاء و حيات حقيقي ندارد، بلكه حياتش دروغين و انسجامش وَهمي است. مثل بدن مرده‌اي است كه به واقع انسجام و يگانگي حقيقي ندارد و ديگر حقيقتاً  اعضاء در اختيار يك هدف واقعي قرار ندارند. پس جامعه از طريق پذيرش حكم خدا در روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي حيات حقيقي خواهد داشت و مسلم به اهداف حقيقي خود خواهد رسيد.
     2- خداوند در سوره شوري آيه 9 مي‌‌فرمايد : « فَاللهُ هُوَ الْوَليُّ » يعني فقط خدا « وليّ» است و لذا فقط حكم خدا بايد در امور انسان - اعم از شخصي و اجتماعي - حاكم باشد .

    3- براي حاكميت حكم خدا بر انسانِ مختار ، نبي و امام نياز است ، پس نبي و امام آينه نمايش حكم خدايند و هيچ چيزي از خود ندارند، به همين جهت هم در رابطه با پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) مي‌گوييم « عَبْدُهُ وَ رَسُولُه» او بنده خدا و رسول اوست، يعني بندگي را ابتدا مي‌آوريم.
         4 - در زمان غيبت امام زمان(عجل‌‌‌الله‌تعالي) براي اينكه رابطه انسان و جامعه با آسمانِ معنا قطع نشود و حكم خدا در امور انسان‌ها - اعم از شخصي و اجتماعي - جاري و حاكم باشد ، ضرورت دارد يك كارشناسِ كشف حكم خدا از طريق كتاب و سنت ، در صحنه باشد تا اين نياز برآورده شود و به اين فرهنگ اصطلاحاً « ولايت فقيه » مي‌گويند. 

        5 - خدايي كه براساس حكمت بالغه‌‌اش هيچ نيازي را بي‌جواب نمي‌‌‌گذارد و براي ما پيامبر و امام پروريد ، چون در زمان غيبت نياز به يك فقيه اَعْلَم و شجاع و متقي داريم ، اين چنين فقيهي را هم مي‌پروراند ، و وظيفه مردم است تا از طريق خبرگانِ  فقيه شناس او را كشف نمايند، و اگر جامعه گرفتار معصيت و فساد نباشند خداوند خبرگان را نسبت به كشف فقيهِ پروريده شده راهنمايي مي‌كند. 
     در رابطه با ولايت فقيه شبهاتي را مطرح كرده‌اند كه به دو نمونه آن جواب مي‌دهيم. سؤال : با توجه به اينكه كسي نياز به وَليّ دارد كه خودش به خودي خود نتواند اموراتش را مديريت كند ، مگر ملت مسلمان صغير يا سفيه‌‌اند كه نياز به وَليّ دارند ؟

     جواب : نياز به وَليّ دو جنبه دارد . يكي از جنبه ديوانگي و يكي از جنبه فرزانگي . يعني هم پيامبر(صلوات‌‌‌الله‌‌‌عليه‌‌وآله) ولي و سرپرست مي‌‌خواهند كه سرپرست او خدا است ، و هم مؤمنين وَليّ مي‌‌‌خواهند كه آن وليّ ، خدا و رسول و امام‌‌اند . و هم ديوانگان و كودكان سرپرست مي‌‌خواهند كه آن سرپرست، كسي است كه بايد امورات آنها را به عهده بگيرد. تفاوت امر هم در اين است كه « وليّ » مؤمنين مثل پيامبر و امام ، وقتي دستور مي‌‌‌دهند براي خودشان هم واجب است كه انجام دهند ، چون در واقع حكم خدا را اظهار مي‌‌‌دارند . اما سرپرست و « وليّ » كودكان و سفيهان  اگر دستوري بدهند براي خودشان واجب نيست . و ولايت فقيه از نوع ولايت بر فرزانگان است و به همين جهت هم حكم فقيه بر خودش هم واجب است كه انجام دهد .

     سؤال : اگر تنها راه نجات انسان‌ها اجراي حكم خدا در امورات اجتماعي و فردي آنهاست ، پس چرا پس از بيست سال اجراي برنامه ولايت فقيه هنوز مشكلات زيادي باقي است ؟

     جواب : اولاً غفلت نكنيم كه مسئله ولايت فقيه، مثل مسئله روزه گرفتن است كه بايد همواره تلاش كنيم كه روزه ما به آن روزه واقعي كه دين دستور داده است نزديك شود تا ثمرات واقعي‌اش را حس كنيم، و اين طور نيست كه اگر امسال نتوانستيم آن گونه كه دين فرموده روزه بگيريم و به واقع تمام اعضائمان اعم از چشم و گوش و قلبمان روزه نبود ، تصميم نمي‌‌‌گيريم سال ديگر روزه نگيريم ، بلكه برعكس، تلاش مي‌‌كنيم سال ديگر روزه‌اي بگيريم كه به مقصد و هدف نزديك‌‌تر باشد. و مسئله حاكميت حكم خدا از طريق وَليّ فقيه براي نجات جامعه هم همين طور است كه بايد همواره تلاش كنيم حكم خدا از طريق ولايت فقيه در امورات جامعه حاكم شود، تا آرام آرام به آن نتايجي كه بايد برسيم دست پيدا كنيم.

     ثانياً : اگر از حاكميت حكم خدا از طريق وليّ فقيه دست برداريم ، آيا راه ديگري هم براي بشر داريم ؟ آيا بقيه كشورهاي دنيا به جهت همين فاصله گرفتن از حكم خدا گرفتار اين همه مشكلات غيرقابل علاج نشده‌اند و حتي گرفتاري‌‌هاي ما هم به جهت تأثيرپذيري از همان فرهنگ‌‌هاي بريده از حكم خدا نيست ؟                               
مقدمه                  
     تاريخ به صرف وقايعش تكرار نمي‌شود ، يعني عيناً كربلا با همان شخصيت‌هاي مثبت و منفي‌اش تكرار نمي‌شود . ولي در درون آن حادثه ، عناصري هستند كه از زمان و مكان جلوترند. عناصري كه با دوره ما حرف مي‌زنند و آن انديشه را به دوره حاضر منتقل مي‌كنند . پس تاريخ در كليّت و اصول و روحي كه حاكم بر قضايا است ، تكرار پذير است . 

     پس براي اينكه بينش پيدا كنيم از تاريخ شروع مي‌كنيم ، ولي در سطح وقايع نمي‌مانيم تا بتوانيم داراي بينش سياسي شويم .

     براي اينكه بفهميم حادثه‌اي ريشه‌دار است يا نه ، مطالعه تاريخ الزامي است و براي اينكه آن حادثه ريشه‌دار درست تحليل شود ، بايد ريشه آن درست تحليل شود . به عنوان مثال وقتي متوجه شديم ريشه روشنفكري در كشور ما به امثال ميرزا ملكم‌خان و ميرزا فتحعلي‌آخوندزاده و حاج سياح برمي‌گردد، در تحليل‌هاي بعدي راحت مي‌توان موضع‌گيري‌هاي روشنفكران را تحليل نمود.

     عموماً از الفاظِ جريان‌ها نمي‌توان مطلب اصلي آن را در آورد ، بلكه بايد به ريشه آنها رجوع كرد. اين مسلم است كه در بررسي يك پديدة تاريخي بايد ابتدا آن قواعدي را شناخت كه منجر به ايجاد آن پديده شده است. و اين نيز مسلم است كه انسان‌ها با اطلاعات محدودي كه دارند نمي‌توانند به خوبي ادعا كنند كه از آن قواعد با خبرند و از رمز و رازِ ظهور و افولِ تمدن‌ها آگاهي دارند، و از طرف ديگر خالق هستي در كتاب خود در مورد علت صعود و سقوط تمدن‌ها ساكت و خاموش نيست. و لذا است كه بايد قبل از بررسي هر حادثة تاريخي قواعد و سنت‌هاي مطرح شده در مورد سقوط و صعود تمدن‌ها در كتاب الهي را بشناسيم تا از عمق تحليل خود محروم نگرديم و تحليل سطحي و بي‌پايه در دست نداشته باشيم.
قرآن، بهترين تحليل تاريخ

     قرآن در آيات 82 و 83 سورة مؤمن مي‌فرمايد : « اَفَلَمْ يَسيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كانُوا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَ اثاراً فِي الْاَرْضِ فَما اَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُون » ( 82) آيا كساني كه در مقابل پيامبر ايستاده‌اند يك سير تاريخي – جغرافيايي در زمين انجام نمي‌دهند تا ببينند عاقبت ملت‌هاي قبل از اين‌ها – آنگاه كه مقابل پيامبران ايستادند – چه شد ؟ در حالي كه قبلي‌ها از نظر كثرت و قدرتِ تغيير زمين و هموار كردن مي‌فرمايد: آن از اين مردم امروزي تواناتر بودند، ولي حاصل كارشان آنها را بي‌نياز نكرد ؟ و از هلاكت‌شان نرهانيدشان. و در ادامه « فَلَمّا جائَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُن » (83)

     وقتي پيامبران‌شان به سوي آنها مي‌آمدند تا  رمزو راز رستگاري را به گوش آنها بخوانند ، به علم خود مشغول وشاد بودند و آن علوم بشري را براي نجات خود كافي مي‌دانستند و پيامبران را به تمسخر مي‌گرفتند كه هيچ عذابي نخواهد آمد ، و آخرالامر همان عذابي كه آنها مسخره مي‌كردند ، آنها را فرا گرفت . يعني همان علم دنيايي آنها كه موجب قدرت و پيشرفت آنها شده بود آنها را مغرور كرد و خود را زرنگ پنداشتند و از زندگي معنوي ، خود را بي‌نياز تصور كردند و آنچه را كه پيامبران به آنها عرضه داشتند را غير مفيد قلمداد كردند و لذا نابود شدند ، و خداوند مي‌فرمايد به آثار ويران شده آنها در پهنه زمين بنگريد و موضع‌گيري خود را در مقابل دين تصحيح كنيد .

     در آيه 13 سوره يونس مي‌فرمايد : « وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَاالْقُروُنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جائَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا » چه ملت‌هايي را به جهت ظلمي كه روا داشتند نابود كرديم ، چرا كه وقتي پيامبران‌شان با دلايل روشن برايشان آمد – تا رمز ماندگاري آنها را كه دينداري بود براي آنها روشن كنند – نپذيرفتند و ايمان نياوردند .

     مي‌خواهيم خدمت خوانندگان  در يك كلمه عرض كنيم كه : قرآن عزيز ، رمز نابودي و بي‌ثمري ملت‌ها را بي‌توحيدي و رهاكردن پرستش خداي يگانه مي‌داند و تأكيد دارد ملتي كه گمان كند خودش بدون برنامة انبياء مي‌تواند زندگي را ادامه دهد، محكوم به نابودي است ، و درست در موقعي كه همه كارهايش را به اتمام رسانده و عالَم را به كام خود مي‌بيند ، ناگهان همه چيز را از دست خود رفته مي‌يابد ، و خداوند فرمود:  «فَاَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُروُن » ناگهان آنها را گرفتيم و آنها متوجه نشدند چگونه هلاك شدند.  پس وظيفه ما است كه از اين زاويه زندگي را بررسي كنيم و تاريخ را تحليل نمائيم و رمز سقوط رژيم شاه را بنگريم و از آن عبرت بگيريم، تا خداي ناكرده خودمان در آن مردابي فرو نرويم كه ملت‌هاي نابود شده، فرو رفتند و انقلاب الهي كه هديه خدا به اين ملت بود را ارزان از دست بدهيم .

عافل از سر بنهد اين هستي و باد          چون شنيد انجام فرعونان و عاد

     چه نيازي به تحليل انقلاب

     انقلاب اسلامي با تمام سوابق طولاني كه ريشه در تاريخ دوران مختلف اسلامي دارد ، باز نياز به تحليل‌ها و برداشت‌هاي صحيحي دارد كه بتواند در تداوم انقلاب ، و در برخورد با القائات و دشمني‌هاي مخالفين ، راه نوراني خود را طي كند ، و براي پياده كردن احكام الهي اسلام و برگرداندن حقوق از دست رفته مسلمين و مستضعفين ، ارائة طريق نمايد . واز همه مهم‌تر زندگي دنيايي را معناي روحاني ببخشد و انسان در گير و دار زندگي زميني از حيات ابدي خود غافل نشود .

     از طرف ديگر فرزندان انقلاب اسلامي وقتي خوب توانستند انقلاب اسلامي‌شان را بشناسند ، متوجه مي‌شوند اين نعمت الهي « از جانب خداوند منّان بر اين ملت مظلوم و غارت زده عنايت شده است » و لذا در راه حفاظت و پاسداري از آن كوشش لازمه را خواهند كرد ، و روشن خواهد شد كه چرا شهيدان ، يعني انسان‌هاي بزرگ و شجاع زمان خود ، تا نثار خون خود در راه ايجاد و دفاع از اين انقلاب ، به صحنه آمدند .

     راستي اگر حقيقت و عظمت اين انقلاب براي نسل جوان درست روشن نشود، مگر نه اين است كه در ساده‌ترين شرايط، آن را رها مي‌كند ؟ و حتي متوجه نخواهد شد چه چيزي را دارد از دست مي‌دهد ، مگر وقتي از دست داد و آثار سوء از دست رفتن انقلاب ظاهر گشت ، كه آن وقت هم ديگر كار از كار گذشته است. لذا است كه ضرورت يافت هر چند اندك نگاه تحليلي نسبت به انقلاب اسلامي صورت گيرد. ابتدا انقلاب را در منظر معمارِ انقلاب مي‌نگريم.
     امام خميني(رضوان‌الله‌عليه) در وصيت‌نامه خود مي‌فرمايند :

« …. به ملت عزيز ايران توصيه مي‌كنم  نعمتي كه با جهاد عظيم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آورديد همچون عزيزترين اُمور ، قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسداري نماييد و در راه آن كه نعمتي عظيم الهي و امانت بزرگ خداوندي است كوشش كنيد و از مشكلاتي كه در اين صراط مستقيم پيش مي‌آيد نهراسيد كه اِنْ تَنْصُرُاللهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ اَقْدامَكُمْ »(صحيفة انقلاب ص 13)
     امام (ره) هدف اسلام و همه معصومين را تشكيل حكومت اسلامي مي‌دانند ، چرا كه در سايه چنين حكومتي انسان‌ها مي‌توانند به آنچه براي دنيا و آخرت‌شان مفيد است دست يابند ، مي‌فرمايند :

« ….. ما مفتخريم كه ائمه معصومين ما (صلوات‌الله‌‌وسلامه‌عليهم) در راه تعالي دين اسلام و در راه  پياده كردن قرآن كريم كه تشكيل حكومت عدل ، يكي از ابعاد آن است در حبـس و تبعيد بسر برده و عاقبت در راه براندازي حكومت‌هاي جائرانه طاغوتيان زمان خود شهيد شدند » ( صحيفة انقلاب ص 3)

اهداف و ريشه‌هاي انقلاب از نظر امام خميني(ره)

مي‌فرمايد: « …… ما مفتخريم كه مي‌خواهيم مقاصد قرآن و سنت را پياده كنيم و اقشار مختلف ملت  ما در اين راه بزرگ سرنوشت ساز سر از پا نشناخته جان و مال عزيزان خود را نثار راه خدا مي‌كنند».

     انقلاب اسلامي از يك سو با فرياد الله اكبر مظلومان ، و از طرف ديگر با عنايت خاص الهي پيوند خورده و به دليل همين ويژگي‌ها بوده است كه در برابر قدرت‌هاي شيطاني به پيروزي رسيده ‌است. امام(ره) در اين رابطه مي‌فرمايند :

     « …. اگر نبود دست تواناي خداوند ، امكان نداشت يك جمعيت سي و شش ميليوني با آن تبليغات ضد اسلامي و ضد روحاني، خصوص در اين صد سال اخير و با آن تفرقه افكني‌هايِ بي‌حسابِ  قلم داران ….. و آن همه مراكز عياشي …با اين همه و دهها مسائل ديگر از جمله به انزوا و عزلت كشيدن روحانيان ….. ممكن نبود اين ملت با اين وضعيت يك پارچه قيام كنند ….. و ترديد نيست كه اين يك تحفة الهي و هديه غيبي بوده (صحيفه انقلاب)
امام(ره) انگيزة انقلاب اسلامي را همان تحقق انگيزه مقدس انبياء مي‌دانند و در اين رابطه مي‌فرمايند : 

« ….. آنچه شما ملت شريف و مجاهد براي آن بپا خاستيد….. والاترين مقصدي است كه  از    صدرعالم در ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مكتب الوهيت به  معني وسيع آن و ايدة توحيد با ابعاد رفيع آن است …… و كوشش تمام انبياء  عظام(عليهم‌السلام) و اولياء معظّم(سلام‌الله‌عليهم) براي تحقق آن بوده و راه يابي به كمال مطلق وجلال و جمال بي‌نهايت جز با آن ميسر نگردد….» صحيفه انقلاب
امام (ره) خطرها و آفت‌ها را براي آينده گوشزد مي‌كنند و مي‌فرمايند :

«….. بي‌ترديد رمز بقاء انقلاب ، همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت مي‌داند و نسل‌هاي 
 آينده در تاريخ خواهند خواند كه دو ركن اصلي آن « انگيزة الهي و مقصد عالي حكومت اسلامي 
 و (اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه) براي همان انگيزه و مقصد است .

  اينجانب به همه نسل‌هاي حاضر وآينده وصيت مي‌كنم كه اگر بخواهيد اسلام و حكومت الله برقرار 
 باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل ازكشورتان قطع شود ، اين انگيزه الهي را كه
  خداوند تعالي در قرآن كريم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهيد و در مقابل اين انگيزه كه 
 رمز پيروزي و بقاء آن است ، فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف است » صحيفه انقلاب
     حفظ اسلام از اَهَمّ واجبات

     يكي از ريشه‌هاي عميق انقلاب اسلامي كه انگيزة اساسي خيزش مردمي اين انقلاب محسوب مي‌شود ، اعتقاد اسلامي بر حفظ و حراست از اسلام مي‌باشد كه از ديدگاه اسلام از اَهمّ واجبات محسوب مي‌گردد . اصولاً كلية جنبش‌هاي اصيل اسلامي از اين مشخصه برخوردار بوده و حركت‌شان در جهت حفظ اسلام و احياء آئين الهي بوده است ، و امام (ره) در اين رابطه مي‌فرمايند :

« …. حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است ، كه انبياء عظام…. در راه آن كوشش و فداكاري  جان‌فرسا  نموده‌اند و هيچ مانعي آنان را از اين قضيه بزرگ باز نداشته … امروز بر ملت ايران خصوصاً ، و بر جميع مسلمانان عموماً واجب است اين امانت الهي را كه در ايران به طور رسمي اعلام شده…. با تمام توان حفظ نموده.

     امام (ره) شناساندن اسلام را به عنوان راه زندگي انسان در دنيا و آخرت وظيفه همه مسلمانان جهان مي‌دانند و مي‌فرمايند :

« …. مسئله تبليغ تنها به عهده وزارت ارشاد نيست ، بلكه وظيفه همه دانشمندان و گويندگان و نويسندگان و هنرمندان است …. تا چهره نوراني اسلام را براي جهانيان روشن نمايند كه اگر اين چهره با آن جمال جميل كه قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت كرده از زير نقاب مخالفان اسلام و كج فهمي‌هاي دوستان  خودنمايي نمايد ، اسلام جهان گير خواهد شد».

و معني صدور انقلاب را در واقع همين مي‌دانند كه مسلمانان ، اسلام را خوب بشناسند و اهداف آن را در اجتماع خود پياده كنند. مي‌فرمايند :
  « …. وصيت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان اين است كه شماها نبايد بنشينيد و منتظر باشيد كه حكّام و دست اندركاران كشورتان يا قدرت‌هاي خارجي بيايند و براي شما استقلال و آزادي را تحفه بياورند ….» .

     در ديدگاه امام(ره) حوزه و دانشگاه دو پايگاه اساسي براي انقلاب است و جهت استمرار آن بر پيوند اين دو قشر انقلابي تأكيد دارند و مي‌فرمايند :

«….. توصيه اينجانب آن است كه نسل حاضر و آينده غفلت نكنند و دانشگاهيان و جوانان برومند عزيز هر چه بيشتر با روحانيان و طلاب علوم اسلامي پيوند دوستي و تفاهم را محكم‌تر و استوارتر سازند و از نقشه‌ها و توطئه‌هاي دشمن غدار غافل نباشند و به مجرد آنكه فرد يا افرادي   را ديدند كه با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بين آنان افكند ، او را ارشاد نمايندواگر  تأثير نكرد از او روگردان شوند و او را به انزوا كشانند و نگذارند توطئه ، ريشه دواند كه سرچشمه را به آساني مي‌توان گرفت و مخصوصاً اگر در اساتيد كسي پيدا شود كه مي‌خواهد انحراف ايجاد كند  او را ارشاد و اگر نشد از خود و كلاس خود طرد كنند …. » .

     و نيز در مورد دانشگاه‌ها مي‌فرمايند :

« ….. اما در دانشگاه نقشه آن است كه جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش‌هاي خودي منحرف كنندو به سوي شرق يا غرب بكشانند و دولت‌مردان را از بين اينان انتخاب و برسرنوشت كشورها حكومت دهند  تا به دست آنها هر چه مي‌خواهند انجام دهند . اينان كشور را به غارت زدگي و غرب زدگي بكشانند و قشر روحاني با انزوا و منفوريت و شكست ، قادر بر جلوگيري نباشد …»

     در رابطه با انقلاب اسلامي دو سؤال مطرح است :

1- چه چيزي اتفاق افتاده است و براي فهم آن چه بايد كرد ؟     2- ريشه‌هاي آن كدام است ؟

     ديدگاه اسلام در مورد انقلاب با تفسير و تحليل غربي و ماركسيستي – كه عمدتاً ريشه انقلاب را اقتصادي مي‌پندارند – فرق دارد . عامل عمده انقلاب در تحليل اسلامي آرمان‌خواهي و عقيده به مكتبي است كه نخست گروه پيشرو مجاهدان را وارد ميدان مبارزه انقلابي مي‌كند ، و سپس با بسيج توده‌هاي گسترده مردم ، انقلاب را به درون جامعه مي‌كشاند ، و انقلاب را به صورت مردمي به پيروزي مي‌رساند – يعني بحث از جهاد في‌سبيل‌الله است در مقابل طاغوت و حاكميت حكم خدا كه براي هر فطرتي خوشگوار است و به همين جهت نقش مسجد و حوزه علميه در اين انقلاب درخششي خاص دارد .

     مسجد محل بازگشت به خويشتن خويش هر انساني است ، و عموماً آرمان‌هاي معنوي انسان‌ها در مساجد يافت‌شدني است،  و سادگي آن، حكايت از راز معنوي آن دارد و بنا به روايات : جايگاه فرشتگان است و محل خواندن خدا و يگانه پرستي .

     از آنجا كه عبادت خدا جز از طريق برپايي عدالت امكان پذير نيست ، پس ايجاد حكومت عادلانه نيز در راستاي بندگي خداوند است و مساجد نيز در اين امر بايد براي تحقق چنين حكومتي مورد استفاده قرار گيرد و هيچ محلي چنين شايستگي را ندارد و به واقع هدايت و روشن كردن مردم از طريق مساجد و توسط روحانيت متعهد، نقش واقعي مسجد را اثبات نمود ، و سراسر ايران از طريق خانه خدا در مقابل دشمنان خدا به قيام برخاستند و تا چند سال بعد از انقلاب ، رفراندم‌ها و انتخابات متعدد و پشتيباني از جنگ ، همه از طريق مساجد انجام شد .

  نقش حوزه علميـه

     طغرل سلجوقي به محلات شيعه نشين بغداد حمله كرد و كتابخانه‌ها را از جمله كتاب‌هاي شيخ الطائفه شيخ طوسي را به آتش كشيد و او ناگزير هجرت به نجف اشرف شد (سال 447 هجري ) و نخستين حوزه و دانشگاه بزرگ شيعه را بنياد نهاد و حوزه‌هاي پراكنده به محوريتي محكم وصل شدند . براي حوزه نجف دو رسالت بيشتر مطرح بود ، يكي اينكه حوزه به صورت كانون پرورش علوم و معارف اسلامي و تربيت علماي بزرگ اسلامي بايد باشد . و ديگر پاسداري از اسلام و مسئوليتِ مرزباني فكري جوامع اسلامي و شيعي . كه به حق در اين هزارساله عمر خود خوب از عهدة مسئوليتش برآمد و موجب شد شيعه علي‌رغم دسيسه‌هاي دشمنان بتواند حقانيت خود را اثبات كند و قدرت پرورش عالمان بزرگ را نشان دهد .

     مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري ( سال 1340 هجري قمري) از اراك به قم مهاجرت نمود تا آنچه در روايات به آن نويد داده شده بود جامعه عمل بپوشاند و استعدادهايي كه بناست در حوزه علميه قم به فعليت برسند را در تاريخ به تحقق برساند . او علي‌رغم تهاجم رضاخان و تحريك غرب‌زدگان در نفي فرهنگ ديني ، حوزه علميه قم را بوجود آورد و به واقع خيلي از خطراتي كه اسلام و مسلمين را تهديد مي‌كرد دفع نمود، در حدي كه نه تنها با تلاش غرب دين اسلام از بين نرفت ، بلكه با مركزيت قم ، حوزه علميه منشاء انقلابي عظيم شد . كه در صفحات بعد در مورد خصوصيات حوزه علميه ، بررسي‌هايي خدمت عزيزان مطرح خواهد شد .                     بررسي ريشه‌هاي تاريخي انقلاب اسلامي
     پس از آنكه پيامبر(ص) رحلت فرمودند و جريان كوتاي فرهنگي در سقيفه حكم خدا را كه در غدير به مسلمانان پيشنهاد شد ناديده گرفتند و خليفه اول و دوم و سوم به ميدان آمدند ، اسلام از جهت‌گيري صحيح خود خارج گشت و براي حاكميت اسلام در چهارساله حكومت علي(عليه‌السلام) نيز زمينه‌ها از دست رفته بود. و بالاخره هزار ماه بني اميه بر جامعه اسلامي حكومت كرد ، و جامعه اسلامي متوجه شد هزار ماه از آرمان‌هاي اسلامي خود عقب افتاده است . و باز مسلمانان بازي خورده توسط عناصر سياسي در سال( 132 ه.ق) و انقراض حكومت اموي به جاي برگشت به سوي ائمه معصومين اميد خود را به بني‌عباس بستند كه در نهايت دست كمي از بني اميه نداشتند و بالاخره چيزي نگذشت كه جهان اسلام با تركان عثماني روبرو شد و شيعه كه همواره به دنبال حاكميت فرهنگ ائمه معصومين بود در درون دولت عثماني اولين دولت مستقل خود را تشكيل داد و سلسله صفويه بر اين اساس شروع شد .

انقلاب اسلامي ، مقصد همه انبياء : 

   انقلاب اسلامي از يك جهت طرحي است كه خداوند از طريق پيامبرانش براي زندگي زميني بشر مطرح فرموده و در تمام طول تاريخ همواره انبياء در صدد به وجودآوردن آن بودند منتها همواره عده‌اي مقابل انبياء قرار مي‌گرفتند و مانع مي‌شدند كه انقلاب انبياء به ثمره لازم خود برسد ، و حتي طوري در مقابل انقلاب‌هاي ديني انبياء مي‌ايستادند كه گاهي مستضعفين از ادامه راه خسته و مأيوس مي‌شدند و به پيامبران خود مي‌گفتند : پس چه شد ياري خدا ( مَتي نَصْرُالله ) . ولي باز پس از چندي مردم متوجه مي‌شدند رمز پايداري و نجات در به پا كردن همان حكومت ديني است كه انبياء آورده‌اند ، هرچند باز پس از مدتي در همان حكومت ديني عده‌اي دل در گرو دنيا مي‌سپردند و جهت آن حكومت را منحرف مي‌كردند و مستضعفان را از دفاع از حكومت‌شان مأيوس مي‌نمودند ، ولي باز انبياء مي‌آمدند و مردم را آگاه مي‌كردند كه بايد  بيشتر متوجه شد كه ستمگران و دنياداران در حكومت‌هاي الهي نفوذ نكنند و راه حل ، ترك حكومت ديني و سپردن امور جامعه به غير متدينين نيست، بلكه راه اصلي آن است كه حكومت الهي را هرچه سالم‌تر پايدار نمود.

     در همين راستايِ حاكميت دين در نظام اسلامي، در « غدير » پايه حكومت ديني به روشي كاملا عميق طراحي شد و آن اينكه بايد از طريق حاكميت امام معصوم زندگي زميني انسان‌ها به ثمر برسد و بالاخره هم بشر چاره‌اي ندارد جز اينكه به فرهنگ غدير روي كند و پس از انحرافات صدر اسلام از غدير و پس از تجربه ناقص حاكميت فرهنگ غدير در سلسله صفوي ، و پس از انقلاب بزرگ ولي ناتمام مشروطه ، انقلاب اسلامي اولين طلوع انقلابي است كه انبياء به دنبال آن بودند بدون اينكه از نظر تئوريك نقص‌هاي انقلاب‌‌‌‌هاي پيشين مثل به رسميت شناختن حاكميت شاهان را ، داشته باشد . و البته و صد البته براي شكل گيري اين انقلاب در تاريخ معاصرِ جهان فراز و فرودهايي را بايد پشت سر گذاشت .

     نتيجه : پس ملاحظه مي‌فرماييد كه علاوه بر اينكه بايد ريشه انقلاب اسلامي را در آرمان همه انبياء دانست كه در مكتب اسلام و در غدير به طور مشخص‌تر ظاهر شد ولي به جهت انحراف صدر اسلام به فراموشي سپرده شد . از طرف ديگر مي‌توان ريشه انقلاب اسلامي را در ظهور سلسله صفويه دانست ، به اين معنا كه حكومت شيعي پس از صدر اسلام با صفويه شروع شد و به همين دليل است كه ما نيز بحث خود را هرچند به صورت گذرا از صفويه شروع مي‌كنيم .

 عامل به وجود آمدن حكومت صفويه و نقش تاريخي آن 

     عامل پاي‌گيري حكومت صفويه سقوط بغداد در سال ( 655 ه . ق) مي‌باشد كه ديگر آن قداست كاذب خليفه در جهان اسلام شكسته شد و زمينه براي افكار شيخ صفي‌الدين اردبيلي(متولد 735) فراهم گشت .

     از زمان شيخ صفي‌الدين اردبيلي تا شاه اسماعيل اولين شاه صفوي كه در سال 907 تاج‌گذاري كرد ، دو قرن طول كشيد كه اين دو قرن به تدريج تصوفِ فردگرا به سمت حكومت سير كرد ( دوقرن تدارك صبورانه) .

     اقتدار و احياي تشيع در ايران تقريبا با رنسانس كه با فتح قسطنطنيه شروع شد ( 1453 ميلادي يا 857 قمري) همراه است. با ايجاد شرايط قدرت‌نمايي انسان اروپايي(مثل اختراع چاپ – ساخت باروت و….) توسعه فكر اروپايي شروع شد . با شروع حكومت نوين شيعه صفوي در ايران وحدت ملي و توسعه فرهنگي و اقتصادي شروع گشت و علماي شيعه مورد توجه قرار گرفتند كه البته در نهايت، شاه سلطان حسين صفوي سلسله صفويه را به ضعف كشاند و اين سلسله از طريق محمود افغان در سال 1135 سرنگون گشت . اما ريشه فكري حاكميت تشيع و اينكه ايران ديگر به عنوان كشوري شيعه پا به عرصه وجود گذاشت با از بين رفتن صفويه ، از بين نرفت .

     نادر شاه از قهرمان ملي تا فاجعه ملي

     نادر كه براي دفع حمله افغان‌ها سرداري در لشگر شاه تهماسب دوم بود، بالاخره با ضعف دولت صفوي در سال 1148 ه. ق به عنوان قهرمان ملي تاج‌گذاري كرد ولي چون مي‌خواست تشيع را از اينكه مذهب رسمي كشور باشد خارج كند و نيز به جهت ديكتاتوري‌هايي كه مي‌كرد به عنوان فاجعه ملي تبديل شد و با قتل نادر در 1160 و با روي كار آمدن كريم خان زند آرام‌آرام زمينه حاكميت سلسله قاجار فراهم شد .

     سلسله قاجار

     دوره قاجاريه مصادف است با شكوفايي انقلاب صنعتي و وقوعِ انقلاب فرانسه و دوره انحطاط ايران ، زيرا قاجاريه خود را يك قبيله فاتح مي‌پنداشت و نه مثل سلسله صفويه يك حاكميت مسئوليت‌دار . مضافاً كه ايل قاجار ريشه مغولي داشت و ايراني الاصل نبود .

     سير حاكميت قاجار را مي‌توان به شكل زير طرح نمود :

1-  آقا محمدخان كه در سال 1210 تاجگذاري و سال 1211 سال كشته شدن آقامحمدخان .

2- فتحعلي‌شاه 38 سال پادشاه ايران بود :  او تا قبل از جنگ‌هاي ايران و روس تا حدودي در آباداني ايران كوشيد . جنگ‌هاي ايران و روس 26 سال طول كشيد و در آن جنگ‌ها قسمت‌هاي زرخيز ايران از ايران جدا شد و روحاً ايرانيان تحقير شدند و اين احساس حقارت بعداً با نهضت تحريم تنباكو تا حدي جبران گشت .

3- عباس ميرزا به عنوان وليعهد كه در سال 1249 يعني قبل از آنكه به پادشاهي ايران برسد درگذشت . ولي فعاليت‌هاي او را در جنگ‌هاي ايران و روس نبايد از نظر دور داشت .

4- محمدشاه (1250- 1264) پسر عباس ميرزا ، در اين زمان هرات از ايران جدا شد . هرچند وي تلاش براي حفظ ايران از مستعمره شدن به دست انگليس و روس نمود ، ولي از نقطه منفي حكومت او كه قتل قائم مقام فراهاني است نبايد به راحتي گذشت . در اين زمان روس و انگليس براي از بين بردن وحدت مذهبي ايران شروع به فرقه سازي كردند از آن جمله به صحنه آوردن بابيت و بهائيت بود كه البته حضور فعال روحانيت و تبعيت خوب مردم از روحانيت مانع شد تا دشمن به مقصدي كه داشت دست يابد و بتواند هرگاه كه اراده كرد از طريق فرقه‌هايي كه خود ساخته است اراده خود را به ملت و حاكميت اعمال كند.

5- ناصرالدين شاه و نيم قرن حكومت : در صدارت اميركبير فتنه بابيه با اعدام علي‌محمدباب سركوب شد . هرچند بعد از اعدام وي دو فرقه ازليه و بهائيه به وجود آمدند كه اولي به پشتيباني روس و دومي به كمك انگليس حيات خود را ادامه مي‌داد ، ولي توانايي آنها نتوانست آنچنان چشم‌گير شود كه وحدت ديني تشيع ايران را تهديد كند .

     اميركبير پايگاه حكومت ايران در هرات را مستحكم كرد ولي پس از قتل وي دولت انگليس ايران را وادار به تخليه هرات نمود. 
دادن امتياز تنباكو و فرمان آزادي كشتيراني در رود كارون به نفع انگليس و دادن امتياز بانك شاهنشاهي و دخالت تجاري در ايران به نفع انگليس ، دادن امتيار لاتاري يا بليط بخت آزمايي به نفع ميرزا ملكم خان پدر روشنفكري غرب‌گراي ايران و…. همه و همه پس از قتل اميركبير روي داد .

     اعزام محصل به خارج به عنوان فراگيري فنون براي خدمت به مردم از طرف عباس ميرزا فكر خوبي بود ولي به علت برنام‌ريزي نادرست اكثر محصلاني كه به روسيه و انگلستان و بعداً به فرانسه رفتند، به غرب متمايل شدند و عملاً به جاي اينكه در برگشت به ايران در خدمت مردم باشند ، در خدمت منافع انگلستان قرار گرفتند ، طرح اميركبير كه مي‌خواست استادان غربي را به دارالفنون بياورد و به جاي اينكه محصلان به غرب بروند استادان فني غربي به ايران بيايند ، شايد اين آثار منفي را كمتر داشت.
     6 – مظفرالدين شاه : شاه مريض كارها را به دست امين الدوله سپرد و روس و انگليس كماكان به چپاول خود ادامه مي‌دادند. از بانك شاهنشاهي وام گرفتند تا شاه به اروپا سفر كند، قرارداد دارسي و دادن امتياز نفت ايران به انگليس به مدت 65 سال در همين زمان است. و انقلاب مشروطه در اواخر عمر مظفرالدين شاه به وقوع پيوست.

عوامل ايجاد انقلاب مشروطه

     از سال‌هاي 1250 قمري يعني اواسط حاكميت ناصرالدين شاه مردم تمايل خود را به محاكمي كه در آن محكمه‌ها با شاه و گدا به عدالت برخورد شود را نشان دادند، چرا كه تا آن زمان كه دين در صحنه جامعه حضور بيشتري داشت و علما با قدرت تمام قضاوت مي‌كردند مردم احساس امنيت نسبي داشتند و حاكمان نيز تا حدي از علماء حساب مي‌بردند ، ولي هرچه سلسله قاجار جلوتر آمد و دربار و درباريان گسترده‌تر شدند روحيه فاصله‌گرفتن شاهزادگان و اطرافيان آنها از دين و علما بيشتر شد يك نحوه استقلال از دين در آنها رشد كرد و به همين اندازه خودشان براي خودشان قانون شده بودند و لذا مردم براي جلوگيري از اين عنان گسيختگي مسئله عدالت‌خانه را مطرح كردند و اين در حالي است كه كشورهاي اروپايي در اين زمان به پارلمان دست يافته بودند و ديگر حاكمان بر اساس قوانيني كه نمايندگان مردم در پارلمان تصويب مي‌كردند عمل مي‌نمودند، و علاوه بر مسائل فوق ، توجه مردم به اروپا نيز انگيزه تغيير شرايط بود.

  سيد جمال الدين اسد آبادي

     از جمله شخصيت‌هايي كه تلاش كرد تا ملت اسلام به خصوص ملت ايران از پيشرفت آن روز دنيا عقب نماند ، سيد جمال الدين اسدآبادي است. او از يك طرف متوجه غرب بود كه به پيشرفت‌هاي تكنيكي و اجتماعي دست يافته‌اند و از يك طرف متوجه جهان اسلام بود كه حاكمان بي‌تفاوت و بعضاً خائن آنها اصلاً نگران آينده ملك و ملت نيستند، و مردم هم نسبت به تمدن اسلامي خويش غافل و آن را رها كرده و با پيشرفتي كه در غرب صورت گرفته از شرايط جديد نيز وا مانده‌اند . لذا است كه فعاليت‌هاي شبانه روزي خود را شروع كرد . مسافرت‌هايي به هند ، مكه ، نجف ، مصر ، فرانسه ، لندن ، روسيه و آلمان كرد تا با تجربه‌هايي كه به دست مي‌آورد جهان اسلام را متوجه دو نكته بنمايد ، يكي اينكه بفهمند در دنيا چه مي‌گذرد و از خواب بيدار شوند و ديگر اينكه راه حلي براي نجات خود پيدا كنند . اما نه راه حل جدا شدن از اسلام و خود را يكسره تسليم غرب كردن و نه از دنياي مدرن عقب افتادن و به عقب افتادن خود تن دادن .

     سيد جمال در سال 1314 ه ق در استانبول مسموم و شهيد شد و خودش مي‌گويد : آن مقدار تلاشي كه صرف اصلاح حاكمان كشورهاي اسلامي كردم ، بي‌ثمر ماند . و آن مقدار كه صرف مردم نمودم تماماً ثمره داد .و لذا پس از چندي جهان اسلام با انقلاب‌هايي روبرو شد به طوري كه 9 سال بعد از شهادت سيد جمال است كه انقلاب مشروطه به پيروزي رسيد و يا در مصر و هند و ديگر كشورهاي اسلامي نهضت‌هايي بوجود آمد و افكاري كه به استقلال و اسلاميت ملت مي‌انديشيد پاي گرفت .

     در انتقاد به روش سيد جمال گفته‌اند : هر چند او نگران جهان اسلام بود ولي اولاً: بيش از حد از تمدن غرب ترسيده بود و تمدن غرب بيش از آنچه هست در چشم سيدجمال بزرگ جلوه كرده بود . ثانياً : او كمتر به فكر تمدني اسلامي با محتوي و روش اسلامي افتاد  به طوري كه از بعضي گفته‌هايش برمي‌آمد كه نسبت به غربي شدن جهان اسلام آن حساسيت لازم را نداشت و همين امر باعث شد كه انقلاب‌هايي كه تحت تأثير وي صورت گرفت پاي غربيان نيز در آن گشوده شد .

 چگونگي شكل گيري انقلاب مشروطه

    شعار انقلاب مشروطه عبارت بود از اينكه « شاه نبايد همه كاره يك ملت باشد بلكه دستورات او بايد مشروط به قوانين مجلس گردد» و براي به كرسي نشاندن اين سخن ملت ايران مبارزاتي كردند و شهدائي تقديم نمودند.

     علما و متفكران جامعه وقتي به كشور خود نظر مي‌كردند و بوالهوسي‌هاي شاهان قاجار و نفوذ انگلستان را كه در سراسر سرنوشت آنها نقش داشت، را مي‌ديدند تأسف سراپاي وجودشان را فرا مي‌گرفت ، مردمي كه مي‌توانستند ملتي بزرگ باشند به ملتي عقب افتاده تبديل شده بودند و هيچ كس هم حق اعتراض نداشت چرا كه در اولين سخن اعتراض آميز قلم و قدمش شكسته مي‌شد .

     شاه از دولت انگليس و روس وام مي‌گرفت و براي خوشگذراني سفر به اروپا مي‌كرد و اقساط وام شاه از جيب مردم پرداخت مي‌شد.

     موسيو نوز بلژيكي ، عنان گمرك ايران را به دست گرفته و انواع تنگناها را نسبت به تجار مسلمان اعمال مي‌كنند و اعتراض تجار و روحانيت هم به صدر اعظم شاه يعني عين‌الدوله به هيچ وجه مؤثر نمي‌افتد.

      قند در اثر جنگ روس و ژاپن گران شد، عين الدوله براي آزار روحانيت و شكستن پر وبال آنها كه در آن زمان عمدتاً طبقه تجار بودند و نيز براي عوام ‌فريبي ، تقصير را به گردن بازرگانان انداخت. و دستور داد آنها را فلك كنند، در حالي كه بعضي از آنها اصلاً تاجر قند نبودند و از ميان تجار قند پيرمردي به نام حاج سيد هاشم قندي كه يكي از تجار ارجمند و نيكوكار تهران بود و چندين مسجد و بناهاي عام المنفعه بنا كرده بود را نيز فلك كردند . خبر به مردم رسيد، بازار را بستند و همراه روحانيون در مسجد تحصن كردند كه در واقع اين مسئله زمينه‌اي بود تا مردم مقصد اصلي خود را دنبال نمايند كه آن عبارت بود از ايجاد عدالت‌خانه . عين‌الدوله عرصه را بر مردمي كه در مسجد تحصن كرده بودند تنگ كرد و لذا مردم همراه با روحانيون به حرم شاه عبدالعظيم رفتند و در آنجا بست نشستند كه البته انتخاب حرم عبدالعظيم جهت پايگاهي براي اعلان مواضع انقلابيون و پيوستگي نيروهاي انقلاب ، انتخابي بجا بود و موجب شكوفايي نهضت گشت.

     در يكي از روزها كه سران نهضت در حرم عبدالعظيم در تحصن بودند شاه كه از يكي از خيابان‌هاي تهران مي‌گذشت ، زنان تهران در برنامه‌اي از قبل پيش‌بيني شده او را محاصره كردند و نسبت به عدم برآورده شدن درخواست انقلابيون به او اعتراض نمودند و شاه مجبور شد كه دستور رسيدگي به درخواست روحانيون را بدهد ، ولي عين‌الدوله آن را عقب مي‌انداخت و هيچكس هم امكان ارتباط با شاه را نداشت . رهبري نهضت كه متوجه شد اقامت طولاني در حرم عبدالعظيم ممكن است مردم را خسته كند در عين اينكه دستور شاه به برقراري عدالت‌خانه يك پيروزي براي مردم بود و موجب شد مردم قدرت خود را باور كنند ، علما تصميم گرفتند از حرم عبدالعظيم خارج شوند و مطالبات خود را در خود تهران پيگيري نمايند .

     تظاهرات در تهران ادامه يافت، با كشته شدن طلبه‌اي به دست عوامل شاه در تيرماه 1285 شمسي تظاهرات به اوج خود رسيد، شعار مي‌دادند :                  محمد ، يا محمد ، يا محمد                   برس فرياد امت ، يا محمد
    بازارها همه بسته بود ، دربار در مقابل مردم مقاومت مي‌كرد، مردم را به گلوله بستند ، حدود صد نفر در حوالي و داخل مسجد محل تحصن روحانيون و مردم كشته شدند ، درباريان مانع عبور نان و آب به مسجد شدند ، عرصه را به انقلابيون بسيار تنگ كرده بودند .

     علماء در چنين شرايطي احساس كردند اين فشار بيش از حد، ممكن است مردم را از ادامه راه نااميد كند و لذا به فكر چاره افتادند .

  هجرت علماء به قـــم

     فردا اعلام شد كه علماء مي‌خواهند هجرت كنند و بالاخره به طرف قم حركت كردند و از اين طريق فرصت سركوبي كامل نهضت را به دولت ندادند ، هرچند در ظاهر، حركت‌ها به خاموشي گرائيد ولي در دل‌ها شور و تحرك زنده بود . هجرت علماء بسيار بر مردم گران آمد و خشم مردم را نسبت به دولت افزون‌تر كرد .

فرصت شيرازي مي‌گويد: خودم ديدم كه زني مقنعه خود را برسر چوبي كرده بود و فرياد مي‌كرد كه : « بعد از اين شما را مُسِيُونُوزِ بلژيكي بايد عقد كند ، زيرا كه عالِم  روحاني نداريم» . و بدين‌وسيله شعله نهضت روشن نگهداشته‌ مي‌شد و فرهنگ مذهبي چون چراغ روشن عامل جهت‌گيري صحيح ملت مسلمان در مبارزه بود.

بست نشستن در سفارت انگليس يك انحراف بود 

     در گرما گرم فضاي روحاني و اسلامي نهضت، عده‌اي از طرفداران مشروطه راهي سفارت انگلستان شدند تا در آنجا به بست نشينند و اين كار به تحقق مشروطه سرعت بخشيد، به طوري كه نه دولت مانع اين ازدهام شد و نه سفارت انگلستان ممانعت كرد و همين مسئله است كه جريان را مشكوك مي‌كند . چيزي نگذشت كه حدود سيزده هزار نفر در سفارت انگلستان بست نشستند . درخواست‌هاي مردم عبارت بود از: 1- برگشت علماء    2- امنيت در مملكت   3- افتتاح عدالت‌خانه   4- محاكمه قاتلان . 

     از اين به بعد ديگر رابطه و واسطه بين مردم و دولت ، علماء نبودند بلكه سفير انگلستان بود كه در دربار رفت و آمد مي‌كرد. و عجيب اينكه محمدعلي‌ميرزا وليعهد مظفرالدين‌شاه( عامل به توپ بستن مجلس) به جهت كينه‌اي كه با عين‌الدوله داشت، به ظاهر طرفدار مشروطه‌خواهان شد. هرچند مشروطه با پشتيباني وليعهد و سفير انگليس زودتر پيروز شد ، ولي اين شريكان تازه از راه رسيده كه نه اعتقاد به نهضت مردم داشتند و نه در اين نهضت زحمتي كشيده بودند، در انحراف نهضت نيز نقش اساسي داشتند و خودشان را به نهضت تحميل كردند و افكارشان را در آن القاء نمودند. « اين هميشه به عنوان يك قاعده در همه نهضت‌ها به چشم مي‌خورد كه با ورود افراد غيرمعتقد به مباني نهضت، نهضت از بار ايدئولژيك خود خارج مي‌شود و در نيمه راه متوقف مي‌گردد». بالاخره عين‌الدوله رفت و مشيرالدوله را مظفرالدين شاه به سر كار آورد و (در 14 جمادي‌الثاني 1324)فرمان مشروطيت را شاه صادر كرد و چندين روز مردم چراغاني كردند. 

     مجلس اول با نمايندگان مردم كه اكثراً از سران مشروطه و دلسوزان ملت بودند و با حضور رهبران روحاني تشكيل شد و مظفرالدين شاه نيز پس از چند روز ، بعد از امضاء قانون مشروطه مُرد( 18/10/1285) و پسر او محمدعلي‌ميرزا به شاهي رسيد كه در حقيقت به مشروطه اعتقاد نداشت . در اين ميان آيت‌الله فضل‌الله نوري در اسلامي كردن و مشروع كردن قوانين مجلس پاي‌ مي‌فشرد ، هرچند بر اثر همين اصرار ، جان باخت و پيكر خونين او بر سر دار سندي شد تا كلمات آزادگي را در كنار ديانت براي هميشه حك نمايد و پس از آن تاريخ گواهي داد كه اين شهيد چه هوشيارانه فرياد مي‌زد « قانوني كه از شريعت ريشه نگيرد ، به نفع ملت نيست» و در واقع فرزند مستبدي چون رضاخان و رضاخان‌ها از آن زاده مي‌شود و آن قانون بهانه‌اي مي‌شود در دست مستبدين داخلي و استعمارگران خارجي ، و او زودتر از همه فهميد مشروطه‌اي كه مشروعه نباشد نمي‌توان در خدمت مردم قرار گيرد . 

     انقلاب مشروطه به عنوان سرمايه‌اي گرانبها در تاريخ حركت ملت مسلمان ايران به وجود آمد ، ولي هنوز تا مقصد نهايي راه‌ها در پيش بود و هرچند آن طوري كه بايد به ثمر نرسيد ، ولي مقدمه‌اي براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي شد ، و ضعف‌هاي آن بصيرتي شد تا ديگر انقلاب اسلامي به آن ضعف‌ها دچار نشود.
    حوادث زمان محمد‌علي‌شاه 

     هنوز مجلس در ابتداي تحرك خود بود كه كشاكش‌هاي پشت پرده توسط شاه مستبد شروع شد. بالاخره شاه به كمك قزاقان و فرمانده روسي‌شان « لياخوف» مجلس اول را به توپ بست و « استبداد صغير » رخ نمود زيرا شاه واقعاً حاضر نشده بود كه بپذيرد نبايد او همه كاره ملت باشد. فكر مي‌كرد با يك تصميم‌گيري مي‌تواند حاصل سال‌ها مبارزه ملت را به باد فنا بفرستد ، غافل از اينكه اين ملت ديگر ملتي نيستندكه او تصور داشت و لذا مبارزات مشروطه‌خواهان باز شروع شد ، جنگ‌ها و كشتارها صورت گرفت .

     ملت ايران و بخصوص تبريز قهرمان تن به استبداد مجدد ندادند و بالاخره در (1288ه . ش ) تهران فتح شد و محمدعلي‌شاه به سفارت روس پناهنده گشت و نهايتاً به روسيه گريخت.

     پس از فتح تهران است كه حق و باطل به هم آميخته مي‌شود و مستبدين لباس طرفداري از انقلاب به تن مي‌كنند . انقلابيون راستين به مرور از صحنه بيرون رانده مي‌شوند و در همين شرايط است كه آيت‌الله شيخ فضل الله نوري به دار آويخته مي‌شود، و او كه با تيزبيني متوجه شده بود روال مشروطه به غربزدگي و اسارت بيشتر مي‌انجامد و سعي داشت اين روال را تغيير دهد متهم به ضد مشروطه مي‌شود و با يك محاكمه قلابي او را اعدام مي‌كنند كه در مبحثي جدا برآن خواهيم پرداخت.

     مجلس دوم كارش را شروع مي‌كند و از طريق استخدام « مورگان شُوسْتِر» آمريكايي به امور مالي كشور سروسامان مي‌دهد(آمريكا در آن زمان هنوز داعيه ابر قدرتي نداشت و پس از جنگ جهاني دوم است كه شخصيت استعماري و ابر قدرتي او ظاهر مي‌شود).

     روس‌ها شمال را اشغال مي‌كنند و به حضور مورگان شوستر اعتراض مي‌كنند و اولتيماتوم مي‌دهند كه تهران را هم اشغال خواهند كرد. ولي مجلس با حضور مجتهد عاليمقداري چون مدرس ايستادگي كرد و هرچند بالاخره منحل شد ولي تن به زور دولت روس نداد. در همين فاصله بين تعطيل مجلس دوم و سوم است كه دولت انگليس و روس براي بيشتر بهره بردن از منافع ايران همدست‌ مي‌شوند و ايران را تقسيم مي‌كنند .

     بالاخره مجلس سوم تشكيل شد و با حضور نمايندگاني چون مدرس (نماينده مردم تهران) و خياباني( نماينده مردم تبريز) فضاي انقلابي خود را حفظ كرده بود و همچنان به كار خود ادامه مي‌داد ، كه متأسفانه جنگ جهاني اول شروع شد(1914 ميلادي) و با اينكه ايران اعلام بي‌طرفي كرد ولي روس و انگليس كه بناي تقسيم ايران را داشتند توجهي ننمودند و مي‌رفت كه از ايران فقط نامي در تاريخ بماند و اين امپراطوري قديمي جزء خاك روس و انگليس گردد كه نمايندگان با مهاجرت خود ، دولت در تبعيد تشكيل دادند ( مشروطيت چند سال تعطيل شد) و در اين زمان است كه ايران زير فشار روس و انگليس آخرين نفس‌هاي خود را مي‌كشد كه انقلاب 1917 روسيه به وقوع پيوست و با اين انقلاب(بخصوص در اول آن ) دو سر ريسماني كه گلوي ايران را مي‌فشرد ، رها شد و طرح تقسيم ايران (لرد كرزن با قرارداد1907 طوري طرح ريزي كرده بود كه تمام كشورهاي اسلامي بين انگلستان و دولت تزاري روس تقسيم مي‌شد) با سقوط تزار روس برباد رفت و اينجا بود كه براي ايران نقش ديگري آفريدند.

     نقشه اين بود كه ايران كمربندي باشد به دور روسيه براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم و براي اين كار بايد ايران يكي از اقمار انگلستان باشد تا كارهايي كه به عهده‌اش مي‌گذارند بدون اعتراض و مقاومت عملي كند.

     قرار داد (1919 م) به وسيله وثوق‌الدوله همين مأموريت را به عهده داشت كه بر اساس اين قرار داد علاوه بر حاكميت انگليس در كليه امور اقتصادي اعم از گمركات و راه و غيره . انگلستان آنچنان در ارتش ايران حضور داشت كه ايرانيان در ارتش خودشان فقط تا درجه سرواني مي‌توانستند صعود و ترفيع پيدا كنند و از اين مرتبه بالاتر مخصوص ژنرال‌هاي انگليسي بود . حال ملاحظه كنيد با چنين قرار دادي بر سر ملت چه مي‌آمد. البته روح زنده ملت و هوشياري روحانيون و آزاديخواهان فرصت پياده‌شدن اين قرارداد ننگين را به وثوق‌الدوله نداد (ولي ملاحظه كنيد زمينه چه قراردادهايي در شاكله سياسي سران كشور موجود بوده است).

     وثوق‌الدوله از طريق اعتراض‌هاي مردمي از طريق شاه عزل شد و مشيرالدوله مأمور تشكيل كابينه گشت . كابينه‌اي كه نسبتاً از افراد وجيه‌المله تشكيل شده‌بود و همين كابينه بود كه به سرعت ، مبارزان جنگل را جلب كرد.

قدم‌هاي سروساماني خود را تمرين كند باز متوقف شد.  
شهادت شيخ فضل‌الله نوري ( اتحاد موقت سكولاريسم و تسامح عليه اصل‌گرايي ديني و ورود خط التقاط )

         مسئله به توافق رسيدن با نهضت خياباني هم در شرف انجام بود ، ولي انگليسيان بيكار ننشستند . آقاي كُرزُن طرحي جديد آورد كه براي پياده شدن آن بايد اول مشيرالدوله عزل و حذف شود و براي متزلزل كردن دولت شايع كردند بلشويك‌ها در حال آمدن به تهران هستند و الآن ايران كمونيست مي‌شود . و نيز شايع كردند كه سربازان انگليسي در حال خارج شدن هستند تا اضطراب عدم امنيت ، مردم را نگران كند و نيز با فتنه و نيرنگ انگلستان ، حقوق قزاقان پرداخت نشد . احمدشاه و مشيرالدوله را وحشت گرفت و سرانجام منصور مشهور به سپهدار كه مرد ساده و فرمانبرداري بود به عنوان نخست وزير به ايران تحميل شد و فرمانده روسي قزاق به نام « استار وسِلْسْكي) بركنار و رضاخان ميرپنج فرمانده قزاقان شد و كشوري كه داشت اولين شيخ فضل‌الله نوري مربوط به بخش فرهنگي مشروطه است و در مورد شهادت ايشان ساده انديشانه است اگر بگوئيم روشنفكران سكولار آن‌قدر قدرت داشتند كه بتوانند فردي چون شيخ فضل‌الله را كه مجتهدي صاحب مقامات و داراي نفوذ مردمي بود را، بالاي دار ببرند و جوّ عمومي چنان باشد كه مردم دست بزنند . لاجرم با دقت در تاريخ آن زمان به اينجا مي‌رسيم كه در اعدام شيخ عده‌اي از روحانيون ضعيف‌النفس و كم ايمان يعني آخوندهاي درجه سوم و چهارم دست داشته‌اند . يعني علاوه بر سكولار غرب‌گرا ، سكولار شبه ديني نيز در ماجرا دخالت داشته‌اند .

     شيخ فضل‌الله نوري يكي از جمله رهبران مشروطه بوده كه در قيام تنباكو فعالانه شركت داشته و لذا با يك بينش سياسيِ سابقه‌دار وارد نهضت مشروطه شده ، و به همين جهت هم تحت تأثير شعارهاي رنگ و لعاب‌دار قرار نمي‌گيرد و مسائل را عميق‌تر بررسي مي‌كند و در همين راستاست كه خط تبليغاتي سكولاريسم مشروطه ، مدام شيخ را به عنوان عنصر استبداد و طرفدار محمدعلي‌شاه و…. معرفي مي‌كنند و همين روحيه دقيق و عميق و ايمان سترك اوست كه بر سر دو راهي مرگ و زندگي ، مرگ را انتخاب مي‌كند .

     از ويژگي‌هاي مهم شيخ اين است كه از زاويه فرهنگي به مسائل نگاه مي‌كند . و چنين فردي ، با كساني كه با مسائل نهضت از زاويه سياسي ، اقتصادي و يا از زاويه توسعه و ترقي مي‌نگرند ، فرق دارد هرچند همه اين زوايا در جاي خود مهم‌اند . ولي آنكه با مرزبندي‌هاي عقيدتي و فكري در مبارزه سياسي وارد مي‌شود نمي‌تواند با هركسي ائتلاف سياسي موقت پيدا كند و او مي‌داند چقدر بايد با مشروطه موافق باشد و چگونه بايد مخالفت كند . همچنان كه اگر كسي از زاويه 15 خرداد 42 وارد انقلاب اسلامي شود نگاهي عميق و اصيل نسبت به جريانات انقلاب دارد . كسي هم كه از زاويه نهضت تنباكو وارد نهضت مشروطه شده باشد به همين شكل خواهد بود ، و شيخ اين چنين وارد نهضت تنباكو شد و به راحتي مي‌تواند دم خروس را ببيند و انحراف‌ها را تشخيص دهد . در آنجا كه به ايشان پيشنهاد مي‌كنند « به سفارت‌ خانه‌هاي خارجي پناهنده شويد » پاسخ منفي مي‌دهد و مي‌گويد : « فرض كنيد دو خروار گندم هم بيشتر خوردم ، چه مي‌شود ؟ من حاضر نيستم مرگ شرافتمندانه را با زندگي و خوردن دو سه خروار گندم بيشتر عوض كنم ».

     شيخ فضل‌الله نوري علاوه بر مجتهدي طراز اول ، به گفته مرحوم ضياء‌الدين دُري ، در بقيه علوم نظير تاريخ و جغرافيا و نجوم و رشته‌هاي ادبي نيز صاحب نظر بود . حال چه اتفاقي افتاده است كه در برابر شيخ با اين عظمت علمي، رهبران ديگر را قرار دادند ؟ در جواب به اين نكته مي‌رسيم كه متأسفانه در مشروطه « رهبر تراشي » شده است و بعضي روحانيون درجه دوم و سوم كه مقام شيخ را نمي‌شناختند و توسط جريان روشنفكران غربي بزرگ شده بودند حاضر شدند در مقابل او بايستد.

     هنر شيخ فضل الله در « دشمن شناسي » او بود و جرم او نيز همين بود . يعني در واقع هر دو طرف همديگر را خوب مي‌شناختند . انگلستان كه در قيام تحريم تنباكو ضربه سنگيني خورد رهبران آن را شناسايي كرد و سپس روي تخريب چهره آنها از طريق سفارت‌خانه و طرفدارانش تلاش نمود و لذا در تخريب چهره شيخِ استعمار شناسِ غرب شناس نهايت تلاش را نمود .

     شيخ فضل‌الله ابتدا به عنوان مخالفت استبداد در نهضت مشروطه قرار دارد . پس از پيروزي مشروطه بحث بر سر نوع مشروطه است – مثل بحث بر سر نوع آزادي است ، كه آزادي از ديدگاه غربي يا اسلامي ؟– شيخ فضل‌الله مشروطه مشروعه را مطرح مي‌كرد و رقباي او مشروطه نوع غربي آن را . ولي دستگاه تبليغاتي روشنفكران غربي مشروطه خواه كه عمده وسايل تبليغاتي را در اختيار داشتند ، نگذاشتند مسئله روشن شود ، بلكه برعكس شيخ را متهم به طرفداري از استبداد نمودند . مثل اين است كه اگر شما بگوئيد من مخالف آزادي از نوع بي‌بند وباري غربي هستم  شما را متهم به ضد آزادي كنند. در حالي ‌كه نه شيخ مطلقاً مشروطه از نوع غربي را پذيرفت و نه مطلقاً مشروطه را نفي كرد كه جانب ديگرش استبداد باشد.

     شيخ در لوايح حضرت عبدالعظيم خود را چنين توصيف مي‌كند :

     « ….. عوام را فريب مي‌دهند كه يك فرقه مجلس‌خواه و دشمن استبدادند و يك فرقه ضد مجلس و دوست استبدادند . لابد عوام بيچاره مي‌گويند : حق با آنهاست كه ظلم و استبداد را نمي‌خواهند . افسوس كه اين اشتباه را با هر زباني و به هر بياني بخواهيم دفع شود ، خصم بي‌انصاف نمي‌گذارد ، يعني اصلاً نمي‌گذارند » .

     شيخ به قانون آزادي مطبوعات در عيني كه اصل را منكر نيست ، ايراد مي‌گيرد و مي‌گويد :

« از قانون خارجه از جمله يك فصل را ترجمه كرده‌اند كه در آن مطبوعات مطلقاً آزاد شده است . يعني هركس حق دارد هرچه را چاپ كند و احدي را حق چون و چرا نيست . اين قانون با شريعت ما نمي‌سازد ، لهذا علماي اسلام لآن را تغيير دادند و تصحيح فرمودند ، زيرا نشر كتب ضلال و اشاعه فحشاء در دين اسلام ممنوع است و كسي را شرعاً نمي‌رسد كه كتاب‌هاي گمراه كننده حرام را منتشر كند». 
ولي با اين همه جوّ ساختند كه شيخ مرتجع است و حرف‌هايش مربوط به 1400 سال قبل است و اگر مطبوعات آن زمان را ورق بزنيد ، تقريباً هيچ نوشته منورالفكري نيست كه به شيخ فضل الله اهانت نكرده باشد .

      روزنامه صبح صادق در شماره 41 نظر شيخ را نوشت كه بايد 5 نفر فقيه ناظر بر قوانين مجلس باشند ، مشروطه خواهان به دفتر روزنامه حمله كردند و آن روزنامه مجبور شد عذر خواهي كند ، يعني آزادي‌خواهان به دليل درج مطلبي مخالف ذوق خود در روزنامه، به دفتر آن روزنامه حمله مي‌كنند . 

     شيخ پس از مرحله مشروطه‌خواهي و پس از تلاش براي اصلاح مشروطه وارد مرحله سوم مي‌شود كه ديگر اميد به اصلاح مشروطه ندارد و لذا به حرمت مشروطيت فتوي مي‌دهند .

     يك سال بعد از آنكه محمدعلي‌شاه مجلس را به توپ بست ( كه با به توپ بستن مجلس، استبداد صغير شروع شد)، مشروطه خواهان بر تهران حاكم شدند، و بعد از استقرار، با دو گروه برخورد كردند:   1 - مستبدان ، يعني محمدعلي‌شاه وطرفدارانش   2- مشروعه‌خواهان كه از زاويه فرهنگي تهاجم مي‌كردند . از اينكه دو گروه با هم عليه يك جريان باشند . نمي‌توان نتيجه گرفت كه آن دو گروه با هم و در كنار هم‌اند . به عنوان مثال ، هم امام خميني(ره) و هم كمونيست‌ها (در يك مقطع) با شاه و آمريكا درگير بودند و با اين حال اين دو جريان هيچگاه با هم و در كنار هم نبودند . دافعه مشترك هيچگاه دليل بر وجود جاذبه و اصول مشترك نيست . به علاوه، دافعه‌ها هم شدت و ضعف دارند . شيخ فضل‌الله از زاويه بدعت و انحراف با مشروطه مخالفت مي‌كرد ، و مستبدان از زاويه مجلس و آزادي مخالف مشروطه بودند و به همين دليل مجلس را به توپ بستند . بنابراين ، شيخ و مستبدان ، به هيچ وجه در يك جبهه نبودند . با اين‌حال تنها هدف مشروطه‌خواهان بعد از فتح تهران ، اعدام شيخ بود . آنها كه مخالف مشروطه بودند ، از ترس به سفارت روس پناهنده شدند ، برخي از مستبدان هم به سفارت روس يا عثماني پناه بردند (افرادي مثل تقي‌زاده كه از رهبران مشروطه بودند، پيش از اين، (در سال 1326 ق ) ، زماني كه محمدعلي‌شاه مجلس را به توپ بست ، از وحشت به سفارت انگلستان پناهنده شده بودند ) . راجع به حوادث اين روزها ، شخصي به نام مديرنظام خاطره‌اي را از دو سه روز قبل از اعدام شيخ فضل‌الله به اين شرح تعريف مي‌كند : نزديكي‌هاي نيمه شب بود . ميرزا تقي‌خان نامي آمد و از طرف امام جمعه و اميربهادر پيغامي براي شيخ آورد كه « ما در سفارت روس هستيم ، و در اينجا اتاقي مناسب طبع شما آماده كرده‌ايم . خواهش مي‌كنيم براي حفظ جان شريفتان ، قدم رنجه كنيد و بياييد اينجا» . شيخ ناراحت شد و گفـت : « از قول من به امام جمعه بگو : تو حفظ جان خودت را كردي ، كافي است ، لازم نيست حفظ جان مرا بكنيد . واي! براي اسلام ديگر چه باقي مانده است كه اجانب بگويند علماي اسلام كه سنگ ديانت را بر سينه مي‌زنند و از خود گذشتگي نشان مي‌دهند ، پاي جان كه در ميان مي‌آيد ، به كفر پناهنده مي‌شوند! » . مدير نظام ادامه مي‌دهد كه شيخ در جواب فرد ديگري كه از طرف دولت عثماني پيغام آورد كه « آقا! به سفارت كفر نرويد، به كشور عثماني تشريف بياوريد كه مسلمان است »، گفت:« من از علي‌بن‌ابيطالب(عليه‌السلام) بدي نديده‌ام كه به عمر پناهنده شوم ، بر فرض مرا نكشند و بمانم در دنيا، دو سه خروار گندم هم خوردم ، آخرش كه چه ؟ وقتي كه انسان قرار است بميرد، چه بهتر كه شرافت‌مندانه بميرد». شخص ديگري به نام ميرزا جواد سعدالدوله به شيخ پيشنهاد كرد كه « بيرق هلند را بر بالاي خانه‌تان بزنيد، ديگر حتي لازم نيست به سفارت هلند تشريف بياوريد. زماني هم كه مشروطه خواهان تهران را گرفته بودند ، اين‌طور نبود كه جرأت داشته باشند به سفارت خارجي تعرض كنند، و مي‌ترسيدند، و سفارت خارجي يك حرمتي داشت و در فرهنگ سياسي آن زمان ، جزء منطقه قُرق شده بود» . شيخ در پاسخ به اين پيشنهاد خنديد و به استهزاء گفت :« آقاي سعدالدوله بايد بيرق ما را بر روي سفارت اجنبي بزنند . چطور ممكن است كه صاحب شريعت كه من يكي از مبلغين احكام آن هستم ، اجازه فرمايد به خارج از شريعت آن پناهنده شوم؟ !» آنگاه آيه شريفه « ….. وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلا » و چند آيه ديگر را خواند و سپس ادامه داد:

     « من حاضرم صد مرتبه زنده شوم و ايرانيان و مسلمين مرا مُثْله كنند و بسوزانند ، ولي به اجنبي پناهنده نشوم».

    جالب اين‌جاست كه در قسمتي از اعلاميه‌اي كه قبل از اعدام شيخ خواندند و بعد آن را در سطح شهر پخش كردند ، چنين درج است :

     « اينها طرح و نقشه ريختند كه بلاد اسلامي را به دست خارجه بدهند و ديگران را بر ايرانيان حكمروا سازند. همه سعي آنها، تهديد ملت و فروش مملكت بود، و اينكه در باطن اجانب را به مملكت دعوت كنند ».

     به عبارت ديگر، چنين تبليغ مي‌كردند كه دست خارجي پشت سر شيخ است، كسي كه حاضر نيست حتي پرچم كشور هلند را برروي خانه خود نصب كند! البته عده‌اي هم فريب اين جوسازي‌ها را خوردند و پاي جنازه شيخ كف زدند و هورا كشيدند. شيخ در 11 مرداد 1288 شمسي كه مصادف بود با 13 رجب- روز تولد مولا علي(عليه‌السلام) – به دار آويخته شد. قبل از اعدام ، رو به مردم تهران ، گفت : « هذه كوفة الصغيرة » يعني مردم تهران را به مردم كوفه تشبيه كرد. و ساعاتي قبل از اعدام در حالي ‌كه چوبة دار آماده بود و شيخ را محاكمه مي‌كردند، فردي از مشروطه‌خواهان به ايشان گفت: « جنابعالي حرمت مشروطه را لغو كنيد و بفرماييد منزل » . شيخ پاسخ داد: « شب قبل پيامبر(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) را در خواب ديدم كه امروز مهمان او هستم، حاضر نيستم اين فرصت را از دست بدهم ، و اين مشروطه ابدالدّهر حرام است ». يعني حتي لحظه آخر هم از اعتقاد خود دست نكشيد. در تاريخ هست كه بعد از پايين آوردن جنازة شيخ از چوبة دار، عده‌اي از مجاهدان بي‌دين مشروطه ، روي جنازة شيخ ادرار كردند و سپس جنازه را در منزل شيخ دفن كردند .

     يك يا دو ماه بعد از اين ماجرا مردم متوجه شدند كه عجب كلاهي سرشان رفت! نه تنها از آزادي خبري نشد، بلكه استبدادي زير پوشش مشروطه حاكم شد كه از استبداد شاهي بدتر بود. تازه مردم فهميدند كه همه آن حرف‌ها شعار بود. قرار بود اين سد محكم بشكند، باقي اشخاص مهم نبودند. هميشه وقتي اختلافاتي بوجود مي‌آيد، يك نفر محور مي‌شود كه اگر آن فرد بشكند، همه چيز به رغم مخالفان حل مي‌شود، باقي مطالب خيلي مهم نيست. و هنگامي كه بين خودي‌ها شكافي ايجاد ‌شود ، ديگر هيچ سدّي نمي‌تواند مقاومت بكند، مخصوصاً سدي كه به تهاجم فرهنگي حساس است.

     مردم كه اينك همه مطالب برايشان روشن شده بود، كنار خانه شيخ مي‌آمدند، دست مي‌گذاشتند روي ديوار خانه و فاتحه مي‌خواندند. مشروطه‌چيان دستور دادند كه جنازه را به جاي ديگر منتقل كنند . بعد از چند ماه نبش قبر كردند و جنازة ايشان را كه كاملاً سالم بود، به قم بردند و در آنجا دفن كردند.

     قبل از شهادت شيخ، شخصي به نام سيد فخرالدين جزايري تعريف مي‌كند: پدرم به من گفت برو و ببين كه حال شيخ چطور است(موقعي است كه مجاهدان تهران را فتح كرده بودند و خطر، شيخ را تهديد مي‌كرد). من فكر كردم شيخ حتماً به سفارت‌خانه‌هاي خارجي پناه برده و يا گريخته است. وقتي به خانه‌اش رسيدم، ديدم در باز است. وارد شدم. شيخ را ديدم كه با چند نفر نشسته است. مرا كه ديد . به شوخي گفت: « لوله هنگ ، دانه‌اي چند است»؟! يعني سوراخ موش‌ها چند است ؟ سپس خنديد و گفت: « همه ترسيدند و توي سوراخ موش رفتند » . يكي از حضار به شيخ گفت : « آقا! شما كه مي‌دانستيد با مخالفت نتيجه‌اي نمي‌گيريد، چرا مخالفت كرديد؟ از اول معلوم بود كه از پس اينها برنمي‌آييد». شيخ گفت :

     « تا اگر صد سال بعد از اين بعضي از مسلمانان به قعر زير زمين و داخل سرداب‌ها رفتند و در آنجا با كمال ترس درد دل كردند و گفتند صدسال قبل عده‌اي دست به دست هم دادند و ريشه اسلام را كندند، لااقل يك نفر هم بگويد كه در ميان آن عده يك آخوند طبرسي و يارانش بودند كه مخالفت كردند»!

     معناي سخنان شيخ اين است كه: من براي افكار عمومي الآن ارزش قائل نيستم، چون اين افكار منحرف شده است. صد سال ديگر كه اين اساس به ضد اسلام تبديل مي‌شود، عده‌اي به زيرزمين‌هاو سرداب‌ها مي‌روند تا قرآن بخوانند و فرائض انجام بدهند. در آنجا با همديگر درد دل و نجوا مي‌كنند كه اين چه وضعي است؟ چرا اسلام به اين روز افتاده و چرا در گذشته كسي نبود كه از اين التقاط و بدعت آن را نجات دهد؟ يعني براي شيخ، افكار متدينان و مؤمنان صد سال ديگر مهم است و براي انحراف افكار عمومي زمان خود و اينكه عليه او توهين كنند، ارزشي قائل نيست. تاوان اين تفكر را هم با تقديم جانش مي‌دهد، هديه‌اي كه به حق بين جريان اصول‌گرا و جريان تسامح و تساهل شكافي عميق ايجاد كرد و تراز و ميزان اين خط و جدايي شد.

   بررسي مواضع و جريانات مختلف روحانيت از صفويه به بعد

    با توجه به رسميت تشيع در حكومت صفويه ، رابطة دولت و روحانيت گرم شد و امثال محقق كَرَكي و شيخ‌بهايي و علامه مجلسي مقامات عالي مذهبي را دارا بودند. 

     در دوران بعد يعني دوره نادر شاه : چون نادر شاه بنا داشت تشيع را به عنوان دين رسمي ايران نپذيرد، رابطه دولت با روحانيت رو به تيرگي نهاد.

     در دوران آقامحمدخان قاجار با اينكه او خود را به ظاهر مذهبي جلوه داده بود، رابطه چندان خوبي با علماء نداشت. در زمان فتحعلي‌شاه نوعي ترميم در رابطه با علماء مشهور وجود داشت و علماء با حكم جهاد به او در رابطه با جنگ ايران و روس كمك نمودند.

     پس از قتل اميركبير و افتادن دولت در دست اجانب رابطه علماء با دولت به سردي گرائيد و فتواي مهم تحريم تنباكو توسط مرحوم ميرزاي شيرازي در همين زمان است كه در اين حكم ديگر مشروعيتي براي دستگاه حكومت قاجاريه باقي نماند. در اين حكم، نهضت روحانيت اولين ضربه عمومي را بر پيكر سلطنت قاجار فرود آورد(1309 ه. ق) كه اين ضربه، زمينه فكري تاريخي براي مشروطه بود و 15 سال بعد يعني در سال (1324ه .ق ) در مشروطيت ضربه دوم روحانيت بر قاجار كه دولتي بيگانه‌گرا بود  وارد آمد. 
 نگاهي به مشروطه از زواياي مختلف

     1- مشروطه مشروعه : شيخ فضل‌الله نوري و يارانش كه مشروعه خواه بودند، جريان استعمار را خوب مي‌شناختند. شناخت شيخ از غرب بسيار عميق بود واو دستگاه مشروطه غربگرا را به شدت نفي مي‌كرد و مي‌دانست تمام مصيبت‌هايي كه از طريق استبداد قاجار بر ملت روا گشته از طريق مشروطه غربگرا دو چندان خواهد گشت كه البته پيش‌بيني او با روي كار آمدن متجددان غربي بر رأس مشروطه ، درست از كار درآمد و حاصل آن حاكميت ديكتاتورانة رضاخان و پسرش شد .

تأكيد اصلي جريان شيخ فضل‌الله در مشروطه بيشتر حمله به استعمار و در درجه دوم نفي استبداد بود، هرچند به اصل ضعف‌هاي مشروطه نيز آگاهي داشت .

     2- مشروطه مذهبي ضد غرب : كه پيشوايان آن آخوند خراساني در نجف و حاج‌آقانور‌الله اصفهاني و آقا نجفي اصفهاني در اصفهان و سيد عبدالحسين لاري در شيراز بودند . نظريه پرداز مهم اين تفكر در نجف، ميرزا حسين نائيني بود كه كتاب « تنبيه الامه و تنزيه المله » را نوشت كه در آن استبداد را به كلي رد كرد و معتقد بود اسلام با آزادي قرين است ولي اصلاحات به سبك غربي را نيز نمي‌خواستند .
   3- جريان مشروطه خواهي آزادي طلب :

     اينان نيز از استبداد قاجار نفرت داشتند ولي به غرب خوش‌بين بودند و آن فرهنگ را الگو گرفته بودند و امثال سيد عبدالله بهبهاني و سيد محمد طباطبايي در عين علاقه‌‌مندي شديد به حاكميت اسلام، نسبت به جريان سوم بدبين نبودند و لذا با بست‌نشيني در سفارت انگليس مخالفتي نداشتند. در حالي كه با اين كار جنبه ضد استبدادي نهضت بسيار بيرنگ شد و دولت قاجار كه عملاً بازيچه دست انگليس بود ، دشمن اصلي قلمداد شد ، و دشمن اصلي كه انگلستان بود فراموش گشت، و آرام‌آرام جريان سكولار وارد انقلاب مشروطه گشت . البته آن دو عالم بزرگوار در آخر عمر نوعي دوري جستن از جريان روشنفكر سكولار را مطرح كردند.

نظر شيخ فضل الله نوري، اصلاح مشروطه بود ، نه سرنگوني مشروطيت . و لذا مي‌فرمود :

1- در نظام نامه به دنبال لفظ مشروطه، لفظ مشروعه نيز به كار برده شود .

2- پنج نفر از علماء طراز اول هر دوره بر مصوبات مجلس نظارت كنند تا چيزي بر خلاف اسلام تصويب نشود.

    وقايع تاريخي گوياي آن است كه نفوذ جريان فرهنگ غربي كه مقدمه سلطه استعماري در همه ابعاد بود پس از فتح تهران از يك طرف و اعدام شيخ فضل‌الله به نام دفاع از انقلاب مشروطه و تثبيت مواضع خود از دخالت جريان‌هاي مذهبي و مهم‌تر از آن از حضور انديشه مذهبي در صحنه سياست و شعار جدايي دين از سياست از طرف ديگر و زمينه را آنچنان آماده كرد كه انگلستان به راحتي با يك كودتاي ساده به كمك عوامل خود توانست باز كشور را قبضه نمايد.

     كودتاي اول و كابينة سياه

     پس از چند ملاقات بين ژنرال آيرون سايد و رضاخان كه در اين زمان از رويارويي با مجاهدان جنگل گريخته و به قزوين آمده بود، برنامه كودتاي اول ريخته شد كه آن تحميل سيد ضياء طباطبايي به عنوان نخست وزير به مجلس و شاه بود. 

    اين برنامه به كودتاي 1299 مشهور است و سه كارگردان اصلي داشت.

1- ژنرال آيرون سايد( كه جهت انجام كودتا و نظارت بر انتخاب افراد مناسب به تهران آمده بود).

2- رضاخان فرمانده قواي قزاق

3- سيد ضياء طباطبايي سر دبير روزنامه رعد

صبح سوم اسفند 1299 : ترس و بي‌خبري همه را فرا گرفته بود ، حتي شاه و درباريان وحشت كرده بودند، دولت و دولتيان همه مخفي شده بودند. چيزي نگذشت كه بسياري از سرشناسان ملت دستگير شدند ، از مدرس و متدينين گرفته تا شاهزادگان غير متدين و غير متعهد. حتي بعضي از افراد كه به طرفداري از انگليس مشهور بودند ، در زمره دستگير شدگان بودند.

نُورْمان ، سفير انگليس پس از چند بار رفت و آمد به دربار ، شاه را مجبور كرد كه حكم نخست وزيري را براي سيد ضياء بنويسد و فرماندهي كل قشون را به رضاخان بدهد. بالاخره بگير و ببند تمام شد و سروكله نخست وزير و فرمانده كل قشون پيدا شد . تازه مردم متوجه شدند كه قضيه از چه قرار است. دو فرد گمنام عامل اين بگير و ببند شدند تا مردم غافلگير شوند و اين‌طور تبليغ شود كه يك جريان جديد و مترقي روي كار آمده است. اتفاقاً برخوردهاي اوليه سيدضياء و رضاخان بخصوص در اطلاعيه‌هايي كه صادر مي‌كردند مردمي را كه زير فشار اغتشاش و ناامني جان‌شان به لب رسيده بود  اميدوار كرد ، هرچند نمي‌دانستند چه كاسه‌اي زير نيم كاسه هست و اكثراً سخت فريفته آن سيد پرحرف و دروغگو و آن قلدر ظاهراً وطن پرست شدند. بدين وسيله از طريق تبليغات براي خود وجاهتي كسب كردند تا حدي كه حكومت جوان و انقلابي روسيه نيز اغوا شد و دست از پشتيباني نهضت جنگل برداشت . سيد ضياء هم دائماً وعده‌هاي روشنفكرانه به ملت مي‌داد ، هرچند حكومتي كه دست نشانده انگليس است نمي‌تواند اين وعده‌هاي روشنفكرانه را عملي سازد ، بخصوص كه قلدري مثل رضاخان را در كنار خود داشت كه براي خود نقشه‌ها و اهدافي را در سر مي‌پروراند. بالاخره هم رضاخان خود را به شاه نزديك كرد و همچنانكه مدرس بزرگ در زندان پيش‌بيني كرده بود، رضاخان سيد ضياء را دستگير و به خارج كشور تبعيد كرد و حكومت 90 روزه سيد ضياء پايان يافت. پس از چندي بي‌دولتي، برادر كوچك وثوق‌الدوله كه او هم از زندانيان سيد ضياء بود به نام قوام‌السلطنه حكم صدرات را از شاه گرفت.
     دولت قوام السلطنه

     اولين دولتي كه در ايران چشمش را به آمريكا دوخت دولت « قوام» بود، به اين اميد كه چون آمريكا از ايران دور است خطري براي استقلال ايران ندارد. به اشارة قوام، حسين علاء( نماينده ايران در آمريكا) طرح همكاري بيشتر را بخصوص در امور مالي با آمريكا ريخت و براي اينكه رضاخان را از مركز دور نگهدارد او را به سركوبي نهضت محمدتقي‌خان پِسْيان به خراسان فرستاد و از اين طريق يكي از سربازان پاك و وطن‌پرست ملت يعني ژنرال پسيان در حكومت قوام و به وسيله رضاخان از دست رفت. فردي كه به خوبي مي‌توانست در كنار دولت مشروطيت در مقابل پيش‌روي‌هاي رضاخان بايستد، و نهضت جنگل نيز به وسيله رضاخان در همين زمان سركوب شد . به كمك عوامل تبليغاتي انگليس، همه جا رضاخان به عنوان حافظ امنيت معرفي مي‌شد (قاتل فرزندان غيور ملت را اين‌چنين به مردم معرفي و سپس تحميل مي‌كنند) بخصوص كه رضاخان از برقراري رابطه حيله‌گرانه با علماي تهران و قم غفلت نكرد و با شركت در مجالس روضه‌خواني و ريختن كاه برسر خود و تشكيل دسته زنجيرزن از قزاقان ، طوري تظاهر مي‌كند كه هدفش جلوگيري از منكرات و رعايت شعائر اسلامي است . فقط مرحوم مدرس  هوشيار است كه متوجه شده خطري از طرف همين قزاق و دار و دسته‌اش مملكت را تهديد مي‌كند، به همين جهت با جدّيتِ بسيار از دولت قوام حمايت مي‌كرد. زيرا مملكت بين بد و بدتر قرار داشت و به همه كس نيز توصيه مي‌كرد كه مواظب باشيد فقط « قوامِ مكار ، حريف اين قزاق بلند پرواز است » . با اين همه تلاش مرحوم مدرس به علت مخالفت‌هاي سفارت انگليس با دولت قوام ( نقشة انگليس جهت قدرت دادن به رضاخان بود) و عدم پشتيباني شاه از قوام و نشناختن عمق فاجعه‌اي كه در پيش است به دست روشنفكران جامعه در مجلس ، بالاخره دولت قوام سقوط كرد.

     در اين حال احمد شاه به خاطر بي‌تاب شدن از رفتن به فرنگ، كابينه را به مشيرالدوله سپرد و به خارج رفت. رضاخان هم در اين زمان براي خود تيمي درست كرده و با تمام قدرت به صحنه آمده و هيچ اعتنايي هم به مشيرالدولة متشخص و اهل احترام به قانون نمي‌گذارد، و با قلدري كامل جلو نخست وزير مي‌ايستد. مشيرالدوله خودش را مردي كه روياروي اين توطئه‌گر ضد قانون بايستد ، نديد و استعفا داد و رفت.

     با پشتيباني مرحوم مدرس باز كابينه به قوام سپرده شد و شاه از پاريس حكم صدارت او را صادر كرد. دو حريف يعني قوام و رضاخان رو در روي يكديگر ايستادند. رضاخان نبض ماليات‌هاي غير مستقيم و انبار خالصه‌جات دولتي را در دست داشت و از نظر اقتصادي نيروي قزاق حتي نياز به دولت و مجلس هم نداشت بخصوص پس از پيروزي رضاخان بر غائله  «سميتقو» ياغيِ كُرد ديگر قوام نمي‌توانست خيلي بر رضاخان فشار بياورد ، زيرا محبوبيت عامه پيدا كرده بود هرچند ژاندارمري آن زمان با افسران تحصيل‌ كرده‌اش تحمل فرماندهي قزاق بيسواد و بعضاً فاسد را نداشت ، تا آنجا كه حبيب ميكده ، افسر تحصيل كرده و اديب ژاندارمري تاب نياورد و خودكشي كرد . ولي سفارت انگليس و عوامل آن نگذاشتند پرده عقب رود و مردم پشت پرده را ببينند و همين بود كه روز به روز بر شهرت رضاخان افزوده مي‌شد و با ايجاد توطئه‌هاي داخلي در تهران و ايجاد سرقت‌هاي مسلحانة رضاخان ، زمينه را براي به دست گرفتن نظميه آماده مي‌كرد.

     اختلاف بين دولت و وزير بالا گرفت و رضاخان تهديد به استعفا كرد. شهر را يك خوف كودتاي نظامي فرا گرفت و با برنامه‌هاي حساب‌ شده‌اي دسته‌هاي نظامي ، سواره و توپ‌خانه به خيابان‌ها ريختند و به مانور پرداختند كه اين كار به معني اعلام جنگ با دولت بود. قزاق‌ها در داخل و خارج شهر به قتل و غارت پرداختند. خبر استعفاي رضاخان خوفِ اغتشاش ساختگي را در تمام مملكت شايع كرد و نهايتاً با فعاليت طرفداران رضاخان در مجلس، قوام مجبور به استعفا شد و اين مرتبه نيز به توصية مرحوم مدرس گوش ندادند و مستوفي‌الممالك را به نخست وزيري برگزيدند.

     مرحوم مدرس گفت : « با همة انتقادهايي كه به قوام دارم ، قوام شمشير رزم است و مستوفي‌الممالك شمشير جواهرنشان» . ولي حتي روشنفكران ضد ديكتاتوري هم متوجه حساسيت موضوع نشدند كه نوزاد سركش و فاسدي در حال تولد است و خود همين روشنفكران ضد ديكتاتوري قابله شده بودند تا ديكتاتور متولد شد و به هشدارهاي مرحوم مدرس گوش ندادند و نتيجه اين شد كه مستوفي با دولتِ كج‌دار و مريزِ خود ، سر كار آمد.
رضاخان قوام را از صحنه بيرون مي‌كند و حكم صدارت را مي‌گيرد 

     با اين وضع موقعيت فوق‌العاده‌اي براي رضاخان به وجود آمد كه با احترام به مستوفي ، همه كاره كشور شود. اما بالاخره مرحوم مدرس از پاي ننشست و دولت را استيضاح كرد و مستوفي استعفا داد و مشيرالدوله مأمور تشكيل كابينه شد. اين خبر خوشي بود براي كساني كه از ديكتاتوري نظامي ايران نگران بودند و اميدي بود كه مشيرالدوله انتخابات مجلس بعد را تهيه ببيند. رضاخان نيز در اين ميان بيكار نبود ، چون مي‌دانست اگر مشيرالدوله را از صحنه خارج كند سراغ قوام مي‌روند. اول تصميم گرفت قوام را از جلوي پايش بردارد و لذا شايع كرد « قوام با همكاري سفارت انگليس ، قصد ترور سردار سپه را داشته است » و با اين كار قوام را دستگير كرد و در زندان نامعلومي محبوس كرد . ووقتي دولت ، يعني مشيرالدوله اعتراض كرد، با فحاشي‌هاي ركيك معاون جنگ روبرو شد و با حوالة « پا » و « ران» جواب مشيرالدوله را داد. در همين روزها نيز نارنجكي كنار اطاق خواب احمد شاه منفجر شد و فردا احمدشاه به اين عنوان كه « پيام را شنيدم » هم استعفاي مشيرالدوله را قبول كرد و هم حكم صدارت را براي رضاخان صادر نمود و به طرف اروپا حركت كرد. در همين زمان مجلس چهارم نيز به پايان رسيد .

     رضاخان ابتدا فردي به نام درگاهي را به رياست نظميه گمارد و انتخابات دورة پنجم برگزار شد. البته با نمايندگاني كه اكثراً از طرفداران رضاخان بودند ، مگر عده‌اي قليل از نمايندگان تهران. زيرا رضاخان در تهران نتوانسته بود اِعمال نظر كند. از جمله نمايندگان تهران مرحوم مدرس بود كه از روز اول تيغ را كشيد و همواره كار شروع مجلس را به تعويق مي‌انداخت تا از نقشة رضاخان جلوگيري كند. مرحوم مدرس پيكي به طرف احمدشاه به پاريس فرستاد كه يا خودت زود برگرد ، يا استعفا بده و محمدحسن‌ميرزا را بر تخت بگمار.

     طرح جمهوري به وسيله رضاخان

     رضاخان طرح جمهوري سر داد و براي آن برنامه‌ريزي مي‌كرد. در همين اثنا دكتر بهرامي از نمايندگان مجلس و از طرف‌داران جمهوري و از عوامل رضاخان به صورت مرحوم مدرس سيلي زد. خبر به بازار رسيد ، بازار تعطيل شد و مردم به طرف بهارستان راه افتادند و مي‌گفتند: « جمهوري چه رژيمي است كه هنوز پا نگرفته به گوش مجتهدِ اولاد پيغمبر سيلي مي‌زنند». رضاخان عقب‌نشيني كرد و با ديداري كه از علماء نمود ، حيله‌گرانه اعلاميه داد كه « چون علماي اعلام با جمهوري مخالف‌اند و من هم بي‌طرف هستم از اين پس سخن گفتن از جمهوري موقوف است».

     احمدشاه از پاريس رضاخان را به جهت بر ملا شدن تعدادي از نقشه‌هايش ، از نخست وزيري عزل كرد. رضاخان شايع كرد كه قصد مسافرت به فرنگ را دارد و به روستاي « رود هِن» در نزديكي تهران رفت. نظاميان، مجلس را تهديد كردند، جوّ ارعاب و شورش بوجود آوردند. نهايتاً عده‌اي همراه با تدّين، روحانيِ طرفدار رضاخان در مجلس . جهت برگرداندن رضاخان، به رودهن رفتند و بنا شد مجلس به او رأي اعتماد بدهد. از 112 نفر، 90 تن رأي موافق و 17 نفر غايب و 5 تن هم رأي ممتنع دادند و رضاخان با قدرت بيشتري برگشت و اقليت مجلس ماندند با فراكسيون 13 نفره ، و ديگر هيچ .

     ايادي رضاخان نقشه كشيدند كه ملك الشعراي بهار كه جزء اقليت مجلس بود ، ترور شود . ولي اشتباهاً به جاي او واعظي قزويني ترور شد . از كساني كه نقشه ترورش را با موفقيت اجراء كردند ، ميرزاده‌ عشقي سردبير روزنامه قرن بيستم بود كه مخارج اين روزنامه را مرحوم مدرس تأمين مي‌كرد. 

     انگليس، از رضاخان يك قهرمان ملي مي‌سازد

     به كمك انگليس ، رضاخان بر شيخ خزعل ( كه ديگر به درد انگليسي‌ها نمي‌خورد) در خوزستان پيروز شد و روزنامه‌هاي طرفداراو عكسش را با صورت نتراشيده و چشم‌هاي قرمز و خواب آلوده ، چاپ كردند و نوشتند « فرزند جانباز وطن از جنگي حساس برگشت و خوزستان را به مام وطن برگرداند» . در حالي كه انگليس به اين نتيجه رسيده بود كه رضاخان بهتر از شيخ خزعل مي‌تواند از چاههاي نفت خوزستان نگهباني كند.
     با نقشه آيرون سايد، سلسله پهلوي به ايران تحميل مي‌شود (كودتاي دوم)
     موقعيت مرحوم مدرس ضعيف مي‌شد ولي او از مبارزه دست برنداشت. بسيار تلاش كرد كه شاه را به ايران برگرداند تا از اين طريق از توطئة به سلطنت رسيدن رضاخان جلوگيري كند، ولي شاه ناتواني و سستي از خود نشان داد و روي‌هم رفته وسيلة خوبي براي اين‌كار نبود، و بقيه شاهزادگان نيز دست كمي از او نداشتند. رضاخان هم به شدت براي ورود شاه به ايران ، مانع تراشي مي‌كرد ، تا بالاخره آخرين طرح رضاخان عملي شد و آن در 9/8/1304 بود كه در مجلس طرح انقراض سلسله قاجار مطرح شد. چند تن از جمله مصدق به عنوان مخالف صحبت كردند و مجلس را ترك نمودند ، سپس نوبت مرحوم مدرس شد كه پس از طرح موارد مخالفت، در آخر فرمود: « اگر صد هزار رأي هم بگيريد، اين خلاف قانون اساسي است » و از مجلس خارج شد.

     بالاخره رضاخان به عنوان رئيس حكومت موقت انتخاب شد(دولتي كه نمايندگانش را خودش انتخاب كند شايسته چنين پاداشي هم خواهد بود! ) و يك ماه و نيم بعد ، مجلس مؤسسان ، رضاخان را به عنوان شاه انتخاب مي‌كند و به فاصلة 5 سال رئيس قزاقان، شاه ايران شد و دولت‌هاي روس و انگليس و بقيه كشورها او را به رسميت شناختند . دولتي خشن و پليسي بر مردم ايران تحميل شد كه بايد بدون هيچ چشم‌داشتي به پول نفت ( زيرا نفت بنا شد سهم انگليس باشد و نه سهم مردم) بر مردم حكومت كند و حتي راه آهن تصويب شده توسط انگليس را از جنوب به شمال براي مهار روسيه بايد با پول مردم بكشند و جاي تأسف است كه روشنفكران از فرنگ برگشته و تجددمآب ، فاصله گرفتن حكومت از دين را عامل مثبت حكومت رضاخان دانستند.

     نظاميان به عنوان ساية ديكتاتور همه جا بايد مورد احترام باشند و شخص « تيمورتاش» به عنوان وزير دربار و كارآزموده‌اي بين‌المللي در قدرت بخشيدن و سروسامان دادن به حاكميت رضاخان را نبايد از ياد برد.

     او همه تلاش خود را براي تبديل يك قزاق بيسوادِ قلدر به يك شاه مملكت اِعمال كرد. از جمله درباريان متوجه شدند كه به سكوت مرحوم مدرس نياز مبرم دارند و تلاش كردند او را با رضاخان آشتي دهند و آخرين ديدار بين رضاخان و مرحوم مدرس را ترتيب دادند. مرحوم مدرسِ با تجربه كه در ظاهر از رقيب خود يعني رضاخان و در واقع از انگلستان شكست خورده بود، به خونسردي وارد كاخ شد و به تزئينات دفتر او مي‌نگريست و پس از شنيدن سخنان شاه مبني بر عدم مخالفت، با لهجة اصفهاني گفت: « شما همه چيز را به دست آورديد، اين يك چيز را براي ما بگذاريد » و مقصودش از « يك چيز »، مخالفت با ديكتاتوري بود. اين پاسخ به منزلة اعلام آمادگي براي مبارزه‌اي بود كه انتهاي آن از چشم مرد با تجربه‌اي چون مرحوم مدرس پنهان نبود.

     رضاخان در سال 1305 تاجگذاري كرد و خطابه‌خواني و بلبل‌سخني اديبي فرنگ رفته چون محمدعلي ‌فروغي به عنوان نخست وزير لازم و مفيد بود ، و به همين جهت پس از تاجگذاري ، تيمورتاش از او خواست تا استعفا بدهد زيرا ديگر به او نياز نبود. مرحوم مدرس تلاش كرد تا مستوفي‌الممالك به صحنه آيد و رضاخان هم مايل بود كه يكي از بزرگان خوشنام چون مستوفي‌الممالك را به عنوان صدر اعظم خود به رخ مردم بكشد.

     روز18/3/1305 اعلام شد كه شاه به مستوفي فرمان نخست وزيري داده و همه متعجب شدند. و چون رضاخان براي مستوفي احترام قائل بود نتوانست در انتخابات تهران اعمال نظر صريح بكند. لذا از ليست مرحوم مدرس 9 نفر و از ليست دربار 3 نفر به عنوان نماينده براي مجلس انتخاب شدند(مجلس دوره ششم) و مرحوم مدرس به عنوان كسي كه بيشترين آراء سراسر كشور را دارد ، با اعتبار نامه‌ها مخالفت مي‌كرد و دخالت نظاميان را در انتخابات بر ملا مي‌كرد. شاه تحمل اين افشاگري‌ها را نداشت و دستور ترور او را به درگاهي رئيس نظميه داد، ولي نافرجام ماند و مرحوم مدرس در جواب تلگرام شاه كه درگاهي حامل آن بود ، گفت : « به كوري چشم دشمنانم هنوز زنده‌ام » .
     حاكميت رضاخان فشار زيادي بر مردم مي‌آورد. عِرض و جان مردم در اختيار نظاميان افتاده بود. هيچ كس حرمت و احترامي نداشت. به طوري كه سپهسالار تنكابني فاتح تهران پس از استبداد صغير، در 80 سالگي خودكشي كرد و خودكشي او خبر از انقراض نسلي را مي‌داد كه مشروطه را با هزاران نشاط ايجاد كردند و حال ، ناظر نابودي و اضمحلالش هستند.   

مقدمات فكري و سياسي دوران پهلوي

     براي پي‌بردن به ريشه‌هاي به وجودآمدن حكومت پهلوي، بايد به سال‌هاي قبل از روي كارآمدن رضاخان به عنوان شاه در سال 1304 برگشت. عوامل محوري كه بايد قبل از حاكميت رضاخان مورد توجه قرار گيرد عبارت است از : 

1- انحراف در نهضت مشروطه        2- غلبة سكولاريزم بعد از مشروطه در صحنة تحولات سياسي ايران         3- هرج و مرج، فرقه‌بازي ، ناامني و عدم استقرار نهادهاي قانوني

   انحراف در نهضت مشروطه از آنجا شروع شد كه 1- نيروهاي انقلاب فكر نمي‌كردند در حفظ انقلاب بايد همان‌قدر جدّي بود كه در به وجودآوردن آن، و لذا با سرنگوني استبداد كار را تمام شده پنداشتند. 2- به حيله‌هايي كه دشمن استعمارگر طراحي كرد توجه و حساسيت كافي داده نشد. 3- از طرفي فضايي كه روشنفكران غربي ايجاد كردند و آن فضاي «بي‌تقوايي سياسي» بود، موجب دل‌سردي و كناره‌گيري علماء و آزادي‌خواهان و مبارزان شد. 4- از طرف ديگر يك مرجع عالي نهايي كه همه به طور مطلق حكمش را بپذيرند نيز در صحنه نبود. 5- و نكتة اساسي ديگر، افراط در تبليغ « آزادي » براي مقابله با متدينين و مخالفت با اصول ديني، باعث شد كه مردم دين‌دار به اين نتيجه برسند كه در ذات اين مفاهيم و الفاظ، ترويج بي‌ديني نهفته است و لذا از اصل انقلاب دوري جستند. 6- با ضعيف شدن جريان‌هاي ديني ، خَلاءيي جدي در اركان نهادي و فكري و سياسي مشروطيت به وجود آمد و اين خلاء را سكولارها از يك طرف و سياسيون شيداي مقام و دنيا از طرف ديگر پر كردند.
    نشناختن غرب و دست كم گرفتن خطر استعمار

     چون مشروطه بيشتر ضد استبداد شد، مرحلة شناخت همه جانبة غرب به درستي مورد ارزيابي قرار نگرفت و در سطح ملي در اولويت كار مجاهدان وارد نشد. البته استعمار واژة آزادي را به معني ليبرالي آن كه يك نحوه بي‌بند وباري از مذهب است، تغيير داد و اين به معني غربي شدن فرهنگ انقلاب مشروطه بود. و لذا ديگر فرهنگ انقلاب مشروطه به استعمار نه تنها به عنوان دشمن نگاه نمي‌كرد ، بلكه آن را چارة درد پنداشت و در دلِ اين استعمار باز استبداد با عنوان نظام شاهنشاهي پهلوي برگشت، آن هم به مراتب خشن‌تر و پيچيده‌تر از قاجار و آن هم زير پوشش مشروطيت و پارلمان. ولي آنچه در فضاي جامعه حاكم شد تقليد از غرب بود بدون كوچكترين تفكر و مقاومت.

     فضاي بعد از مشروطه و با صحنه‌گرداني روشنفكران سكولار، فضا براي سركوب مذهب و تشيع نيز آماده شد و بستر پذيرش رضاخان فراهم گرديد. تغيير قوانين شرعي به قوانين عرفي در مدرنيتهِ سطحي رضاخاني به وضوح جلوه‌گر مي‌گردد.

     در كنار انحراف‌هايي كه قبل از تاجگذاري رضاخان در مشروطيت به وجود آمد يك جريان مثبت پايه‌گزاري شد و آن هم تأسيس حوزة علمية قم در سال 1300 است. چرا كه جامعه شيعه مذهب به هيچ وجه حاضر نبود از سنت‌هاي ديني خود دست بكشد و لذا اتحاد بين روشنفكران سكولار با رضاخان براي نفوذ فرهنگي در مردم از طريق كتاب‌ها و جرايد و احزاب به آن نتيجه‌اي كه مي‌خواستند نرسيد، هرچند وحدت فرهنگي خدشه‌دار شد و مظاهري سطحي از غرب به كوچه و بازار رسيد و به انحطاط بخشي از افراد جامعه منجر شد، ولي قدرت و نفوذ دين و علماء آنچنان بود كه استعمار انگليس براي حاكميت فرهنگ تجدد و مدرنيته، خود مجبور به اعمال زور و خشونت شد و رضاخان براي اين كار، مفيد تشخيص دادند و تمجيد روزنامه‌ها از سردار سپه به عنوان منجي ايران از همين جا ريشه مي‌گيرد، چرا كه همكاري قلم و شمشير نياز بود تا مدرنيته ظاهري و سطحي زير عنوان ناسيوناليسم به مقابله مذهب و علماء بيايد كه مانع عمده براي نفوذ استعمار بودند. در ابتدا با تبليغات شديد سكولارهاي ضد دين و علماء، به ظاهر مي‌رفت كه مسئله به نفع رضاخان و روشنفكران سكولار تمام شود. ولي به تدريج با روشن شدن چهرة ضد ديني حكومتِ رضاخان آن خوش‌بيني اوليه به بدبيني و سپس به نفرتي عميق و سازش ناپذير تبديل شد. 

     رضاخان قبل از آنكه بر امور مسلط شود، تظاهر به مذهب مي‌كرد. اين سياست فرهنگي براي مردمي كه دو دهه با هرج و مرج و روند دين‌زدايي احزاب و فِرَق از فرنگ برگشته روبرو شده بودند، در ابتدا جالب توجه بود. ولي چيزي نگذشت كه ابتداء علماء چهرة واقعي سردارسپه را به خوبي شناختند و به مخالفت علني با او پرداختند، هرچند مردم تشنة امنيت در ابتدا اميد به وعده امنيت رضاخاني بستند ، ولي هرچه جلوتر رفت ، بدگماني مردم نيز بيشتر شد و با پيداشدن دست پنهان خارجي همة اميدهاي مردمي قطع شد. 

     به گفته امام خميني(رحمت‌الله عليه) :
 « در زمان رضاخان جناح روحاني را همچنان به آن صدمه زده بودند كه خود ملت هم در مقابل روحانيت
   ايستاد…. سياسيون هم در انزوا بودند و هيچ كاري ازآنها برنمي‌آمد و نمي‌توانستند كاري بكنند»(28/8/57)
     در چنين شرايطي آية‌الله حائري (رحمت‌الله‌عليه) خطر اصلي را حاكميت لائيزم و كفر ديد ، و لذا براي مقابله ريشه‌اي و دراز مدت، حوزة علمية قم تأسيس شد و در واقع بزرگترين بنياد فرهنگ ديني در مقابل عصر دروغين تجدد، پي‌ريزي گشت.

     امام خميني(ره) در اين باره مي‌گويند :

« در بزرگي آيت‌الله حائري همين مقدار بس كه توانست در آن زمانِ سخت كه رضاشاه تصميم داشت حوزه و روحانيت را نابود كند، حوزه‌ها، بلكه روحانيت را حفظ كند و اين امانت را به ما داده است تا ما به ديگران رد كنيم»           

    ظهور چهرة ضد مذهبي رضاخان

     نوروز سال 1306 چهره ضد مذهبي رضاخان كه تا حال براي عده‌اي از علماء پوشيده بود، ظاهر شد و آن وقتي بود كه زن شاه و همسران رجال پايتخت در صحن مطهر حضرت معصومه خواستند چادرهاي سياه خود را عوض كنند و چادرهاي نازك گلدار بپوشند، در اين حين لحظاتي بدن‌هاي نيمه عريانشان در مقابل زوّارِ متديّن نمايان شد و زنان دربار بي‌تفاوت به اين بي‌حرمتي به حرم حضرت معصومه(سلام‌الله‌عليها)، چادرهاي خود را عوض مي‌كردند كه ناله و نفرين مردم بالا گرفت و آشوبي برخاست. خبر به شاه رسيد. شاه از تهران به طرف قم حركت كرد و در صحن مطهر هر معممي را كه مي‌ديد به چوب مي‌بست . همه فهميدند كه ماه عسل پايان گرفته و اگر دِرايَت و دورنگري آية‌الله حائري نبود، رضاخان همچنانكه تهديد كرده بود حرم را به توپ مي‌بست و دقيقاً به دنبال بهانه بود، حتي با كفش وارد حرم شد . ولي آيت‌الله حائري دستور دادند هيچكس اعتراض نكند.  ولي خيلي چيزها براي افراد روشن شد.
دولت مخبرالسلطنه هدايت، پوشش ديني بر جنايات رضاخان

     سرانجام دروه كابينه مستوفي‌الممالك به پايان رسيد و مخبرالسلطنه هدايت با اطلاعات فقهي و تحصيلات اروپايي به صحنه آمد(1306ه.ش) تا آن اطلاعات و آن تحصيلات را در جهت استحكام ديكتاتوري صرف كند و با رويارويي با او بود كه حاج آقانور‌الله، روحاني متنفذ اصفهاني از مخالفتش سست شد و بعد به بهانه درمان، توسط رئيس بهداري شهرباني با آمپول سمّ شهيد شد. در اين زمان رياست ظاهري و صوري دولت در دست مخبرالسلطنه است ، ولي رهبري واقعي به وسيله تيمورتاش يعني وزير دربار انجام مي‌شود.

     زمان به نفع ديكتاتور در ظاهر پيش مي‌رود و تقريباً ديگر هيچ صداي مخافتي به گوش نمي‌رسد. نه روزنامه‌ها را زَهره حرف زدن بود و نه وكلا را جرئت مخالفت. روحانيون هم يا تبعيد مي‌شدند و يا خلع لباس، و مي‌رفت كه شاه با تصاحب املاكِ آباد كشور، به بزرگترين سرمايه‌دار ايران تبديل شود، و دولت با تمام امكانات در اختيار املاك شاه بود و نه حافظ ملك و جان مردم .

     مجلس ششم در حال تمام شدن بود و در صدد بودند تا مجلس هفتم را طوري شروع كنند كه از اين چند مخالف هم ديگر خبري نباشد، هرچند در روزهاي آخر مجلس ششم ديگر مرحوم مدرس و مصدق هم چيزي نمي‌گفتند و در انتخابات مجلس هفتم حتي يك رأي هم به نام مرحوم مدرس خوانده نشد . مصدق تعهد داد كه به احمدآباد برود و كشاورزي كند و مرحوم مدرس نيز در مسجد سپهسالار ظاهراً بي‌سروصدا مشغول تدريس بود و ملك الشعراء بهار به تدريس و تحقيق متون ادبي مشغول بود و همه قوا در دست ديكتاتوري مي‌چرخيد، ولي مرحوم مدرس را در تهران تحمل نكردند و به كاشمر تبعيد نمودند.

     تيمورتاش و بقيه درباريان چهاراسبه براي متجدد كردن ايران مي‌تاختند. روزنامه‌ها پر بود از آثار نويسندگان خارجي و مقالات ادبي بدون هيچ مقاله و سخن سياسي ويا مذهبي. حاصل اين تلاش‌ها اين شد كه « ايران بايد روحاً ، جسماً ، ظاهراً و باطناً فرنگي شود » و اين نداي شوم را ابتدا تقي‌زاده سر داد و بقيه هم دنبال كردند، زيرا كه در واقع اين سخن ، آرزو و خواست رضاخان بود كه از زبان نوكران خودفروخته و به ظاهر روشنفكر اداء مي‌شد.

     در سال 1311 تيمورتاش موفق شد درگاهي را پايين بكشد و كار به سرلشكركُپال داده شد كه رضاخان او را نپسنديد و سپس سرلشكر فضل‌الله زاهدي به رياست نظميه گمارده شد كه باز آن فردي نبود كه رضاخان مي‌خواست ، تا بالاخره « آيْـرُم » را يافتند و اين همان بود كه شاه مي‌خواست. او فضاي اختناق و رعب را در همه جا حاكم كرد( رضاخان دوست مي‌داشت همه مردم كشورش از او واز حكومت او بترسند). آيرم در همه جا مأمور گذاشت. با كشف توطئه‌هاي جعلي و تهيه گزارش‌هاي ساختگي بر جان و مال مردم افتاد.

     از طرفي مربع « نصرت‌الدوله »، « تيمورتاش »، « داور »، « اسعدبختياري»  همه كاره ملت بودند و مجلس يك دكوري از حكومت مشروطه بود. به تدريج نصرت‌الدوله ضلع اول مربع يعني فرزند فرمانفرما صدراعظم و شاهزاده قاجار، مغضوب واقع شد. زيرا در جريان نفت پيچ و خم‌هايي به ضرر انگليس ايجاد كرده بود و در نتيجه راهي زندان شد. تيمورتاش هم ارتباط پنهاني با روسيه داشت و لُو رفته بود و خودش نمي‌دانست. آيرم، زني را مأمور كرده بود تا مسخره كردن‌هاي شاه را در جلسه‌هاي خصوصي‌شان همه را گزارش دهد. چرا كه ناشي‌گري‌هاي شاه كه حاكي از بيسوادي او بود نُقل مجالس تيمورتاش و بعضي از خارجيان بود، كه يك مرتبه تيمورتاش از همه سِمت‌هايش بركنار شد. اول تحت نظر بود ، ولي با توطئه آيرم در زندان كشته شد( بيچاره چه تلاش‌هايي براي تاجگذاري شاه كرد و چقدر تلاش نمود تا وليعهد شاه جهت تحصيلات به فرنگ برود و به قول او شايستگي تاج و تخت را پيدا كند ، حتي همراه وليعهد به سويس رفت تا او را جا بيندازد و چه تلاش‌ها براي آبرومندي درباريان كه نكرد، ولي در بازديد رضاخان از زندان قصر، رضاخان به استغاثه‌هاي او هيچ وقعي ننهاد و دستور داد وسايل شخصي‌اش را از او بگيرند و در سلول نمناك به تنهايي رهايش كنند. چه بسيار براي خان كوچكي كرد،  ولي فايده‌اي نبرد و هميشه سرنوشت كساني كه استعداد و نبوغ خدادادي را در خدمت ديكتاتوران خرج كرده‌اند همين بوده اســت. « فَاعْتَـبَرُوا يا اُولِي‌الاَبْـصار» اي صاحبان بصيرت! عبرت بگيريد و همان راه گذشتگان گمراه را نرويد. قال رسول‌الله(ص) : مَنْ اَعانَ ظالِماً سَلَّطَهُ اللهُ عَلَيْه ، كسي كه ستمگري را ياري كند، خداوند آن ستمگر را بر او مسلط مي‌كند. 

     با از صحنه خارج شدن دو ضلع مربع يعني نصرت‌الدوله و تيمورتاش، قرارداد نفت به نتيجه‌اي كه انگلستان مي‌خواست رسيد.

سياست كشف حجاب

      شاه مخبرالسلطنه يعني نخست وزير ظاهري را نيز بر كنار كرد تا به راحتي مسئله بي‌حجابي و حمله مستقيم به روحانيت را عملي سازد، زيرا مخبرالسلطنه با اعتقادات و اطلاعاتي كه داشت حاضر نبود چنين كاري را عملي كند( در اوايل نخست وزيريش زمزمه كشف حجاب مطرح شد و او خود را آماده استعفا كرده بود و بنا بود پس از سفر امان‌الله‌خان پادشاه افغانستان كه در ايران با خانواده بي‌حجاب خود رضاخان و درباريان را در اين راه راغب‌تر نموده بود، كشف حجاب را شروع كنند. ولي مردم متدين افغانستان تحمل اين حركات غيراسلامي شاهِ خود را نياوردند و به سركردگي « بچه سقا » به كاخ شاه حمله بردند و كاخ را بر سر خانواده سلطنتي خراب كردند و مدارس مختلط تعطيل شد، و بچه سقا قوانين شرع را به اجرا گذاشت. خبر حادثه كه به تهران رسيد همه جا خوردند و برنامه‌هايشان عقب افتاد، ولي ديگر از آن واقعه سال‌ها گذشته و رضاخان تصميم دارد كشف حجاب را عملي كند).

     محمدعلي‌فروغي كه در ابتداي كودتا نقش تعيين كننده‌اي در اداره حاكميت رضاخان و هماهنگي آن با انگلستان به عهده داشت، باز اين بار نخست وزير شد (1312) تا تجددطلبي را عملي سازد. تيمورتاش و نصرت‌الدوله و داور از رضاخان يك پادشاه مستبد و مال اندوز ساختند و فروغي و تقي‌زاده و علا بايد از او يك پادشاه متجدد بسازند، و اين كار دوم در موردِ فرد بيسواد و بي‌فرهنگي چون او بسيار مشكل‌تر بود. در همين زمان سردار اسعد كه مي‌رفت جاي تيمورتاش را بگيرد با گزارش‌هاي آيرم دستور دستگيريش صادر شد و سپس به ديار عدم فرستاده شد( بيچاره ايل بختياري را به رضاخان فروخت و به مردم قبيله خود پشت كرد و در نهايت هم به اين سرنوشت دچار شد، فَاعْتبـرُوا يا اُولي الاَبْصار ).

     فروغي ترتيب سفر شاه را به تركيه داد و شاه جذب مصطفي كمال پاشا(آتاتورك) شد. وقتي ترك‌ها را در شلوار و ژاكت ديد، زن‌هايشان را بي‌حجاب و تعطيلي روزهاي جمعه را منسوخ مشاهده نمودو سال ميلادي را به جاي هجرت رسول‌الله(صلوات‌الله‌عليه‌و‌آله) ديد به شوق آمده بود، و وقتي به تماشاي باله دختران ترك نشست آنچنان تحريك شده بود كه در برگشت به ايران، دائم مي‌گفت: « ما هم بايد همان كارها را بكنيم»
 

     او از ناسيوناليسم ايراني شروع كرد و به تقليد از پان‌تركيسم در تابستان 1314 قانون لباس متحدالشكل را به اجرا در آورد، كه بهلول واعظ معروف در مشهد سكوت را شكست و اعتراض كرد و آنچه با درايت آيت‌الله حائري در قم اتفاق نيفتاد، در مشهد اتفاق افتاد. نقشه اين بود كه مشهد به شدت سركوب شود و هرچه تلفات بيشتر مي‌شد براي نقشه‌هاي بعدي راه بازتر مي‌گشت. بيش از هزار تن به قتل رسيدند و شاه عصباني شد كه چرا « ولي اسدي » استاندار خراسان نگذاشته است كه علماء و مراجع كشته شوند، زيرا او عليرغم خواست شاه توانست مراجع را از پيوستن به موج هيجانات مردم و رفتن به مسجد گوهرشاه منصرف كند. ولي اسدي را زنداني كرد و وقتي محمدعلي‌فروغي به وساطت اسدي(اسدي پدر داماد فروغي بود) رفت شاه بر سراو فرياد زد و فروغي را « زن ريش دار» خطاب كرد و با اين لقب جديد پاداش خوش خدمتي‌هاي رئيس الوزراي تجدد مآب خود را داد! و به اين شكل خدمتگزار ديكتاتور كه واسطه بين انگلستان و رضاخان بود از صحنه خارج شد(1314) و وَلِيِ اسدي را نيز اعدام كرد و به جان روحانيون افتاد.

     در نظميه ريش روحانيون را مي‌تراشيدند و خلع لباس مي‌نمودند. محمودِ جم به عنوان نخست وزير به صحنه آورده شد تا كشف حجاب را عملي كند و مأموران نظميه به سرپرستي آيرم بر سر گذرها انبوهي از چادر زنان كه از سر آنها برداشته بودند را به وجود آوردند. آهسته‌آهسته كوچه‌ها از زنان خالي شد، مسئولان كشور موظف شدند در جشن‌ها همراه زنانشان و بدون حجاب شركت كنند و بسيار بودند كه يا زنانشان را طلاق دادند و يا از كارشان كناره گرفتند و يا گوشه زندان را خريدند. براي اولـين بار در نظميه زندان زنان از زناني كه در مقابل بي‌حجاب شدن مقاومت مي‌كردند به وجود آمد. حمام‌هاي سرِخانه زياد شد تا زنان براي استحمام هم به كوچه‌ها نيايند.

     كم‌كم رضاخان به غولي بدل شد كه هر روز جز تعظيم نمي‌ديد و جز تملق نمي‌شنيد. مالكان بزرگ بهترين اراضي خود را به زور سرنيزه و به قيمت نزديك به رايگان به نمايندگان اداره املاك شاه واگذار مي‌كردند. از رجال سابق آنهايي كه در گور نبودند يا در گوشه زندان به سر مي‌بردند و يا كنج عزلت خزيده بودند و بعضاً از سر ترسِ جان هرچندگاهي به نحوي مراتب ارادت خود را بر خلاف خواست قلبي ابراز مي‌داشتند.

     آيرُم فرار مي‌كند

     از مهره‌هاي اصلي ديكتاتوري رضاخان آيرُم بود كه در روزهاي اول كودتا از فرنگ آمد و برعكس ژنرال پسيان از همان اول راه تقرب به رضاخان را در پيش گرفت و در پناه تندي و خشونت خود، اين تقرب را براي خود حفظ كرد. او مظهر قساوت و خونريزي بود و كسي جرأت نمي‌كرد دزدي‌هايش را بر ملاء كند و يا دارايي‌هاي او را در بانگ‌هاي اروپا افشا كند. ولي او وقتي خطر را احساس كرد يك روز صبح حنجره‌اش مسدود شد و پزشكان از ترس چشم‌هاي خونريز او بيماري صعب‌العلاجش را تأييد كردندو او اجازه رفتن به اروپا را گرفت و نرسيده به آلمان زبان و حنجره‌اش باز شد و ديكتاتور فهميد چه فريبي خورده‌است و حتي با وعده صدارت نتوانست او را برگرداند. اين نخستين شكست شاه در 15 سال خون آشامي‌اش بود. پس از او سرپاس مختاري را به جاي او گمارد كه اين به خاطر بي‌سواديش از آيرم خون‌ريزتر بود، و به توصيه رضاخان زندانيان مشهور قديمي را به ديار عدم فرستاد.

     در همين دوران بود كه مرحوم مدرس با ده سال حبس و شكنجه در كاشمر شهيد شد. فرخي يزدي با آمپول هوا كشته شد. شيخ خزعل و صُولَت‌الدوله كشته شدند. نصرت‌الدوله را در اطاقي گذاشتند و درهاي او را گل گرفتند و 15 روز بعد وقتي ديوار را شكافتند تا جسد شاهزاده قاجار را چال كنند ديدند او نيمي از يك لنگه كفش خود را پيش از مرگ خورده است. آقازاده فرزند آخوند خراساني را در سلولش كشتند و اسعدبختياري نيز كشته شد، و از مربع قدرت فقط داور مانده بودكه او هم وقتي سوء ظن رضاخان را نسبت به خود فهميد، نيمه شبِ يكي از روزهاي بهمن 1315 ترياك‌ها را در آب حل كرد و فرزندان خردسالش را بوسيد و ترياك‌ها را سركشيد و نامه‌اي سراسر تملق به شاه نوشت و تقاضاي تأمين فرزندانش را كرد(ببين ! در حاكميت ظالم هيچ كس زندگي راحت ندارد، حتي فدائيان پست‌فطرتِ ديكتاتور !! فَاعْتبروا يا اوُلِي الاَبْصار).
آغاز سقوط

     از طرف ديگر رضاخان وقتي وليعهد را زن داد(دختر سلطان فاسد مصر) تمام شرايط را به كام خودمي‌ديد و فكر مي‌كرد آنچه مي‌خواسته به دست آورده و درست در همين زمان است كه زمينه سقوط او در حال فراهم شدن است. به اين صورت كه خبر پيروزي‌هاي آلمان او را جلب كرده بود و در همين راستا«جم» را عزل كرد و «متين‌دفتري» كه نزديك به سفارت آلمان بود به نخست وزيري برگزيد و با همين تحليل بود كه به دام افتاد، و نيز خودرأيي او آنچنان بود كه اجازه نمي‌داد كسي نظري بدهد، و از طرفي انديشه متحجر و پير او هم براي اداره يك كشور كافي نبود، بخصوص كه مشكلات سال‌هاي قبل نيز يكي بعد از ديگري رُخ مي‌نمايد.

     او شيفته ديكتاتوري هيتلر شده بود. گفته بود: « اگر من در اروپا متولد شده بودم حتماً آدلف هيتلر مي‌شدم» ولي رضاخان در محاسبه اشتباه كرده بود و نمي‌دانست.

     آيا ارتشي كه براي سركوبي ملت تجهيز شده ، در مقابل بيگانه مقاومت مي‌كند؟

     آخرين روزهاي مرداد سال 1320 شاه از مانور ارتش ديدن مي‌كند و از ژنرال ژاندار فرانسوي مي‌پرسد « اين ارتش در برابر هجوم قواي بيگانه چقدر مقاومت مي‌كند؟» ژنرال فرانسوي فوراً جواب مي‌دهد « دوساعت قربان» . شاه اخم‌هايش را در هم مي‌كشد. متملقان به ژنرال اعتراض مي‌كنند چرا به اعليحضرت چنين جوابي دادي؟ در پاسخ گفت: « اين را گفتم تا شاه خوشحال شوند وگرنه دو دقيقه هم نمي‌توانند مقابله كنند».

     در سوم شهريور ماه سال 1320 با فرود آمدن نخسين بمب‌ها در مشهد و رشت و شمال آذربايجان، و در جنوب، در اولين برخوردها ، ارتش از هم پاشيد و هنوز صبح نشده بود كه اكثراً سبيل‌هاي مردانه را به تيغ سپردند ، تا پنهان شدن در زير چادر زنانه برايشان ممكن شود. شاه يك مرتبه متوجه شد كه فاجعه سال‌هاي ديكتاتوري گريبان خودش را گرفته و هيچكس حاضر به دفاع از او نيست و تملق‌گويان فرار را بر قرار ترجيح دادند، چرا كه وقتي ديكتاتور بايد همه تصميمات را خود بگيرد ديگر از بقيه كاري ساخته نيست تا در موقع حادثه خودي نشان دهند.

     صبح 4 شهريور ، رضاخان در جلسه هيئت دولت پرسيد: « به نظر آقايان چه بايد كرد؟» هيچكس هيچ جوابي نداد.

     مردم از به هم ريختن وضع راضي بودند تا شايد سايه شوم نظاميان را ديگر بر سر خود نبينند. شاه خودجهت پذيرفتن نخست وزيري از طرف محمدعلي فروغي به خانه او رفت در حالي كه ديگر از آن خشونت‌ها و بلندپروازي‌ها خبري نبود. بنا شد شاه كنار برود و وليعهد به جاي او آيد. و بالاخره شاه از تهران خارج شد، خود را در ماشين سواري پنهان كرد تا او را نشناسند و روز 5 مهر 1320 از طريق بندرعباس به جزيره بدآب و هواي موريس تبعيد شد و در 4/5/1323 در همان جا مُرد ( فَاعْتبروا يا اولي الابصار).

     با سقوط رضاخان مردم احساس راحتي مي‌كردند، ولي سايه قحطي برسر مردم فرود آمد. محاكمه سرپاس مختاري و پزشك احمدي(پزشك شهرباني) بسياري از جنايات دوران اختناق را بر ملا كرد و تعدادكشته شدگان بيست ساله حاكميت رضاخان 20000 نفر قيد شد.

رضاخان، روحانيت، روشنفكران

     مسلم رضاخان وارث جريان سكولار مشروطه و جريان ترقي‌خواه بدون تعالي‌خواه مشروطه بود و لذا به همان اندازه كه با روحانيت مقابله مي‌كرد روشنفكران سكولار به او نزديك و او به آنها نزديك بود.

     رضاخان براي از بين بردن دين در جامعه با خلاء ايدئولوژي روبرو بود و لذا با توجه به (ايران باستان) خواست اين خلاء را جبران كند و در راستاي همين هدف، روشنفكران در خدمت رضاخان قرار گرفتند و در اين زمان روزنامه‌ها پر شد از قداست‌ بخشيدن به ايران باستان تا شايد كه به جاي قداست دين، مردم آن را بپذيرند. ولي ايران قبل از اسلام ايدئولوژي نداشت تا بتوانند در مقابل تشيع مقاومت كنند و لذا سرانجام رضاخان به عنوان يك چهره منفور ملي از ايران رفت.

     روشنفكران سكولار در ابتداي مشروطه از طريق روزنامه‌ها كه عمدتاً در اختيار آنها بود چنين القاء مي‌كردند كه دو خط فكري بيشتر در جامعه نيست 1- خط ارتجاع  2- خط ترقي. و هركه خط ترقي و پيشرفت را آن هم به روش غربي قبول ندارد حتماً ضد توسعه و مرتجع است. در حالي كه مي‌شود انسان تفكري داشته باشد كه هم در بست خط به ظاهر ترقي را قبول نداشته باشد و هم مرتجع نباشد، يعني افرادي كه خواهان ترقي هستند اما در بستر تعالي، و نسبت به ترقي به روش غربي نيز انتقاد داشته باشند و در مقابل ترقي غربي معتقد به انتخاب باشند و نه صرفاً تقليدكننده.
فراماسونري و نفوذ در حكومت
     جريان فراماسونري جرياني است كه در بست خود را تسليم ترقي به روش غربي كرده است به طوري كه اساساً مركز لژهاي فراماسونري جهان در لندن در سال 1717 ميلادي گشايش يافت. اين گروه نيمه مخفي تلاش كرد جهت نفوذ در حاكميت كشورها برنامه‌ريزي كند. 

     ميرزا صالح شيرازي اولين كسي است كه در ايران روزنامه داير كرده است. او مي‌گويد: « مدت‌ها بود خواهش دخول مجمع فراموشان(لژ فراماسونري) را داشتم تا اينكه در 20 رجب به همراه مستر پارسي و كُلُنِل دارسي داخل فراموش‌خانه شدم، شام خوردم و ساعت11 مراجعت كردم. زياده از اين در اين باب نگارش جايز نيست» از ديگر افرادي كه طبق اقرار خود وارد فراموش‌خانه شده « ميرزافتحعلي آخوندزاده» است كه بعداً پيشنهاد داد الفباي فارسي را به لاتين تغيير دهند 
، كاري كه روشنفكران ترك از او پذيرفتند ولي ايرانيان نپذيرفتند. از جمله مهره‌هاي مهم فراماسونري در ايران ميرزا ملكم خان بود. او در خانواده ارمني به دنيا آمد و به ظاهر بعداً مسلمان مي‌شود و مجمعي به نام « آدميت» كه ترجمه « اومانيسم » است را تشكيل مي‌دهد. معتقد بود كه مذهب بايد با ديني كه ساخته فرد آدمي است – مثل كاري كه در انقلاب فرانسه شد  – لغو شود و مي‌گفت من پيرو دين انسانيت هستم . مي‌گفت: قرآن و ساير كتاب‌هاي مقدس تفاوتي با همديگر ندارند. فتحعلي‌آخوندزاده مي‌گفت: ميرزا ملكم خان مسيح يا روح القدس متجدد است . ميرزا ملكم خان به شدت با علماء مخالف است هرچند كه اين مخالفت را فريبانه اِعمال مي‌كند . در ملاقاتي كه در سال 1872 با آخوندزاده دارد به او نصيحت مي‌كند كه « تويي كه مي‌خواهي ريشه عقايد مذهبي مسلمانان را منهدم كني، بايد از حمله آشكار دوري نمايي» .

     ملكم خان در روزنامه‌اش به نام قانون خيلي از دموكراسي و آزادي و عدالت دم مي‌زد، آنچنان فريبنده صحبت مي‌كرد كه حتي بعضي از روحانيون سطحي را نيز جذب خود كرده بود و مسئله پروتستانتيسم اسلامي را به ميان آورد و در واقع پايه تفكر روشنفكري ايران با مباني فكري ميرزاملكم خان گذاشته شد و علت احترام جريان روشنفكري ايران به او برهمين اساس و تفكرات است. كه هر كس مقابل فرهنگ غرب باشد ضد توسعه و ترقي است و همين باعث شد كه روشنفكران ما عموماً نتوانستند كنار خط ترقي خط« تعالي » را نيز دنبال كنند كه هم ضد استبداد و استعمار باشند و هم در عين ديندار بودن به توسعه و عدالت واقعي جامعه بينديشند.

     فرهنگ روشنفكري ميرزاملكم خان، همواره محاسن غرب را برجسته و در مورد ملت خود فقط معايب را مطرح مي‌كند و از عوامل اعتلاء ملت در غفلت است. و بنيادهاي معنوي كه سال‌هاست ملت را نگه داشته و نگه خواهد داشت مورد غفلت قرار مي‌گيرد. در آثار اين روشنفكران هيچ اشاره جدي و مستقيمي به فجايع غرب و استعمار، لااقل در مورد خاك ايران وجود ندارد همچنانكه فسادي كه با نزديكي به غرب در خانواده‌ها پيش مي‌آيد اصلاً مورد نقد قرار نمي‌گيرد، گويا حيله روس و انگليس و فرانسه كه موجب جداشدن شمال ايران از كشور و افغانستان از طرف شرق با قراردادهاي گلستان و تركمانچاي شد، در كار نبوده.

     اين جريان روشنفكري نه غرب را خوب شناختند و نه فرهنگ ايراني اسلامي خود را، و تشخيص ندادند و نمي‌دهند كه ما از چه جهت عقب و در چه زمينه‌هايي از غرب جلو هستيم، راه آنها عيناً كپيه‌برداري از شيوه غربيان بود. آخوند و روحاني را منطبق با كشيش و خودشان را انتلكتوئل
 و تجار ايران را هم منطبق با بورژوا دانستند درحالي كه چنين تطبيقي با واقعيت فرهنگي ايران همراه نبود. آيا در انقلاب مشروطه و حضور اين همه روحاني در صف اول مبارزه را مي‌توان با كشيشان كه در مقابل انقلاب فرانسه بودند يكي دانست؟

     روشنفكران ما پس از سال‌ها حضور در فرنگ نتوانستند دستاوردهاي علمي آن جا را به كشور بياورند و بيشتر مديحه‌سراي آنها شدند تا رقيب آنها . و كمترين اثر چشمگيري از رفتن به فرنگ با خرج ملت، از طريق روشنفكران نصيب ملت نشد. در كتاب‌هايشان نوشتند: « علت پيشرفت غربيان اين است كه بانوان‌شان بي‌چادرند و مذهب را كنار گذاشته‌اند» در واقع براي فرار از مسئوليت خود به مواردي اشاره كردند كه ربطي به موضوع نداشت و اين خط ترقي با همين مشخصات فرهنگ مشروطيت را اشغال كرد و دائم اشخاصي مثل شيخ فضل‌الله را به عنوان ضد ترقي و ضد تلفن و تلگراف معرفي مي‌كردند و همين هم باعث شد كه مردم هنگام اعدام شيخ پاي دار او كف مي‌زدند، به گمان اينكه با كشتن او تمام ترقيات تكنيكي به كشور ايران سرازير خواهد شد.

     به غير از روشنفكران ميرزاملكم خاني، انديشمنداني نيز بودند كه در عين مخالفت با استبداد و طرفداري از مشروطه به هيچ وجه آن شيفتگي به غرب را نداشتند. مرحوم علامه نائيني در كتاب تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله مي‌نويسد« اگر دولت انگليس با ملت خود رفتار عادلانه دارد، برخوردش با ملت ما مستبدانه و فرعوني و توأم با تبعيض است، علت هم اين است كه آنان در مقابل ملت‌هاي ديگر استعمارگر هستند».

      به گفته جلال آل احمد آيا معني روشنفكري بهتر نيست اين باشد كه هر هوشمندي را در طبقه خود روشنفكر بدانيم يا هركس در فرهنگ ميرزا ملكم خاني فكر كند فقط روشنفكر حساب شود؟ آيا امثال فردوسي و مولوي در زمان خود روشنفكر نبودند؟
     دوره انحطاط ايران

     هرچه از واقعه دورتر شويم تاريخ تحليلي بهتر انجام خواهد شد، و برعكس هرچه به واقعه نزديك باشيم تاريخ نقلي بهتر طرح خواهد شد. در تاريخ تحليلي است كه ما متوجه مي‌شويم كه كدام حادثه صرف نظر از موقعيت زماني‌اش به ما نزديكتر است و لذا در اين رابطه پس از سالها مي‌توان ريشه‌هاي دوران انحطاط ايران را بررسي كرد. از تركمان‌چاي تا قبل از قيام تحريم تنباكو را مي‌توان دوران انحطاط ايران دانست به طوري كه در اين محدود 70 سال مقدار زيادي از خاك ايران از كشور جدا و از آن بدتر ملت احساس شكست و حقارت كرد كه مقدمات اين انحطاط را مي‌توان چنين برشمرد.
      1- سقوط سلسله صفويه    2- ظهور قاجار به عنوان ايل فاتح نه دولتي با احساس مسئوليت : در اين دوران است كه شيفتگي به غرب توسط هيئت حاكمه به اوج خود رسيد و دول استعماري به راحتي سرنوشت ملت را در دست گرفتند و فرزندان اشراف و خوانين راهي اروپا گشته و پس از برگشت به عنوان طبقه روشنفكر ايراني سرنوشت ملت را در اختيار گرفتند. در اين دوران ملاكي براي تشخيص خدمت و خيانت وجود ندارد. در اين دوران طبق قرارداد تركمان‌چاي دولت روسيه بايد از اولاد عباس ميرزا براي رسيدن به سلطنت حمايت كند، كه اين خود دخالت دادن يك دولت اجنبي است در امورات كشور. در اين دوره است كه پذيرفته مي‌شود طبق همان قرارداد اگر يك تبعه روسي در دادگاههاي ايران محكوم شد، بايد حكم در روسيه اجرا شود. كه اين در واقع دست جنايت روس‌ها را در ايران باز مي‌گذاشت و قتل گريبايدوف سفير روس در ايران كه به زور زنان گرجي را به سفارت برده بود توسط مردم ايران واكنش به اين قرارداد ظالمانه بود. در حالي كه روشنفكران در اين زمان كار مردم را محكوم كردند.

     با توجه به قدرت روسيه بعد از قرارداد تركمان‌چاي ، عده‌اي به روسيه توجه كردند كه آنها به نام « روسوفيل» يا طرفدار روس مشهور شدند. چون اينها عقيده داشتند كه به هر حال روس‌ها صدراعظم و وزير تعيين مي‌كنند. نمونه اين ها حسين خان سپهسالار است، و عده‌اي روسيه را خطرناك مي‌دانستند و به انگلستان كه رقيب روسيه بود گرايش داشتند به نام « انگلوفيل» . كه هركدام از اين دو پاي يك كشور را در ايران باز كردند
.جريان ديگري هم بود كه مي‌گفت به هيچ كشوري نبايد امتياز داد (موازنه منفي)، مثل مرحوم مدرس و يا امام خميني و رهبري در دهه‌هاي اخير.

     عده‌اي هم چون مصدق براي آزادي از روس و انگليس به آمريكا اميد داشتند، و تا حدي اميركبير نيز چنين مي‌انديشيد.

     امثال مدرس بودند كه نگذاشتند با از خود باختگي همه چيز از دست ايران برود، در حالي كه روشنفكران روسوفيل و يا انگلوفيل همواره سنگر به سنگر پاي غرب پر طمعِ استعمارگر را كه از ايران منفعت‌بردن را حق خود مي‌دانست، به كشور باز كردند.

     با قيام تحريم تنباكو پس از حدود 70 سال بعد از قرارداد تركمانچاي و توافق روس و انگليس اين توافق شكسته شد و براي اولين بار ملت بيدار گشت و به گفته ميرزاي شيرازي در مكاتبات خود با علماء ايران نتيجه قيام تنباكو را « اِعلاي كلمه ملت » مي‌داند و همين اعلاي كلمه ملت بود كه پايه نهضت مشروطه گذاشته شد. 
دولت محمد رضا شاه
مجلس چهاردهم ، اولين مجلس بعد از ديكتاتوري

     مجلس چهاردهم با ماهيت انتخابات بعد از ديكتاتوري شروع به كار كرد و با حضور آيت‌الله كاشاني و مصدق پرده از روي كودتاي سيدضياء برداشته شد. دوران، دوران اصطكاك بين حزب توده طرفدار شوروي و سيدضياء طرفدار انگليس و آمريكاست و مجلس محل تلاش‌هاي زياد مصدق و مقابله با سيد ضياء شده بود و متوقف كردن طرح‌هاي استعماري بخصوص در مورد نفت توسط آيت‌الله كاشاني و مصدق از كارهاي مفيد اين دوران بود.

     جنگ جهاني دوم به پايان رسيد(1323) و كشورهاي مستعمره تلاش براي آزادي را شروع كردند، در حالي‌كه دربارِ شاه جديد بندهاي استعمار انگليس را در ايران محكم مي‌نمود و دسته‌بندي‌هاي تندي از طرفداران انگليس و شوروي فضاي سياسي كشور را پر كرده بود. چاقو كشان سيدضياء و اشرف پهلوي يك طرف، و توده‌اي‌هاي بي‌وطن در طرف ديگر غوغا برپا كرده بودند و همچنان دولتي پشت دولت مي‌آمد و مي‌رفت، بدون اينكه كاري انجام دهد (سهيلي– ساعد- بيات- حكيمي – صدر– باز حكيمي) از آن طرف پيشه‌وري در آذربايجان و با نظر استالين ادعاي خود مختاري داشت و حكيمي هم كاري از پيش نبرد و رياست دولت را به قوام دادند و بالاخره در تاريخ10/1/1325 ارتش سرخ خاك ايران را ترك كرد و در اين كار يعني اخراج ارتش سرخ دولت قوام بي‌نقش نبود و دربار هم برعكس، در تضعيف دولت بيكار نبود.

     دولت قوام با اختناقي كه ايجاد كرده بود انتخابات مجلس 15 را برگزار كرد و با دربار كنار آمد، و بالاخره هم با اتحاد انگلستان و دربار، قوام سقوط كرد و اين در حالي است كه به دستور قوام، آيت‌الله كاشاني در قزوين تبعيد شده‌اند.

     دولت قوام مهره‌هاي آمريكايي را به صحنه آورد و دولت حكيمي به انگليسي‌ها قدرت دخالت و چپاول داد. آيت‌الله كاشاني مجتمع مسلمانان مجاهد را تشكيل دادند و با محبوبيتي كه بين مردم داشتند مراسم مذهبي را با سياست در هم آميخته. نماز عيد فطر و عيد قربان فرصت‌هاي مناسبي براي به حركت در آوردن مردم بود(1327ه.ش). نواب صفوي روحاني پرنفوذ و شجاعي كه كنار آيت‌الله كاشاني در حركت مردم و ايجاد گروه فدائيان اسلام نقش بسزايي داشت، صحنه‌گردان عمده تظاهرات مردمي بود. ابتدا نواب در زمان دولت قوام با كشتن احمد كسروي تعهد خود را به اسلام نمايان كرد. قرارداد «گِس گلشائين» دست انگلستان را براي چپاول نفت جنوب باز مي‌گذاشت و با تلاش نمايندگان اقليت نگذاشتند مجلس فرصت تصويب آن را بيابد. مجلس دوره پانزدهم به پايان رسيد و دربار اميدوار براي تشكيل مجلسي بود كه حتي در آن اين چند نفرمخالف هم نباشند و به برنامه‌ريزي هَژير وزير دربار اميدوار بودند و او چنان صندوق انتخابات را عوض مي‌كرد و رأي مي‌ساخت كه همه اميدها به يأس كشيد. مصدق به عنوان اعتراض در دربار متحصن شد، ولي نتيجه‌اي نگرفت.( هميشه روشنفكران ما به تكيه‌گاههايي دل بسته‌اند كه مركز توطئه بوده‌اند و خودشان نمي‌دانستند) ناگهان در ميان آن آشوب تقلب‌ها و صندوق‌سازي‌ها، صداي تير بلند شد و در آستان شبستان مسجد سپهسالار « هژير» كه براي شركت عوام‌فريبانه در سوگواري عاشورا شركت مي‌جست به دست سيد حسين امامي از فدائيان اسلام به زمين افتاد. حداقل نفعي كه اين تيرها براي مردم ستمديده ايران داشت، باطل شدن انتخابات تهران بود و انتخاب اقليت براي ورود به مجلس و سقوط دولت(ساعدِ) خود فروخته اثر ديگر آن گلوله‌ها بود. دولتي كه آيت‌الله كاشاني را ابتدا به قلعه فلك الافلاك و سپس به لبنان تبعيد كرد، چرا كه اعتراض كرده بود « نفت از ملت است و نه ازانگلستان » و بعد دولت ضد انگليسي علي‌منصور با ژست آزادي‌خواهي و باب ميل آمريكايي‌ها روي كار آمد.

     آيت الله كاشاني همچون يك قهرمان استقبال شد، شكوه و عظمت طرفداران اسلام چشم درباريان و انگليسي‌ها را كور كرد و فعاليت آيت‌الله كاشاني و جبهه ملي براي مقابله با دربار و انگليسي‌ها قوت گرفت.

     توطئه روي كار آمدن رزم‌آرا

     در همين اثنا آمريكا و انگليس بر سر ايران به توافق رسيدند و شاه را مجبور كردند كه نخست‌وزيري « رزم‌آرا» را بپذيرد. اين كانديداي مشترك بين آمريكا و انگليس مي‌خواست جاي خالي رضاخان را پر كند و مثل زمان رضاخان يك روحاني مجاهد را در مقابل خود داشت به اضافه تجربه‌هاي گذشته كه سرمايه‌اي براي نيروهاي مبارز بود كه تا قبل از ريشه دوندان اين ديكتاتور جديد قدرت خود را به صحنه بياورند. به همين جهت اگر به صحنه كشيدن مردم توسط آيت‌الله كاشاني نبود، به سر مردم همان مي‌آمد كه در زمان رضاخان آمد.

     در مجلس به واسطه گروه اقليت قرارداد نفت به نفع انگليس‌ها تمام نشد، و از طرف ديگر در اعتصاب عمومي كه 11/12/29 به دعوت آيت‌الله كاشاني و مصدق تشكيل شده بود طلبه‌اي جوان 21 ساله در حين سخنراني به رزم‌آرا پيغام داد:

     « سه روز ديگر يا خودت مي‌روي  يا تو را خواهيم فرستاد » و سه روز بعد در جلو مسجد شاه در ميان اسكورت نظاميان، خليل طهماسبي از فدائيان اسلام مغز او را متلاشي كرد( تير فدائيان اسلام كه سال پيش در قلب هژير نشست، بزرگترين صدمه را بر جناح انگليسي حاكم وارد آورد و اين بار كسي را به خاك انداخت كه اميد قاطع آمريكاييان بود). نواب صفوي پس از اطلاع از دستگيري خليل طهماسبي در اعلاميه‌اي  از پسر پهلوي و گردانندگان حكومت غاصب خواست تا ظرف سه روز او را آزاد كنند و او را با احترام و تكريم آزاد كردند.

     حسين علاء نخست وزير شد و نواب صفوي در اعلاميه‌اي خطاب به او نوشت :

« هُـوَ الْعَـزيـز :  زمامداري ملت مسلمان در خور صلاحيت تو و امثال تو نيست، فوراً بركناري خود را اعلام كن ». هرچند او نرفت ، ولي 40 روز هم بيشتر نخست وزير نبود.

     در فضايي كه با رفتن رضاخان ايجاد شده بود و به كمك آيت‌الله كاشاني و پشتيباني مردم متدين، انگلستان به شرط غرامت از طرف ايران، به ظاهر ملي شدن نفت را پذيرفت و مصدق خوشحال از به نتيجه رسيدن مبارزاتشان، لااقل در حدّ پارلمان در مجلس به فعاليت مشغول بود. ولي با به خاك افتادن رزم‌آرا ، آمريكا و انگلستان و دربار را واداشت كه عليرغم ميل خود، مصدق را به نخست وزيري بپذيرند و شاه نيز از مصدق احساس امنيت مي‌كرد، چرا كه مصدق نقشه كودتا و يا خلع يد از شاه را نداشت( جبهه ملي كه مصدق بنيان‌گذاري كرده بود تا آخر بر همين عهد ماند كه از سلطنت شاه پشتيباني كند و معتقد بودند شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت).
دولت مصدق

     مبارزه مسلمانان به رهبري آيت‌الله‌كاشاني و در كنار آنها تحركات ملّيون‌، مصدق را به صدارت رساند. اين پيوند بين جبهه ملي و آيت‌الله كاشاني يك وجه مشترك داشت و آن ضد انگليسي بودنشان بود. ولي مصدق به اميد آمريكا و با علاقه‌مندي به آمريكا، مقابل انگلستان ايستاد تا كشور را از زير چنگال استعمار پير نجات دهد و آيت‌الله كاشاني براي تقويت مسلمانان و نجات منافع مسلمين و تقويت اسلام در جنگ عليه دشمن مشترك و از جمله اسرائيل كه تازه نطفه‌اش بسته شده بود، وارد ميدان شد و اين در حالي است كه هزاران مسلمانِ كفن پوش، به فرمان آيت‌الله كاشاني بودند.

     روشنفكران و تعدادي از دانشجويان و اداري‌ها هم به مصدق گرايش داشتند، در عين اينكه مردم مصدق را با آيت‌الله كاشاني جمع مي‌ديدند، هر دو نفر سياست خود را بر روي نفت گذاشتند تا از طريق ملي‌كردن نفت شرّ انگلستان را از كشور كم كنند.

     انگلستان از ايران به ديوان داوري لاهه شكايت برد و مصدق خلع يد انگلستان را از نفت ايران اعلام كرد و آيت‌الله كاشاني به عنوان مجتهدي هوشيار و پرنفوذ محكم پشت جريان خلع يد را گرفت. انگلستان به كمك  دربار و عوامل داخلي‌اش بسيار كوشيد كه با بلواهاي داخلي، دولت را مشغول داخل كشور كند. ولي هروقت مردم زير فرمان رهبري مذهبي به ميدان آمده‌اند در اين جهت كمتر تحت تأثير استعمارگران قرار گرفته‌اند و اين بار هم كوشش‌هاي سفارت انگلستان و دربار به جايي نرسيد، هرچند اگر پيوند مذهبي در نهضت ملي‌شدن نفت نبود، مصدق هيچگونه تحركي را نمي‌توانست به دست آورد، به خصوص كه در اين زمان آمريكا از مصدق پشتيباني مي‌كرد و دولت مستقيماً رو در روي انگلستان ايستاده بود. دربارِ شاه توطئه مي‌كرد و گروه اكثريت مجلس كه به وسيله رزم آرا انتخاب شده بودند نمي‌گذاردند جريان ملي شدن نفت به خوبي پيش رود. لذامصدق از مجلس اختيار ويژه قانون‌گزاري براي 6 ماه و از شاه وزرات جنگ را مي‌خواست. وقتي شاه با درخواست مصدق موافقت نكرد، مصدق بدون مشورت با آيت‌الله كاشاني كه همواره در همه جريان‌ها از او پشتيباني كرده بود، پس از 6 روز نخست وزيري ، با اين عنوان كه مذاكراتش با شاه شكست خورده بدونتوجه به آن همه رنج و مشقت مردم كه منتهي به روي كارآمدنش شد، استعفا داد.
چگونه انقلاب مردم از بين رفت؟

     اشرف پهلوي برادرش را تحريك كرد كه وزارت را به قوام بدهد و اين كار در 25/4/1331 عملي شد. آيت‌الله كاشاني از عمق فاجعه مطلع شد و مردم را به حركت آوردند و دستور دادند « به خداي لايزال اگر قوام نرود اعلام جهاد مي‌كنم و خود كفن پوشيده و با ملت در پيكار شركت مي‌كنم » همه به عنوان اعتراض در خيابان‌ها بريزند. سيل جمعيت معترض عرصه را بر شاه و دربار تنگ كرد. به دستور قوام السلطنه، سرلشگر وثوق دستور تيراندازي داد وحدود 70 نفر شهيد شدند ولي به جهت پايداري مردم شاه به خواسته مصدق تن داد و مصدق نخست وزير شد. آيت‌الله كاشاني از سوي نمايندگان مجلس به رياست مجلس انتخاب شد. مجلس شوراي ملي، قوام را به علت كشتار دسته جمعي مردم، مفسدفي‌الارض شناخت و كليه اموال و دارائي‌هاي او را مصادره اعلام كرد، با تصويب مجلس به مصدق اختيارات تام 6 ماهه داده شد تا هركاري را كه صلاح مي‌داند انجام دهد. مصدق پس از به دست آوردن اختيارات تام 6 ماهه، مجلس را منحل و تعدادي از ياران و حتي فرزندان آيت‌الله كاشاني را زنداني كرد، قانون مربوط به مفسدفي‌الارض بودن قوام را لغو نمود و از محاكمه وي جلوگيري كرد و سرلشگر وثوق عامل كشتار 30 تير سال 31 را به سمت وزير دفاع منصوب كرد. هم چنين سرلشگرزاهدي را به عنوان معاون وزير دفاع به كار گمارد. مصدق آنچنان مغرور شد كه بدون توجه به جنبه مذهبي نهضت و شخص آيت‌الله كاشاني با انتخاب دولتي غير مذهبي كه انتخاب كرد، جلو مي‌رفت. از طرف ديگر خواهر و مادر شاه كه نقش اصلي در دربار داشتند را به خارج تبعيد كرد. خبر پيروزي ايران در ديوان لاهه در سرتاسر ايران منتشر شد و اين يك پيروزي براي مصدق بود.

    كودتاي 28 مرداد

     در همين زمان است كه انگليسي‌ها طرح بر انداختن دولت مصدق را تهيه كرده بودند و پس از انتخاب شدن «آيزنهاور» به سمت رئيس جمهور آمريكا، او را نيز در براندازي مصدق با خود همراه كردند و اشرف پهلويِ تبعيدي نيز خود را به آيزنهاور رسانيد و او را در اين مسئله قانع نمود و « كروميت روزولت» نوه رئيس جمهور اسبق آمريكا مأمور اجراي كودتا شد، در اين كودتا نقش شاه تضمين شده بود. 

     در آخرين روزهاي سال 31 مرگ استالين و تظاهرات توده‌اي‌ها به مناسبت آن، نقشه، كودتا را جدّي‌تر كرد، زيرا معتقد شدند در حكومت مصدق ايران به سوي كمونيسم پيش مي‌رود و اين آزادي توده‌اي‌ها در تظاهرات حيله درباريان را حق جلوه داد. طرفداران مصدق در مجلس تلاش كردند كه آيت‌الله كاشاني را از  رياست مجلس عزل كنند و اين كار را كردند – گويا ملّيون هميشه پس از سركارآمدن، دشمن را گم مي‌كنند-  و دكتر معظمي طرفدار مصدق را به جاي آيت‌الله كاشاني به رياست مجلس نشاندند( در حالي كه آيت‌الله كاشاني در طول 11 ماهي كه داراي اين سمت بود هيچگاه از آن استفاده نكرد و در صندلي رياست ننشست).

     آمريكا و انگليس با نخست وزيري سرلشگرزاهدي به جاي مصدق به توافق رسيدند. اعتبار ويژه كودتا ده ميليون دلار تعيين شد. شاه از روزولت، مسئول كودتا اجازه خواست كه در آن موقع او وهمسرش در بيرون از تهران باشند و به همين جهت در موقع كودتا در رُم بسر مي‌بردند. با روي كارآمدن دولت كودتا توسط سرلشگرزاهدي، آمريكائي‌ها به عنوان يك استعمارگر جديد، به صورتي ملي و عامه پسند جاي انگليسي‌ها را در غارت منابع نفتي ايران بر عهده گرفتند.

     نامه آيت‌الله كاشاني به آقاي دكتر مصدق

     آيت‌الله كاشاني از كودتا با خبر شد و با همه بي‌مهري‌ها كه از مصدق و كابينه‌اش ديده بود، نامه‌اي به او نوشت كه حائز اهميت بسيار است.

                     حضرت نخست وزير ، جناب آقاي دكتر مصدق دام اقباله
« عرض مي‌شود گرچه امكاني براي عرايض‌ام نمانده ولي صلاح دين و ملت براي اين خادم اسلام ، بالاتر از احساسات شخصي است و عليرغم غرض‌ورزي‌ها و بوق و كُرناي تبليغات، شما بهتر از هركس مي‌دانيد كه همّ و غمّ من در نگهداري دولت جنابعالي است كه خودتان به بقاي آن مايل نيستيد. از تجربيات روي  كارآمدن قوام و لجبازي‌هاي اخير، بر من مسلم است كه مي‌خواهيد مانند 30 تيرماه يك بار ديگر ملت را تنها گذاشته وقهرمانانه برويد. حرف اينجانب را در خصوص اصرارم در عدم اجراي رفراندم نشنيديد و مرا لكه حيض كرديد، خانه‌ام را سنگباران و ياران و فرزندانم را زنداني فرموديد و مجلسي را كه ترس داشتيد شما را ببرد، بستيد و حالا نه مجلسي هست و نه تكيه‌گاهي براي اين ملت گذاشته‌ايد. زاهدي را كه من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل كنترل نگاه داشته بودم با لَطايِفُ الْحِيَلْ(يعني با حيله‌هاي ظريف) خارج كرديدو حالا همان‌طور كه واضح بوده در صدد به اصطلاح كودتاست ….. اگر واقعاً با ديپلماسي نمي‌خواهيد كنار برويد، اين نامه سندي است در تاريخ ملت ايران كه من، شما را با وجود همه بدي‌هاي خصوصي‌تان نسبت به خودم از وقوع حتي يك كودتا به وسيله زاهدي كه مطابق با نقشه خود شماست، آگاه كردم (و در آخر نوشته شده كه)  اگر اشتباه مي‌كنم به وسيله افرادي كه مي‌فرستم مرا آگاه كنيد. »  

     آقاي مصدق در جواب نوشت :
« روز 27 مرداد ماه مرقومه حضرت آقا، به وسيله آقاي حسن‌آقا سالمي زيارت شد. اينجانب مستظهر به پشتيباني ملت ايران هستم. والسلام »  دكترمحمدمصدق

     و بالاخره در 28 مرداد كودتا شروع شد و هنوز عصر نشده بود كه به راحتي همه چيز تمام شد و از آن مقاومت 30 تيرماه سال 1331 ديگر هيچ خبري نبود( زيرا دست رهبري روحاني را دولت ملّي‌يون و ملي‌گراها بستند و آنها را از صحنه خارج نمودند و به همين جهت با كوچكترين اقدامي سقوط كردند). نقش اول كودتا را « شعبان بي‌مخ و طيب حاج رضايي و احمدعشقي) يعني دسته‌داران و ميدان‌داران و در يك كلمه جاهلان تهران به عهده داشتند و دربار و نظاميان بيشتر پشت پرده بودند و دلارهاي آمريكا هم بازار گرم‌كن بود.

    دولت زاهدي ، دولت كودتا

     سرلشگرفضل‌الله‌زاهدي عامل كودتا، نخست وزير شد و تمام زحمات چندين ساله نهضت ملي‌شدن نفت همه از بين رفت. دستگيري‌ها شروع شد و وقتي همه صداها در سينه خفه شد و فريادهاي اعتراض همه يا زير خاك رفت، يا گوشه زندان و يا خانه‌نشين شدند، قرار داد نفت از اول هم براي ايران بدتر شد، چرا كه انگلستان از سهم خود عقب‌نشيني نكرد و آمريكا هم حالا مدعي بود. لذا ايران از سهم خودش پاداش آمريكا را داد و از طرفي آمريكا براي آبرودادن به حكومت كودتا مقداري كالا و پول وارد بازار ايران كرد. عجيب‌تر اينكه شوروي 11 تُن طلاي ايران را كه در زمان مصدق براي ايران حياتي بود و از دادن آن طفره مي‌رفت در زمان حاكميت كودتا چيان مسترد گرداند.
     بالاخره نتيجه قرارداد جديد نفت، 10 ميليون دلار رشوه براي شاه و 5 ميليون براي زاهدي و 2 ميليون هم نصيب علي‌اميني كه وزير دارائي وقت بود، شد و زاهدي مأموريتش تمام شد و كار به حسين علاء سپرده شد(1/1/1334)

     حسين علاء فتنه‌گري بود كه در تمام اين مدت به عنوان وزير دربار يكي از مهره‌هاي اصلي مبارزه با نهضت خلع يد از انگليس و به ثمررساندن كودتا تلاش مي‌كرد. او مأمور بود ايران را به پيمان دفاعي بغداد بكشاند، پيماني كه بنا بود دولت مصر يعني جمال عبدالناصر را محدود كند، زيرا مقابله مردم ايران با منافع انگليس در رابطه با نفت، مصريان را تحريك كرد تا آنها نيز به كار مشابه دست زدند منتها بدون حضور رهبري مذهبي. و با اين كارِ علاء، حلقه بندگي انگليس برگردن ملت محكم‌تر مي‌شد. مظفرذوالقدر از فدائيان ، مأمور شدكه اجازه چنين كاري را ندهد و حسين علاء را ترور كند و حيف كه نقشه عملي نشد و او را دستگير كردند. رژيم تمام تلاش خود را به كار برد تا فدائيان اسلام را از پاي درآورد و با تيرباران نواب‌صفوي و خليل‌طهماسبي در27/10/1334 ظاهراً پرونده گروه فدائيان اسلام بسته شد، هر چند كينه‌ها در سينه‌ها ماند و تعهدها خاموش نشد و بعد از 15 خرداد 42 حزب مؤتلفه اسلامي از بقاياي آن گروه به وجود آمدند كه به حق از فدائيان امام‌خميني(ره) بودند.

     نبايد فراموش كرد كه تيمور بختيار(پسرعموي شاهپوربختيار) وقتي مقاومت فدائيان را در مقابل نماينده شاه كه قصد داشت با وعده و وعيد آنها را بخرد مشاهده كرد، اسلحه خود را كشيد و مغز واحدي عزيز را با گلوله‌اي از هم متلاشي كرد.

    شاه تصميم داشت فقط طوق آمريكا را به گردن بيندازد و علاء با سياست يك طرفه موافق نبود و در نظرش ميدان دادن به انگلستان هم مفيد بود و به همين جهت هم علاء از صحنه خارج شد.

     در همين زمان مجلس نوزدهم را شاه با كمك ساواك چنان ساخت كه هيچ صداي مخالفي از آن برنخيزد.

  دولت منوچهر اقبال

     با به ميدان آمدن منوچهر اقبال بعد از علاء آغاز دوره سلطنت مطلقه شاه شروع شد(14/1/1336) وقتي از اقبال پرسيدند برنامه دولت شما چيست؟ جواب داد « فقط و فقط اجراي منويات شاهنشاه » او يك مهره تمام عيار در دست شاه بود و ديگر هيچ. وتيمور بختيار در رأس ساواك روي آيرم و مختاري را سفيد كرده بود. 

     ساواك با مأموران كاركشته اسرائيلي و آمريكايي(سيا) به جان و مال مردم افتاده بودند حتي اگر كسي راديوهاي خارجي را گوش مي‌داد جايش در شكنجه‌گاه ساواك بود و هيچ كس جرأت اعتراض نداشت، نه آن سرهنگي كه در روز روشن در خيابان لاله‌زار، تيمور بختيار زنش را از كنارش، ربوده بود جرأت داشت دم بزند و نه كارگران كوره پز خانه‌هاي تهران كه بسياري‌شان چون برگ خزان بر زمين ريختند.
    آغاز كار اصلاحات ارضي آمريكائي
     شاه زير فشار و تأكيد آمريكا جهت اصلاحات ارضيِ آمريكائي از ترس آيت‌الله بروجردي امروز و فردا مي‌كرد و مانند ديوانگان و به بهانه خطر كمونيسم از آمريكا اسلحه وارد مي‌كرد و بيشتر مردم را در سختي نگه مي‌داشت. در اين ميان حزب مردم با رهبري اسدالله عَلَم و حزب ملي‌يون به رهبري اقبال ، جنگ زرگري راه انداخته بودند. حضور علي اميني با اجازه دموكرات‌هاي آمريكا(كندي) نقش جناح مخالف را بازي مي‌كرد و آمريكا بدش نمي‌آمد با مطرح كردن اميني در صحنه سياسي ايران، طوري جلوه دهد كه ايران از خفقان شاهنشاهي رسته است ولي شاه به نخست وزيري مهندس شريف امامي راضي شد(9/6/39 تا 15/2/40) تا ظاهر حكومت را آراسته جلوه دهد و به اصطلاح اين‌طور نمايش دهد كه حكومت دموكراسي شده، زيرا كندي متوجه بود براي ادامه حكومت آمريكا در جهان و جلوگيري از حكومت‌هاي كمونيستي بايد آزادي‌هاي نسبي و آمريكا پسند به ملت‌ها بدهد و او كتاب « استراتژي صلح » را به همين قصد نوشت و مقصود او آن بود « نه آنچنان به مردم فشار آورند كه عصيان كنند و نه آنقدر رهايشان كنند كه قبله‌اي غير از ارزش‌هاي آمريكائي در نظرشان ارزش پيدا كند ». و دولت شريف امامي و پس از آن دولت علي‌اميني مأمور چنين سياستي بودند و به همين دليل هم هست كه اگر در اين دوران‌ها اجازه تحرك سياسي در بين سياسيون و مذهبيون مي‌يابيد نبايد به حساب توبه كردن شاه و درباريان گذاشت.

     با درگذشت آيت‌الله بروجردي مشاوران امور مذهبي دربار به شاه توصيه كردند كه بايد مرجعيت تامّه شيعه خارج از ايران باشد. و حاصل همين توصيه‌ها تلگرام شاه به جاي قم به نجف بود و براي اولين بار است كه با تلاش روحانيون آگاه و مدرسين آينده‌نگر حوزه نام مرجعيت « آيت‌الله خميني » بر سر زبان‌ها مي‌افتد( بدون اينكه در اين راه خودِ امام قدمي بردارند).

     اميني يعني نوه مظفرالدين شاه نظر كندي رئيس جمهور آمريكا را جلب كرده بود و به همين جهت به عنوان نخست وزير به شاه تحميل شد، به اميد انجام اصلاحات ارضي طبق نقشه و برنامه كاخ سفيد. در اين فريب‌كاري براي اينكه نشان دهند كشور داراي فضاي آزاد سياسي شده، مجبور بودند مقداري از فسادهاي دربار را نيز بر ملا كنند و مقداري از قراردادهاي چپاول‌گرانه شركت‌هاي مختلط(غربي- دربار) در همين راستا بر ملا شد تا از اين طريق اطمينان مردم را جلب كنند. در همين شرايط، فرصتي نيز به دست آمد تا بعد از خفقان چند ساله پس از كودتا نويسندگان و سخنرانان قدم‌هايي در جهت آگاهي مردم بردارند، هرچند دربار از اين حركات وحشت داشت و مي‌ترسيد كه شايد اميني با اين حركات كُلّ سلطنت را بربايد. لذا با توطئه‌هايي در گوشه و كنار و به وسيله نظاميان، كارهاي اميني را خنثي مي‌كردند. از طرفي اميني مجبور بود براي آبروي خودش هم كه هست در راستاي سياست اصلاحات ارضي مقداري از املاك خاندان سلطنت را نيز تقسيم كند، ولي اين به نفع دربار نبود هرچند دربار هم تلاش مي‌كرد كه در اين روشنفكرنمائي عقب نماند. اميني كه از پشتيباني آمريكائي‌ها مطمئن بود روز به روز به كار خود سرعت مي‌داد و با اين كار دربار را از تحرك انداخته بود. 

     سال 1340 از سخت‌ترين سال‌هاي سلطنت شاه بود زيرا نه در داخل كشور پايگاهي داشت و نه اربابان آمريكائي ديگر به او نظر داشتند. در همين سال خبر رسيد كه آيت‌الله كاشاني در شرف موت است و شاه و دولت مي‌خواستند خود را مردمي جلوه دهند. يك روز صبح ساكنان محله پامنار، شاه را ديدند كه در حلقه محافظان خود به ديدار آيت‌الله كاشاني مي‌رود و او وارد خانه‌اي شد كه رژيم يك سال پيش دستور زنداني كردن صاحب‌خانه را داده بود. آيت‌الله كاشاني كه روزگاري پشت بزرگترين امپراطور استعماري را لرزانده بود( قبل از ورود به ايران در عراق و در مقابله با انگلستان) و به يك اشاره‌اش هزاران مسلمان در منطقه خاورميانه به حركت آمده بودند، با تن بيمار و لرزان نگاهي به شاه انداخت و مي‌دانست كه شاه مي‌خواهد از اين عيادت به نفع خود استفاده كند، ولي او بيمارتر از آن بود كه ممانعتي ايجاد نمايد و فردا هم فوت كرد.

     شاه و اميني در بزرگداشت او با هم مسابقه گذاشتند. جنازه كسي كه بردن نامش از يك سال پس از كودتا ممنوع بود، به دستور شاه تشييع رسمي شد و اميني هم 5 روز عزاي عمومي اعلام كرد « اَللهُ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ امَنُوا » (خدا در نهايت مدافع مؤمنين است) مگر مي‌شود كسي خالصانه در خدمت اسلام حركت كند و عزت او محفوظ نماند؟

     اميني با علماء قم نيز تماس داشت و در يكي از همين سفرها به بيت آيت‌الله خميني راه يافت كه فقط يك كلمه شنيد« با عمل به قوانين اسلام به سِمَتِ خود مشروعيت بدهيد ». او در بازگشت به تهران به شاه گفته بود از در افتادن با اين روحاني بر حذر باشد!

     شاه تصميم گرفت خودش مأمورِ اجراي خواسته‌هاي كندي شود، و با تلاش توانست ملاقاتي از كندي بگيرد كه نهايتاً وقتي از اطاق رئيس جمهور آمريكا خارج شد، كاغذي در جيب داشت كه رؤس نظرات كندي را در آن يادداشت كرده بود كه اصول ششگانه انقلاب سفيد از آن بيرون كشيده شد و بدين وسيله شاه تاج و تخت خود را حفظ كرد. درپايان سفرش روزنامه اطلاعات نوشت:

« شاهنشاه اطمينان يافتند كه آمريكا پشتيباني سياسي و نظامي خود را از ايران ادامه خواهد داد، پرزيدنت كندي نيز اطمينان يافت كه شاهنشاه يك متحد استوار است كه تصميم قاطع به اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دارند» . 
     و اين چنين حيله شاهانه كارگر افتاد و توانست اميني را از صحنه خارج كند و خود را به عنوان قهرمان اصلاحات ارضي نمايش دهد. نتايج اصلاحات ارضي كه عبارت‌اند از :

1-تغيير شكل اجتماعي ملت ايران و آماده ورود به بازار مصرف شدن

2-وابسته شدن كشور به دنياي صنعتي حتي در مناطق كشاورزي

3-شكستن روابط سنتي و خودكفايي روستايي و متصل شدن به روابط سرمايه‌داري

      به مردم تحميل شد و با به دست گرفتن كار اصلاحات ارضي از طرف خود شاه و روي كارآمدن دولت اسدالله‌عَلَم برخورد و مقابله شاه با اصل دين و پيرو آن روحانيت، شروع شد كه در صفحات آينده به طور اختصار و فهرست‌وار موارد آن را برمي‌شماريم
شروع مستقيم نهضت
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     مردادماه :« انتصاب عَلَم به نخست وزيري » از اين زمان است كه مختصر فعاليت سياسي زمان دولت اميني هم ممنوع شد و علم گفت : « ما آمده‌ايم تا سپر بلاي اعليحضرت شويم » و همه فهميدند كه شاه از كندي اجازه تندروي گرفته است. قتل غلامرضاتختي به جهت جمع آوري كمك براي زلزله‌زدگان بوئين زهرا، نشانه كنترل مطلق هرگونه فعاليت در اين زمان است.
     14 مهر : « تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي » در اين لايحه به بهانه حق رأي براي زنان، عروسك‌هاي ساخته شاه را به ميدان مي‌آوردند. با برداشتن قيد مسلمان بودن براي  انتخاب شوندگاه و قسم به هر كتاب آسماني -  نه فقط قرآن - 
 چهره اسلام را به مرور بي‌رنگ مي‌نمايند. اعتراض علماء و مراجع به اين لايحه و جواب شاه به تلگرام علماء با عنوان « حجت الاسلام » به جاي « آيت‌الله » و جمله آخري آن جواب كه نوشته بود: 

         « توفيقات جناب مستطاب عالي را در هدايت افكار عوام خواهانيم » بدين معني است كه حد و مرز علماء اسلام را در حد

         هدايت افكار عوام مي‌داند و نه دخالت در امور مملكت.
     7 آذر :« لغو تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي » با اعتراض مردم و علماء ، شاه عقب ‌نشيني كرد تا علماء را از مسئله اصلي كه اصلاحات ارضي بود دور كند و از شدت مقابله روحانيت با خود بكاهد. البته قابل تذكر است كه امام خميني(ره) با اصل اصلاحات ارضي مخالفت نداشتند، بلكه مردم را متوجه حيله‌اي كه در پشت آن بود آگاه مي‌نمودند.    

     19 دي :« اعلام شاه جهت به آراء گذاردن اصول ششگانه » كه عبارت بود از  1- الغاي رژيم ارباب و رعيتي  2- ملي‌كردن جنگل‌ها  3- فروش سهام كارخانه‌جات  4- سهيم كردن كارگران  5- سپاه دانش  6- اصلاح انتخابات 

     2 بهمن : « اعلاميه امام » كه فرازهاي آن عبارت بود از :
« رفراندم، رأي جامعه روحانيت نيست …، در قوانين ايران رفراندم پيش‌بيني نشده، چه مقامي صلاحيت دارد رفراندم نمايد…..، بايد به مردم جهت مطالعه آن مهلت داده شود….، رأي دهندگان بايد بدانند به چه چيز رأي مي‌دهند…..، رأي دادن بايد در محيط آزاد باشد….، اساساً پيش آوردن رفراندم براي آن است كه تخلفات قانوني لوث شود …، اعليحضرت را  اغفال كرده‌اند…..، اين رفراندم اجباري براي از بين بردن مواد مربوط به مذهب است …..، ادامه همان لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي است ….»

     تظاهرات مردم تهران در منزل آيت‌الله خوانساري و بعد حركت به طرف منزل آيت‌الله بهبهاني، سخنراني حجت الاسلام و المسلمين آقاي فلسفي در منزل آيت‌الله بهبهاني . ايشان فرمودند: « اگر بدانيد زير سرپوش رفراندم چه جنايتي مي‌خواهند بكنند، ديوانه مي‌شويد، مي‌خواهند امام‌حسين(عليه‌السلام) را بكشند». تحريم رفراندم توسط آيات بهبهاني و خوانساري . بعد از ظهر همان روز مردم به طرف مسجد عزيزخان حركت كردند و كشتار و كتك در بازار ايجاد شد. آزار آيت‌الله خوانساري در بازار و برگشت ايشان به خانه ، به طوري كه تا آخر خانه‌نشين شدند.
     3 بهمن :« درگيري مردم قم با پليس » گارد شاه با لباس‌هاي روستائيان با شعار جاويد شاه به مغازه‌ها حمله كردند، مردم با اجبار مغازه‌ها را باز كردند، هركس را مي‌ديدند مي‌زدند.

     4 بهمن : « رفتن شاه به قم »
         حكم ماندن مردم در خانه‌ها توسط امام ، امام شرط ملاقات شاه با علماء را عزلِ عَلَم تعيين كردند – در تهران ، يورش گارد به دانشگاه و دستگيري گسترده روحانيون شروع شد. شاه در قم گفت : « مفت خوري از بين رفته – ارتجاع سياه كه نفهمند با لوايح ششگانه مخالف‌اند، مخربين سرخ تصميم‌شان روشن است و كينه من به آنها كمتر است ». و با اين كار در واقع نشان داد كه كمونيسم برايش قابل تحمل است، ولي پذيرش روحانيت و اسلام براي او مشكل است. 

     6 بهمن :« تصويب ملي لوايح ششگانه شاه »

      در واقع شاه از طريق لوايح ششگانه از مردم مي‌پرسد ارباب و رعيتي را ملغي سازد يا نه؟ آيا مردم موافقت دارند كه زندگي بهتر براي دهقانان و كارگران به وجود آورد؟ و مسكن براي عموم فراهم آيد يا نه؟ لوايح بيشتر عوام‌فريبانه بود تا يك كار عملي و قابل دسترس.

    7 بهمن : ( مصادف با اول ماه رمضان) « اعتصاب روحانيون در اقامه نماز و صحبت در تمام ماه » به طوري كه در ماه رمضان اين سال، نه اقامه جماعتي صورت گرفت و نه سخنراني عمده، خود اين كار بسيار در بيداري مردم مؤثر بود.
    6 اسفند :« عيد فطر ، سخنراني امام »

« شما آقايان با كمال متانت مقابل كارهاي خلاف شرع بايستيد، از اين سرنيزه‌هاي زنگ زده نترسيد، 
 با سرنيزه نمي‌توانند در مقابل خواست ملت مقاومت كنند، رفراندم شاه بيش از دو هزار همراه  نداشت، به جاي قانون شكني به خواست مردم تسليم شوند».

     اعلاميه 9 امضايي از طرف مراجع و علماء عظام منتشر شد و در آن دلايل غيرقانوني بودن رفراندم را به طور مفصل نوشتند.

     صحبت امام با طلبه‌ها كه فرمودند: « خود را براي كشته شدن و سربازي رفتن و زندان رفتن آماده كنيد، خود را آماده كنيد براي مصائب دفاع از اسلام » در همين زمان بود.

     23 اسفند :« سخنراني شاه در پايگاه وحدتي دزفول »

« يكي دو هفته است كه همان‌طور كه سرماي زمستان دارد كم مي‌شود، مي‌بينيم يا مي‌شنويم كه مثل مارهاي  افسرده‌اي و چون اينها در كثافات خودشان غوطه‌ور هستند، بايد گفت مثل شپش‌هاي افسرده‌اي كه دارد كم‌كم اشعه آفتاب به آنها مي‌خورد. مثل اينكه اين بدبخت‌ها فكر مي‌كنند بله موقع خزيدن در كثافات خودشان دو مرتبه رسيده.» (ادبيات شاهانه را نيز توجه بفرمائيد!)
اعلاميه امام

« روحانيت اسلام امسال عيد ندارد، دستگاه حاكمه ايران به احكام مقدسه اسلام تجاوزكرد، نواميس مسلمين در شرف هتك است، مي‌خواهند زنان عفيف را ننگين و ملت ايران را سرافكنده كنند، يعني…. دختران 18 ساله را به نظام اجباري ببرند، موجوديت دستگاه رهين شكست سدّ قرآن و روحانيت است».

     پشتيباني شديد روحانيون از اعلاميه امام و انتشار آن در سطح گسترده.

سال 1342

     اول فروردين :« پخش اعلاميه در صحن قم هنگام سال تحويل » تهيه و توزيع كارت‌هاي مخصوص عزا كه روي آن نوشته بود:
بود آن روز بر ما عيد مطلق           كه در جنبش در آيد پرچم حق
     دوم فروردين : « ورود كماندها به قم با لباس روستائيان » جلسه عزاداري در منزل امام و توطئه مأموران دولت با لباس مبدل ، جلسه سوگواري بعد از ظهر همان روز در مدرسه فيضيه، مزدوران شاه با لباس دهاتي در حالي كه فرم موهاي سرشان همه آلماني رده شده بود، به فرماندهي سرهنگ مولوي معاون ساواك تهران، جلسه را مختل و آن را به هم زدند و كشت و كشتار معروف فيضيه را به راه انداختند و كشتند و شكستند.

     صحبت امام و تسلي دادن به مردم به خصوص طلاب كه « شما پيرو حسين هستيد و اين مصائب نسبت به مصيبت‌هاي كربلا چيزي نيست ». ( براي اطلاع بيشتر از جريان مدرسه فيضيه به كتاب‹‹ تحليلي از نهضت امام خميني ›› مراجعه شود). 

     سوم فروردين: كماندها دوباره با شعار « جاويد شاه » به مدرسه فيضيه ريختند و به زدن و كشتن پرداختند و با دِشنه مردم را به خاك و خون كشيدند. در همين روز كشتار در مدرسه طالبيه تبريز واقع شد. كابوس وحشت در سراسر كشور حاكم شده بود. همه مراجع به غير از امام درهاي منازلشان را بسته بودند و اين بر رعب مردم مي‌افزود. تشويق مردم توسط امام به ديدار از فيضيه و بيمارستان‌ها براي ديدن جنايات شاه و طرفدارانش، ريختن زخمي‌ها از بيمارستان به بيرون به دستور دولت واقع شد.
     اعلاميه امام به علماء : « اعلاميه مشهورِ به: شاه دوستي يعني غارت‌گري »

« حمله كماندها و مأموران انتظامي با لباس مبدل و پشتيباني پاسبان‌ها به مركز روحانيت، خاطرات مغول را تجديد كرد. اين‌ها به ملت خود و روحانيين و طلاب بي‌پناه روز وفات امام صادق(عليه‌السلام) با شعار جاويد شاه حمله كردند، دست‌ها و سرها شكسته شد، عمامه‌ها را جمع كردند و آتش زدند، بچه‌هـا‌ي 16-17 را از پشت بام پرت كردند. اكنون روحانيون در اين شهر تأمين جاني ندارند، طلاب محتــرم  ازترس، لباس‌هاي روحانيت را تبديل كرده‌اند، اين‌ها با شعارشاه‌دوستي به مقدسات مذهبي اهانت مي‌كنند. شاه‌دوستي يعني غارت‌گري، هتك اسلام. شاه دوستي يعني ضربه زدن به پيكر اسلام و قرآن …. يعــني كوبيدن روحانيت و اضمحلال آثار رسالت…. تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب …. به چه مجـوزي  دو ماه قبل حمله به بازار تهران كرديد؟علماء و مسلمين را مصدوم وحبس مي‌كنند، با چه مجوزي بودجه مملكت را خرج رفراندم معلوم‌الحال كرديد؟( به عَلَم مي‌گويند) در صورتي كه رفراندم از شخص شاه بود و بحمدلله ايشان از غني‌ترين افراد بشر هستند(چرا دولت و مردم پول آن را بدهند؟) باچه مجوزي بازار قم را غارت كرديد؟
« …. من اكنون قلب خود را براي سرنيزه‌هاي مأمورين شما حاضر كردم، ولي براي قبول زورگويي‌ها و خضوع در مقابل جبّاري‌هاي شما حاضر نخواهم كرد. من به خواست خدا  احكام خدا را در هر موقع مناسبي بيان خواهم كرد و تا قلم در دست دارم كارهاي مخالف مصالح مملكت را بر ملا مي‌كنم».

     ششم فروردين : علماء از رفتن به مساجد به مدت 6 روز خودداري كردند. تظاهرات مردم در تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، اعتصاب بازاريان و خلاصه اينگونه كارها و حركت‌هاي اعتراض آميز همه جا به چشم مي‌خورد.
     اول ارديبهشت :« صدور اعلاميه‌اي توسط امام جهت اعزام روحانيون به سربازي » فرمودند: « خود را براي فنون نظامي آماده كنيد » .

     13 ارديبهشت : « چهلم شهداي فيضيه – اعلاميه امام »

     نوشتند : « جرم ما حمايت از اسلام و استقلال ايران است، همه مي‌گويند اين‌ها فرمان مبارك است » (به ص 412 كتاب تحليل نهضت امام خميني«ره» رجوع شود). جلسه در مسجد اعظم جهت چهلم شهداي فيضيه .
    26 ارديبهشت : « سخنراني شاه » « انقلاب ما كه در تاريخ بي‌سابقه است بدون خونريزي جلو نمي‌رود » ( از اين طريق خبر كشت و كشتار مجدد را اعلام كرد).

     4 خرداد : مسؤلان هيئت‌ها و خُطبا بايد التزام بدهند كه حرف سياسي نزنند.

     اعلاميه امام : « اين مردم را راحت بگذاريد تا ببينيد مردم پشتيبان چه كساني هستند…. سكوت در اين ايام تأئيد دستگاه جبار و كمك به دشمن اسلام است».
تعهد از منبري‌ها گرفتند كه 1- عليه شاه سخن نگويند 2- عليه اسرائيل سخن به ميان نياورند 3- نگوئيد اسلام در خطر است .

     12 خرداد (عاشورا)  تهران: تظاهرات در مدرسه « حاج ابوالفتح »، مردم پليس را فراري دادند، مزدوران شاه شعار جاويدشاه دادند و مردم را زخمي كردند. بين گروه شعبان بي‌مخ و گروه حاج طيب رضائي كه مدافع امام خميني(ره) بود در مسجد حاج ابولفتح و بيرون كردن گروه شعبان بي‌مخ ، سخنراني شهيد عراقي در ميدان فردوسي و تحريك مردم در جهت مقابله با مفاسد حكومت ضد اسلامي، حركت به سوي كاخ مرمر كه در بين راه مردم را متفرق كردند. 

     قم – سخنراني امام، كه در اين سخنراني مستقيماً به شاه حمله كردند. مي‌فرمايند:
« بني اميه با اساس اسلام مخالف بودند و گرنه علي‌اصغر را چرا كشتند؟ و اينها هم با اساس قرآن مخالف‌اند. اسرائيل نمي‌خواهد در اين مملكت قرآن باشد. اسرائيل به دست عُمال سياه خود فيضيه را كوبيد. مي‌خواهند اقتصاد شما را قبضه كنند، قرآن سد راه است بايد برداشته شود. آقاي شاه : من به تو نصيحت مي‌كنم دست  از اين رويه بردار. من ميل ندارم كه اگر روزي ارباب‌ها بخواهند بروي، مردم شكرگذاري كنند. بدبخت بيچاره، 45 سال از عمرت مي‌رود يك كمي تأمل كن از من بشنو، از اسرائيل نشنو. از پدرت عبرت بگير! آيا روحانيت حيوان نجس است؟ ( اشاره به سخنراني شاه در پايگاه وحدتي) امروز به من خبر داده‌اند عده‌اي از وعاظ را بــه سازمان امنيت برده‌اي كه از سه چيز صحبت نكنيد…. تمام گرفتاري‌‌ها در همين سه موضوع نهفته است. چه ارتباطي بين شاه و اسرائيل هست كه بايد از اين دو صحبت نكرد، آيا شاه اسرائيلي است؟ شاه يهودي است؟»
     14 خرداد برابر با 12 محرم تظاهرات مشترك دانشجويان و بازاريان براي اولين بار در مقابل دانشگاه به وقوع پيوست و اين دو قشر كه سال‌ها از همديگر دور بودند،  در كنار همديگر وارد نهضت شدند. نمايندگان بازار و دانشگاه هر دو سخنراني كردند و برگ جديدي از انقلاب ظهور كرد. تظاهرات در مشهد و كشتن سرپاسباني كه اعلاميه را كنده بود. شركت امام در جلسات عزاداري در شهر قم بدون اعلان قبلي( در يك شب حدود 40 گاو و گوسفند جلو امام كشتند).
پانزده خرداد چگونه به وجود آمد؟

     شب پانزده خرداد، روحانيون زيادي دستگير شدند. همان شب گارد با تمام تجهيزات به منزل امام يورش برد و شروع به زدن خادم منزل امام كردند. امام كه در پشت بام منزل حاج‌آقا‌مصطفي جنب خانه خودشان در حال عبادت بودند، بيرون آمدند و گفتند: «خميني منم، چرا اينها را مي‌زنيد؟» و بالاخره امام را بردند. حاج آقا مصطفي فرياد زد: مردم! خميني را بردند….. بعد در همين اثنا آيت‌الله‌ قمي را در مشهد و آيت‌الله محلاتي را در شيراز دستگير كردند.

     خبر دستگيري امام در همه جا پخش شد. مردمِ قم و كشاورزان اطراف به طرف صحن حضرت معصومه«سلام‌الله‌عليها» به راه افتادند، زن‌ها با چوب و كارد و با كودكان شيرخوار به خيابان‌ها ريختند. در چند منطقه از قم بين مردم و نيروهاي شاه درگيري به وقوع پيوست و كشت و كشتار بسياري به راه انداختند. زن‌ها را كه در جلو صف بودند اول به گلوله بستند. تا عصر آن روز عده زيادي را كشتند و جسدهاي آنها را جمع كردند و خون‌ها را هم شستند.

حكومت نظامي در تهران

     15 خرداد در تهران : خبر دستگيري امام موجب شد تا بازاريان و دانشجويان به خيابان‌ها ريختند. تره‌بارفروشان با كارد و چاقو به صف تظاهركنندگان پيوستند. عده‌اي به طرف كاخ مرمر و عده‌اي به طرف راديو و عده‌اي به طرف اداره تسليحات ارتش حركت كردند. در اين بين عده‌اي ساواكي كتاب‌خانه‌ها و مغازه‌ها را شكستند و آتش زدند تا نهضت را آلوده و ارتجاعي معرفي كنند. دهقانانِ ورامين را در سرپل باقرآباد دسته جمعي كشتند و با تانك از روي جسد آنها گذشتند، اجساد كشته شدگان شهر را با كاميون به نقطه نامعلومي بردند. دانشجويان را كه در خوابگاه مشغول گوش دادن سخنراني روز عاشوراي امام بودند، دسته جمعي گرفتند. و بالاخره روز پانزده خرداد سال 42 در حالي غروب شد كه امام در زندان، و ملت زير سايه سرنيزه‌هاي گارد شاهنشاهي و يا كشته و يا زخمي و يا نگران از فردا به سر مي‌بردند.

16 خرداد:  حركات مردم به طرف كاخ شاه با شعار مرگ بر شاه مسلمان كُش، مرگ بر ديكتاتور خونخوارادامه يافت، دستور داده شده گلوله‌ها را به بالا تنه بزنند تا در دم شهيد شوند. كشت و كشتار در شيراز نيز چشمگير بود. حاصل اين جنبش اسلامي 15 هزار كشته بود كه 4 هزار تن آن در قم واقع شد.

17 خرداد:  مصاحبه «عَلَم» با روزنامه‌هاي خارجي، 15 نفر از بزرگترين پيشوايان مذهبي تحويل دادگاه نظامي شدند، امكان اعدام شدن‌شان نيز هست. شاه در مصاحبه خود گفت: « اينها پول گرفته‌اند، مسئول اين خون‌ها كيست؟» شخصي به نام «عبدالقيس جُوجُو» را ساختند كه از مصر پول آورده و اين قائله را او به پا كرده، ولي نتوانستند بزرگش كنند و سفارت ايران در بغداد آن را « محمدتوفيق‌القياسي» معرفي كرد، يعني يك فرد را با دو نام معرفي كردند و نه مصاحبه تلويزيوني با او ترتيب دادند و نه نام آن كسي كه پول گرفته را مشخص كردند. هيچ‌كدام را نتوانستند به پرده بياورند.
     هجرت علماء ايران به تهران

     در آن جوّ پليسي، باز علماءِ بلاد به حكم وظيفه بيكار ننشستند و به تهران آمدند و شاه را در عمل انجام شده قرار دادند كه به راحتي نمي‌تواند هركاري انجام دهد. آيت‌الله كمالوند آن روحاني شجاع خطه لرستان به دربار رفت و با شاه ملاقات كرد و به نحوي به شاه فهمانده شد كه همه روحانيون در مقابلش خواهند بود. ديدار آيت‌الله خوانساري از امام پس از ملاقات آيت‌الله كمالوند با شاه، هجوم مردم به منزل آيت‌الله خوانساري براي پرسش از احوال امام، و با اين كار مردم نشان دادند عليرغم آن همه كشته هنوز قلب‌شان نگران حال امام و همراه امام هستند. پايان اعتصاب 14 روزه بازار، كشيدن تمام ناخن‌هاي طيب حاج رضايي سردسته جاهلان ميدان تره بار، براي اينكه اقرار كند از امام پول گرفته و تظاهرات به نفع امام راه انداخته، اعزام چند قاضي به زندان جهت محاكمه امام و جواب امام كه شما صلاحيت نداريد قضاوت كنيد، و چرا در قضيه مدرسه فيضيه سكوت كرديد؟

     21 خرداد: اعتصاب عمومي و عدم خروج مردم از خانه‌ها به جهت هفته شهداي 15 خرداد، و بدين‌وسيله با مبارزه منفي خود، زنده بودن نهضت را اعلام داشتند. 

     4 تيرماه : انتقال امام به سلول انفرادي
     29 تيرماه : پس از مأيوس شدن نظام از مرعوب كردن علماء و مردم، علمايي كه در 15 خرداد دستگير شده بودند را آزاد كردند.

     11 مرداد: انتقال امام از زندان به خانه خصوصي ساواك در داوديه، سيل حركت مردم به داوديه و ديدار با امام. مجروحان و مصدومان 15 خرداد در موقع ديدار پس از ملاقات با امام سريعاً مي‌رفتند تا كسي آنها را معرفي نكند تا نكند امام متوجه صدمه آنها به جهت واقعه 15 خرداد شوند. حاج آقاي معرفت كه يك پايش را از دست داده بود گفت: سخت تلاش كردم كسي مرا نبيند و معرفي نكند تا موجب ناراحتي خاطر امام نشود. علماء مهاجر كه به تهران آمده بودند در داوديه امام را ملاقات كردند. امام كمي از وقايع 15 خرداد مطلع شدند( زيرا در 15 خرداد امام در زندان بودند و از جريانات با خبر نشده بودند) امام پشت پنجره آمدند تا به ابراز احساسات شديد مردم جواب دهند، يكباره فرياد كشيدند:« آخرمن با اين احساسات مردم چه كنم؟» و چهره خود را در ميان دستمالي فرو برده و به گريستن پرداخت، تا آن روز كسي امام را گريان و اشك ريزان نديده بود.

     12 مرداد: روزنامه‌ها نوشتند: « چون بين مقامات انتظامي و آقايان، خميني و قمي و محلاتي تفاهمي حاصل شد كه در امور سياسي مداخله نكنند، آقايان به منازل خصوصي منتقل شدند». انتقال امام به منزل آقاي روغني كه از تجار محترم بازار بود.

     31 مرداد: اعلاميه جامعه روحانيت و تحريم انتخابات مجلس بيست و يك و اعتراض به زندان جديد امام خميني( زيرا خانه شخصي آقاي روغني را طوري محاصره كرده بودند كه فقط اسمش زندان نبود ولي همه شرايط زندان را داشت).

     اول مهر،  اعلاميه طلاب با بيش از 500 امضاء در اول مهر و پشتيباني از منويات امام.

     13 مهر، اعتصاب عمومي به عنوان اعتراض به توقيف امام و انتخابات قلابي مجلسِ بيست و يكم.

     14 مهر. افتتاح مجلس قلابي شاه و اعتصاب مردم به خصوص مردم تهران.

     15 مهر:  رفتن علماء مهاجر به شهرستان‌ها در حالي كه امام هنوز در قيطريه در شمال در منزل خصوصي يا زندان جديد مانده است.

     تشكيل هسته‌هاي مبارزاتي در مشهد، اصفهان، تهران، قم و پخش اعلاميه‌هاي مخفي( كه اين نشانه ظهور مبارزه در شكلي جديد بود).

     فعاليت شهيد هاشمي نژاد در مشهد، كشتار مردم مشهد، گرفتن اكثر طلاب و بردن به سربازخانه.

     11 آبان:  اعدام و شهادت طيب حاج رضايي و حاج اسماعيل رضايي. طيب در جواب نيروهاي شاه كه به او گفته بودند بگو از آقاي خميني پول گرفتم و به نفع او تظاهرات كردم، گفت: « من در زندگي جنايات زيادي كرده‌ام ولي حاضر نيستم به خاطر چند صباحي بيشتر زيستن، دامن مرجع تقليدي را لكه دار سازم. من در 28 مرداد پول گرفتم و كودتا راه انداختم، ولي در 15 خرداد نه».
     تعطيل حوزه جهت شهادت حاج اسماعيل رضايي و طيب حاج رضايي، تشكيل جلسات عزاداري در تبريز و اصفهان به همين مناسبت ، انتشار نشريه بعثت به طور ماهيانه. آيت‌الله طالقاني هنگام ديدن آن نشريه فرمودند: « ما انتظار داشتيم تا 50 سال ديگر بتوانيم روحانيون قم را روزنامه‌خوان كنيم، ولي خوشبختانه اكنون مي‌بينيم كه آيت‌الله خميني آنان را در ظرف چند ماه روزنامه نويس كرده‌اند».

     سالگرد شهداي فيضيه و سخنراني آيت‌الله انصاري شيرازي، جلسه سالگرد در مسجد جمعه و مسجد مرحوم فومني در تهران برپا شد و نگذاشتند صداي نهضت و حرارت آن فراموش شود. ظهور جمعيت‌هاي مؤتلفه اسلامي به عنوان يك گروه مسلح و در خط امام.

     نخستين نشانه‌هاي اصلاحات ارضي، سقوط ناگهاني توليد گندم و برنج بود كه مجبور شدند برنج و گندم وارد كنند. 

دولت حسنعلي منصور

     17 اسفند(17/12/42 تا 7/11/43) عزل « عَلَم» و انتصاب حسنعلي منصور 

     دولت منصور، دولتي سرگرم كننده مردم به امور غير سياسي از طريق ورزش و راديو تلويزيون بود و با ايجاد رفاه در شهرها، عملاًوسيله تحريك ناخودآگاه روستائيان جهت مهاجرت به شهرها بود. ايجاد باشگاه‌هاي رقص و قمار، رشد طلاق، فرار زنان و دختران از خانه. رهاشدن كشتزارها. ورود گوشت و لبنيات از استراليا و هلند، ايجاد حلبي‌آباد‌ها در اطراف شهر، تشكيل انجمن لُختي‌ها در شمال شهر، گاردان پارتي، خانه جوانان و رابطه با اسرائيل، حاصل دولت منصور بود و همه و همه برنامه‌هايي بود كه ملت از دين فاصله بگيرند تا حاكميت ظلم و فساد بتواند بماند. به طوري كه درراستاي همان سياست در سال‌هاي اخير نخست وزير اسرائيل گفته بود: حالا كه نتوانستيد با رونق دادن عوامل فساد و سرگرمي از سقوط شاه جلوگيري كنيد، لااقل با سرگرم و فاسدكردن جوانان ايران سقوط نظام اسلامي را رقم بزنيد.

سال 1343

     اول فروردين:  پخش اعلاميه در صحن مطهر حضرت معصومه(سلام‌الله‌عليها)، كارت تبريك با تصويرِ امام همراه با صفات ايشان مثل « فقاهت– شهامت – عدالت – حرّيت – سياست» 

     تلاش ساواك براي ملاقات امام با شاه، تحريك آقاي روغني ميزبان امام براي اين موضوع كه امام را طوري وادار كند با شاه ملاقات كنند. امام به آقاي روغني فرمودند:

« اين اظهار تمايل دستگاه جهت ملاقات من با شاه به منظور حل مشكلات و اصلاح امور نيست، بلكه آنها به خوبي دريافته‌اند كه شاه تا آنجا در ميان اجتماع ساقط است كه اگر انگشت او به دريا برسد دريا نجس مي‌شود، لذا مي‌خواهند مرا وادار كنند با او ملاقات كنم تا مرا هم در اجتماع مثل خود  ساقط و آلوده سازند».

     سكوت طولاني امام در زندانِ به اصطلاح خصوصي يعني منزل آقاي روغني باعث شد كه به شاه گزارش كردند « آقاي خميني خود را باخته».

     16 فروردين:  سخنراني منصور: « ما معتقديم ملت و دولت مسلمان و دين اسلام يكي از مترقي‌ترين و برجسته‌ترين اديان جهان مي‌باشد. مقام روحانيت براي ما ارزش دارد. اينجانب مأموريت دارم كه عطوفت خاص شاهنشاه را به مقامات روحاني ابلاغ نمايم».

     17 فروردين: وزير كشور با امام ملاقات كرد و گفت: شما آزاديد. امام(ره) فرمودند:
 « اگر بناست شما به كارهاي سابق ادامه دهيد و با مردم رفتار سابق را داشته باشيد بودن من در اينجا اصلح است ».   سرهنگ مولوي گفت:« به درجه‌ام قسم كه ديگر آن حرف‌ها نيست». 
18 فروردين:  ساعت ده شب امام به قم رسيدند، چند تن از دانش‌اموزان كه در خيابان مشغول درس حاضر كردن بودند امام را شناختند و از عمق قلب فريادي كشيدند و خود را روي دست‌هاي امام افكندند. با اينكه ساواك تلاش داشت مسأله بي‌سروصدا خاتمه بيابد سريعاً مردم در منزل امام جمع شدند و شعار و صلوات براي سلامتي آيت‌العظمي امام خميني بالا رفت و تا يك ساعت بعد از نيمه شب مردم با امام ملاقات داشتند. 

     روزنامه اطلاعات نوشت: « اتحاد مقدس به خاطر هدفي مقدس، چقدر جاي خوشوقتي است كه جامعه روحانيت نيز اكنون با همه مردم همگام در اجراي برنامه‌هاي انقلاب شاه و مردم شده است».

     شهر قم جشن گرفت، دوباره عكس‌هاي امام در مغازه‌ها ظاهر شد.

      21 فروردين: سه روز جشن در فيضيه توسط طلاب و قرائت قطعنامه در روز سوم در حضور امام كه بعضي از بندهاي آن عبارت بود از( اجراي قوانين اسلامي، اجراي قانون اساسي، قطع ايادي استعمار و صهيونيسم، بهبود وضع اقتصادي، اصلاح وضع كارگران و تهيه كار براي فارغ‌التحصيلان، جلوگيري از مواد مخدر و كنترل برنامه‌هاي ضد اخلاقي در راديو و تلويزيون و سينماها، آزادي جميع زندانيان بي‌گناه به ويژه حجت‌الاسلام طالقاني و اساتيد دانشگاه، رسيدگي به وضع معيشت بازماندگان شهداي 15 خرداد). اين اطلاعيه و قطعنامه بسيار براي رژيم گران تمام شد و دنبال تهيه كنندگان آن بود. 
     در نجف نيز به مناسبت آزادي امام جشن گرفتند. وزير كشور دستور اسفالت كوچه امام خميني را داد و در كوچه ايشان لامپ‌هاي پرنور نصب كردند.

والله اسلام تمامش سياست است

     امام براي هزاران نفر از دانشجويان دانشگاه تهران كه با حلقه گلي به حضور امام آمده بودند، فرمودند:
« شما از زنداني بودن چند نفر افسرده نباشيد. هدف، بزرگتر از اينهاست. هدف، اسلام است، استقلال مملكت است، طرد عُمال اسرائيل است. دو هواپيمايي كه قرار بود حجاج را امسال به مكه ببرد مال اسرائيل بود، بعد دولت عربستان اعتراض كرد ناچار شدند از اين عمل خودداري كنند. بايد صف‌ها را فشرده كنيد. آقايان! سعي كنيد در دانشگاه پرچم اسلام را بالا ببريد، اگر علاقه به استقلال ايران داريد وحدت مذهبي داشته باشيد. آنها بعد از اينكه ديدند نمي‌توانند مرا نگهدارند، آزاد كردند و خواستند مرا در نظر مردم خوار كنند. در روزنامه‌ها نوشتند« با روحانيت تفاهم شده، روحانيت و ملت  با انقلاب سفيد شاه موافق هستند!  كدام ملت؟ كدام انقلاب؟ اين انقلاب مربوط به روحانيت و مردم نيست. گفتند: روحانيت در سياست مداخله نخواهد كرد… والله اسلام تمامش سياست است. مردم فقيرند و اينها براي استقبال از اربابان خود از هلند گل مي‌آورند، اجاره هواپيمائي كه گل آورده  300 هزار تومان شده».
     ديــن ، كهنه پرستـي است؟ نطق تاريخي امام در دوم ذيحجه 1383 
« ….. ما را كهنه پرست معرفي مي‌كنند، ما را مرتجع معرفي مي‌كنند، در خارج ما را مخالف اصلاحات معرفي مي‌كنند…… آخوندها با اين سياه روزي‌ها كه نصيب اين مملكت شده است، مخالف‌اند، با قلدري‌ها و ديكتاتوري‌ها مخالف‌اند، اين كهنه پرستي است؟! ما مي‌گوييم غلام حلقه به گوش ديگران نباشيد، دست‌تان را براي چهار دلار‌ دراز نكنيد. شما كه مردم را حبس و تبعيد مي‌كنيد، مرتجع نيستيد؟ شما كه قوانين را زير پا مي‌گذاريد، مترقي هستيد؟ ملت اسلام بيدار شد و ديگر نمي‌نشيند. اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمي‌گردد. اين دانشگاه اسلامي
 كه مي‌خواهيد درست كنيد، قضيه قرآني است كه در مقابل اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) سرِ نيزه كردند. مگر ما مي‌گذاريم شما دانشگاه اسلامي درست كنيد؟ ما آن كس را كه در اين دانشگاه وارد شود تفسيق مي‌كنيم….. اي مردمِ عالَم بدانيد! ملت ما با پيمان با اسرائيل مخالف است».
      15 خردادسال43:  پس از يك سال از پانزده خرداد 42 ، اعلاميه امام با امضاي علماء طراز اول قم و مشهدو….. منتشر شد و 15 خرداد به عنوان روز عزاي ملي مطرح گرديد.

     راهپيمايي مجاهدين راه حسين به وسيله جمعيت‌هاي مؤتلفه اسلامي در روز عاشورا، با سكوت، به طرف ميدان بهارستان و بعد شليك شعارِ : « ننگ بر يزيد پهلوي، وارث تاج اموي » ، « خميني پيروز باد». و با سكوت راه را ادامه دادند و با خواندن قرآن، تظاهرات با حدود 10 هزار نفر تا ميدان بهارستان ادامه يافت كه نيروهاي انتظامي مانع حركت آنها به طرف كاخ شاه شد و مردم متفرق گشتند.

     تأسيس دارالتبليـغ توسط شريعتمداري، عليرغم مخالفت امام. زيرا دارالتبليغ، انحراف ايجادكردن در جهت مبارزه بود و عملاً پل بين شاه و روحانيت شد و نفوذ شاه در حوزه علميه را ممكن مي‌ساخت. به طوري كه شاه ميهمانان مذهبي خود را به آنجا مي‌فرستاد تا خود را مذهبي نشان دهد و عملاً در بعضي موارد چهره فريب‌كارانه شاه را پنهان مي‌نمود.
كاپيتـولاسيـون

     3 مرداد: تصويب كاپيتولاسيون يا مصونيت سياسي براي مستشاران نظامي آمريكا در مجلس ايران و تلاش رژيم در مخفي نگه‌داشتن آن و رسيدن خبر آن مصوبه به امام و خشم و ناراحتي ايشان. خشم و ناراحتي امام از اين مسأله همه جا پخش شد.
     توجيه روحانيون توسط امام و روشن كردن عمق فاجعه كاپيتولاسيون براي آنها.

     در همين زمان از طرف رژيم، واسطه‌اي خدمت امام آمد كه حمله به آمريكا اين روزها خيلي خطرناك است حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.

     4 آبان ، روز ميلاد حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌عليها): خبر مراسم و سخنراني امام همه جا پخش شده و مردم به طرف قم جهت شركت در مراسم سرازير شدند. امام در آن روز با چهره‌اي گره خورده و با چشماني كه از شدت خشم و خستگي و بيخوابي سرخ شده بود، در مقابل مردم ظاهر شدند و سخنراني اين مرتبه در طول نهضت بي‌سابقه بود و حتي از روي پيش نويس هم احتياج به مرتب كردن زياد داشت كه اينچنين منظم مسائل را مطرح كنند. اينچنين شروع كردند:
 سخنراني سرنوشت ساز

« اِنّا لِله وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون ، من تأثرات قلبي‌ام را نمي‌توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است. از روزي كه مسائل اخير ايران را شنيدم، خوابم كم شده، ناراحت هستم. من با تأثرات قلبي‌ام روز شماري مي‌كنم چه وقت مرگم پيش بيايد. عيد ايران را عزا كردند(ميلاد‌حضرت‌فاطمه«س») دسته جمعي رقصيدند، ما را و استقلال ما را فروختند، باز هم چراغاني كردند، قانون به مجلس بردند كه تمام مستشاران نظامي با خانواده‌هايشان و كارمندان و خدمه‌شان از هر جنايتي در ايران مصون‌اند. اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بايد بازخواست شود، ولي اگر يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، كسي حق تعرض ندارد. براي اينكه مي‌خواستند وام بگيرند 200 ميليون دلار وام را ظرف 10 سال ، 300 ميليون دلار پس بدهند و براي اين وام خودشان را فروختند. فكر مي‌كنند اين ملت ايران است كه اين‌قدر خود را پست كرده، نمي‌دانند كه اين دولت و مجلس است و ربطي به ملت ندارد. اگر نفوذ روحانيت باشد نمي‌گذارند دولت هركاري خواست بكند، نفوذ روحانيت مضرّ به حال ملت است؟ نخير مضر به حال شماست! من نمي‌دانم كجاست اين انقلاب سفيدي كه اين‌قدر روي آن جار و جنجال راه انداخته‌اند؟ اين‌قدر نوكري نكنيد. دلار، نوكري هم دارد. آن آقايان كه مي‌گويند بايد خفه شد ، آيا در اين مورد هم مي‌گويند بايد خفه شد؟ ما را بفروشند و ما ساكت باشيم! والله گناهكار است كسي كه داد نزند، والله مرتكب گناه كبيره است كسي كه فرياد نزند. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد، اي علماي قم به داد اسلام برسيد. رفت اسلام( گريه حضار) اي شاه ايران به داد خودت برس. ما چون دلار نداريم بايد زير چكمه آمريكا برويم؟ آمريكا از انگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوروي از هر دو بدتر…. ليكن سرو كار ما با آمريكاست. امروز منفورترين افراد بشر رئيس جمهور آمريكاست در اين كشور، بايد همه به دولت اعتراض كنند چرا ما را فروختند؟ خدايا اين دولت و اين مجلس، به اسلام و قرآن خيانت كردند. آن وكلايي كه مخالف بودند ، چرا خاك برسرشان نريختند؟ بايد مي‌ريختيد وسط مجلس و نمي‌گذاشتيد چنين مجلسي وجود پيدا كند…..»

     اعلاميه امام(ره) در تهران و اصفهان به صورتي خاص در سر ساعت معين و به تعداد خاص در سطح گسترده يك زمان پخش شد كه قسمتي از آن عبارت بود از:

«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً
  آيا ملت ايران مي‌داند در اين روزها چه گذشت؟ به طور قاچاق چه جنايتي واقع شد؟ سند بردگي ملت ايران امضاء شد، آيا ملت ايران مي‌دانند كه افسران ارتش به جاي سوگند به قرآن ، سوگند « به كتاب آسماني كه به آن اعتقاد دارم  ياد كردند؟»  مردم بايد وكلايي كه به اين امر مفتضح رأي دادند را از مجلس بيرون كنند…. »

     روز 9 آبان:  متعاقب صحبت‌هاي امام، منصور گفت: بنده متأسفم كه در مورد لايحه تحريكاتي به گوش مي‌رسد و اين اسارت نيست…. به بعضي از مستشاران مصونيت سياسي داده‌ايم نه به همه!!

     بالا گرفتن اعتراض به جهت اطلاعيه امام و اعتراض ايشان به مصونيت سياسي مستشاران نظامي در سطح كشور.
     آغاز تبعيــد 13 آبان:  محاصره منزل امام به وسيله صدها كماندو و چتر باز…. امام خميني مهر امضاي خود را به عيال‌شان دادند و فرمودند: شما را به خدا مي‌سپارم و رفتند. در مدت 90 دقيقه ، امام را به تهران رساندند و از آنجا با هواپيما به تركيه فرستادند. روزنامه‌ها نوشتند: « چون اعمال آقاي خميني بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد، تبعيد گرديد». 
     اعتراض و تظاهرات مردم و سركوبي آن توسط رژيم، تلگراف‌هاي مردم به امام را نگذاشتند به ايشان برسد. مردم مجبور شدند به سفارت تركيه تلگرام بزنند.

      روزنامه‌ها و فعاليت‌هاي زيرزميني و مخفي شروع شد. و وقتي عرصه‌هاي مبارزه علني از مردم گرفته شد، مردم متوقف نشدند، بلكه شكل مبارزه را تغيير دادند.
      8 دي‌ مـاه:  منصور در سخنراني خود گفت: آمريكا موافقت كرد در صورت لزوم از مستشاران آمريكايي سلب مصونيت به اصطلاح به عمل آيد. و عملاً مجبور شدند در مقابل جريان تصويب لايحه كاپيتولاسيون عقب نشيني كنند.

     از آن طرف كار اصلاحات ارضي به آنجا كشيده كه ناگزير شد هم زمان با اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضي 60 تن گندم از شوروي و 25 تن ذرت و 140 تن گندم از آمريكا وارد كند.

دولت هويـدا

     اول بهمن:  قتل منصور به وسيله محمد بخارايي و آغاز نخست وزيري هويدا ، و از طريق اين ترور توسط گروه مؤتلفه اسلامي صداي اولين اعتراض عملي به تبعيد امام به گوش جهان رسيد و هويدا دلقكي گوش به فرمان به  جاي منصور نشست. هويدا فرزند عين الملك، مُبَلّغ بزرگ بهائيان ، نخست وزير كشور اسلامي ايران شد. از تاريخ 11/11/43 تا 27/5/56

       در دوران نخست وزيري هويدا، ساواك به بزرگترين سازمان امنيت جهان بعد از سيا و موساد از نظر تجهيزات، تبديل شد و به جان مردم افتاد و همه چيز ايران در اين دوران بر باد رفت.

     21 فروردين 1344 :  ترور نافرجام شاه در كاخ مرمر ، توسط رضا شمس‌آبادي.
    نامه كميسيون حقوق بشر به دبير كل سازمان ملل و اعتراض به تبعيد غير قانوني امام خميني در 21 فروردين سال 1344

     تيرماه : شاه با انتصاب « دكتر اقبال » به رياست شركت نفت و « عَلَم » به وزارت دربار پايه‌هاي ديكتاتوري خود را محكم كرد. 
سال‌هــاي آرامش ظاهري براي حكومت شـاه

     از اوايل سال 45 كه ديگر دربار شاه ، گروه قدرتمندي در مقابل خود نداشت در خودِ دربار سه قدرت به وجود آمد: 1- خود شاه 2- اشرف خواهر دوقلوي شاه  3- فرح ( زن شاه) كه از محدوده ملكه شاه، پا بيرون گذاشته و وارد فعاليت‌هاي هنري و اجتماعي شده و براي خود گروه و تيمي دست و پا كرده بود و رژيم براي زيباسازي ظاهر خود به اين ويترين فرهنگ و هنر نياز داشت.

      شــاه، عامل اصلي تقويت بهائيان

     پزشك مخصوص شاه تيمسار اَيادي، عملاً رهبري جناح بهائيان را در دست داشت و اجتماعات بين‌المللي بهائيان به كمك او در تهران تشكيل مي‌شد.

     شاه با فراهم آوردن بهشتي اَمن براي بهائيان و يهوديان در ايران ، از پشتيباني طرفداران آنها در خارج كشور بهره‌مند بود.

     اكثر برنامه ريزها و شخصي مثل كامبيزمحمودي معاون قطبي مسئول راديو و تلويزيون، همه و همه بهائي بودند. علاوه براين، شيلات جنوب و قرارداد پردرآمد با ژاپن و يوگوسلاوي در اختيار بهائيان بود. هواپيمايي ملي ايران، معاونت سازمان برنامــــه( شاپور راسخ)، وزيرآب و برق(منصورروحاني) و از همه مهم‌تر، بزرگترين سرمايه‌دار ايران( هُژَبْر يزداني) همه بهائي بودند.

     انتساب اشرف پهلوي به نيابت كميسيون بين‌المللي حقوق بشـر

     درست وقتي شاه هر صداي مخالفي را سركوب مي‌كرد، اشرف خواهر شاه به نيابت كميسيون بين‌المللي حقوق بشر منصوب مي‌شود تا صداي هيچ زنداني سياسي شكنجه ديده به جهانيان نرسد. كشور شده بود كشور تملق به شاه و شاه چون ديوانه‌گان اسلحه مدرن مي‌خريدو…. درست در زماني كه با بالا رفتن قيمت نفت بايد كشور با صنايع مادر به خود كفايي برسد ، با وسايل تجملي مونتاژ و آرايش مي‌شد. با افزايش قيمت نفت، پول‌هاي سرسام آوري به كشور سرازير شد، ولي اكثراً به خرج‌هاي بيهوده و تجملي مي‌افتاد.

     شهرهاي بزرگ به خصوص تهران و مخصوصاً شمال تهران در فساد غرق بود و هر روز بر دامنه آن افزوده مي‌شد و اضافه قيمت نفت كه عموماً به جيب طبقه اشراف سرازير شده بود، امكان اين فساد و فحشاء را افزون كرده بود( واقعه رستوران كي‌كلاپ و دخالت مأموران كلانتري براي جلوگيري از آن همه فساد، به طوري كه همه كاملاً بايد لخت وارد محل اصلي شوند و فضاحتي كه براي دربار به بار آورد. چون دوست پسر فرح يكي از بازداشت شدگان بود كه سر او را تراشيده بودند. اين قضيه در ص 557 از كتاب « از سيد ضياء تا بختيار» خواندني است).

     هر سال شاه يك ماه در زمستان راهي « سن موريتس » در سوئيس مي‌شد تا تعطيلات زمستاني را در ارتباط با فاحشه‌هاي مشهور جهان در آنجا بگذراند و 10 ميليون دلار از پول ملت عايد سوئيسي‌هاي پولدار مي‌شد تا ملت ما گرسنه‌تر بمانند. آنقدر بازار تملق گرم بود كه در ترانه‌ها به خورد مردم دادند: « شاها! روشن‌تر از نورخدايي       در علم ودين رهبر مايي! » تا جايي كه ظاهراً خود شاه هم چون كودكان اين تلقينات را باور كرده بود، به طوري كه در مصاحبه خود با اُورِيانافِلاچي گفت : «…. به من الهاماتي شده است ….. تعجب مي‌كنم كه از الهاماتي كه به من شده شما چيزي نمي‌دانستيد، همه مي‌دانند!!» گارد ساحلي شيلات اجازه نمي‌داد صيادان ماهي صيد كنند و آنها مجبور شدند شغل آباء و اجدادي خود را رها كنند و در اين حال چاره‌اي جز روي آوردن به قاچاق برايشان نبود و صيادان شمال وضع‌شان از اين هم بدتر بود زيرا امكان پرداختن به قاچاق برايشان نبود.

جشـن‌هـاي 2500 سـاله، يا نمايـش حماقـت

     دوره تاجگذاري پايان يافت و دوره جشن‌هاي دوهزار و پانصدمين سال شاهنشاهي شروع شد( در پاييز 1350 به كاري دست زدند كه هرگز كسي اين‌گونه به تمسخرِ خود و جهانيان دست نزده بود). 9 امپراطور، 5 ملكه، 10 رئيس جمهور و نخست وزير و 21 شاهزاده و صدها وزير و سرمايه‌دار آمدند كه حماقت پادشاه يك مملكت را به نظاره بنشينند و در دل بخندند و از گران‌ترين غذاهاي رستوران‌هاي فرانسه مثل رستوران ماكسيم ، و از اركستر بِلِرْهاوْس( از كاخ سفيد) در ايران و با پول ملت ايران پذيرايي شوند و ناظر باشند كه شاه چگونه كيك نيم ميليون دلاري (شاهكار مُسيو بِرانش، بزرگترين شيريني‌ساز جهان به ارتفاع 3 متر) را با شمشير طلايي مي‌بُرد!!! و در يك شب 10 ميليون دلار خرج شد، يعني هزينه 100 كارخانه خرج يك شب شد و 5000 كيلو پشم و مو به اندازه مصرف يك سال تمام تئاترهاي كل اروپا براي آرايش سربازان تاريخ ايران خرج شد. 30 ميليون ايراني عملاً نفري 145 دلار براي اين كار متحمل شدند. و امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) از نجف فرياد اعتراض‌شان را بلند كردند و ضمن برشمردن نشانه‌هايي از فقز و گرسنگي ملت، علماء را مورد خطاب قرار دادند كه چرا توجهي به وضع ايران ندارند. فرح به خشم آمده گفت:« به كي چه مربوط است كه ما پول‌هايمان را چطور خرج مي‌كنيم» . عَلَم ، وزير دربار گفت: « حالا كه پول داريم، اگر نداشتيم مردم ايران بايد لحاف و تشك‌هاي‌شان را مي‌فروختند و اين جشن را برگزار مي‌كرديم». شاه گفت : « شما ازفلسفه قدرت من چيزي درك نمي‌كنيد، اين جشن بود براي من كه پدر اين ملتم، حالا شما فكر كنيد كه پدرها قهراً ديكتاتورند».

     يك مجله لبناني نوشت: « با نيمي از هزينه اين جشن مي‌شد ننگ زندگي قرون وسطايي را از روستاهاي ايران شست ». و روزهاي طلايي شاه اين چنين طي مي‌شد و هر فرصتي براي دگرگوني وضع اقتصادي و فرهنگي ملت، نابود مي‌گشت‌ و فساد و بي‌فكري در عمق هر خانه ريشه مي‌دوانيد و آمريكا با افزايش قيمت نفت هم پول اسلحه‌هايش را به خوبي از شاه وصول مي‌كرد و هم نظام را با ريخت و پاش‌ها به فساد بيشتر مي‌كشاند و وابستگي‌اش را به مصرف، افزايش مي‌داد، زيرا با طرح كيسينجر قيمت هر بشكه نفت از 2/5 به 65/11 دلار رسيد.

     افزايش قيمت نفت و فساد بيشتر

     در سال 1331 كمتر پولي بابت نفت به خزينه دولت مي‌رسيد و مملكت برپايه توليدات خود زندگي مي‌كرد. در سال 1342 يعني ده سال بعد، در آمد نفتي ايران 7/27 ميليارد دلار بود و 6/45 درصد درآمد دولت را تشكيل مي‌داد و در سال 54 ناگهان درآمد نفتي ايران به 8/1478 ميليارد ريال رسيد و 6/82 درصد بودجه را شامل شد، يعني 64 برابر درآمد سال 1332 و رفتن به سوي تك محصولي صِرف. و درآمد سالانه 6/4 ميليارد دلاري كه با آن جشن تخت جمشيد ممكن شده بود، ناگهان به 8/17 ميليارد دلار رسيد و شاه كاري جز خرج كردن اين دلارها نداشت. او بدون هيچ برنامه اصلاحي و فني براي كشور، از آمريكا در سال 1974 به اندازه اسلحه‌اي كه تمام دنيا در سال 1973 از آمريكا خريدند، اسلحه خريد. يك دلال اسلحه در تلويزيون سي، بي، اس آمريكا گفت: « هيچ كودكي در دنيا آنقدر اسباب‌بازي تازه دوست ندارد كه شاه از يك تانك يا هواپيما لذت مي‌برد». يك روزنامه انگليسي از شاه پرسيد چرا اجازه داد شاهپور(برادر شاه) در جريان خريد اسلحه يك ميليون ليره رشوه بگيرد؟ با صراحت گفت: « ما حدود 10 ميليارد ليره خريد نظامي كرده‌ايم، يك ميليون در آن چيزي نيست». و با همين اسلحه‌ها مردم انقلابي ظفار را كشتند و مبارزان داخلي نشانه گرفته مي‌شدند ، و از همين پول‌ها 2 ميليارد و 380 ميليون دلار به خارج وام داده شد و كشور در بي‌امكاناتي مي‌سوخت و تا عمق روستاها پنير و كره از خارج وارد مي‌شد و مردان روستا به عملگي در شهرها براي نمايش ساختمان‌هاي متجدد كشانده شده بودند و مجلس مشروطه جز يك كلاس كودكان ريش و سبيل‌دار در گوشه ميدان بهارستان ، چيز ديگري نبود و مهندس رياضي(رئيس مجلس) را به عنوان مبصر اين كلاس انتخاب كردند تا بچه‌ها شلوغ نكنند و دكتر اقبال در شركت نفت، اول سهم شاه را كنارمي‌ گذاشت تا به حساب شخصي او واريز شود و بقيه هم هر طور شاه مي‌خواست خرج مي‌شد(بدون برنامه حساب‌شده و دراز مدت براي ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي) و جشن‌هاي 4 آبان و 9 آبان و 28 مرداد و…. بيشترين ريخت و پاش‌هاي پول نفت بود، علاوه بر خرج‌هاي سرسام‌اور خارج كشور توسط خانواده شاه. آنچه هرگز به حساب نمي‌آمد مردم بود و مشكلات مردم و ايجاد زيرساخت‌هاي اقتصادي، به طوري كه اگر پول نفت و اسلحه و ساواك را از حكومت شاه مي‌گرفتند، همچون خانه كاغذي فرو مي‌ريخت. اكثر كارگزاران حكومت، كارت سبز اقامت در آمريكا در جيب، و حساب بانكي در اروپا داشتند و در تعظيم به قدرت و تملق و چاپلوسي با يكديگر در مسابقه بودند. بنا به گفته حضرت علي‌(عليه‌السلام) : « تَذُولُ الدُّلَةِ اِثْنَيْن اِقْبالُ الْاَراذِلْ وَ اِدْبارُ الْاَفاضِلْ » يعني نابودي يك دولت به دو چيز است ، يكي به صحنه آمدن افراد رذل ، و ديگر دور افتادن افراد فاضل از نظام برنامه‌ريزي. و ازدياد نفت فرصتي براي افزايش در آمد طبقه حاكم شد در حالي كه در همين زمان كشورهايي مثل مالزي و سنگاپور و چين كه از ايران جلوتر نبودند ، در حال سروسامان دادن به اقتصاد خود بودند تا عقب ماندگي خود را جبران كنند.

     بزرگترين ارتش منطقه فقط ممكن بود رُعب در دل مردم بي‌اسلحه شهر و روستا بيندازد، آن همه تجهيزات و سلاح‌هاي مدرن و گرانبها در دست اين عده به وسايل خنده‌داري بدل مي‌شد كه اگر 5 هزار مستشار آمريكايي را از آن مي‌گرفتي ، هيچ نبود. و ارتش يك كار ديگر هم داشت و آن اينكه هر وقت مردم حلبي‌آبادها در گوشه‌اي از شهر تهران سكني مي‌گزيدند، بر آنها يورش ببرند و خانه‌هاي آنها را خراب كنند تا شركت‌هاي ساختماني خواهران و برادران شاه در آنجا شهرك بسازند
 

وابستگي‌هاي غــذايي

     دامداري‌هاي سنتي و پراكنده در خانه‌هاي روستايي تا قبل از انقلاب سفيد شاه، گوشت و لبنيات و روغن حيواني كشور را تأمين مي‌كرد و از همين طريق پوست و روده و چرم صادر مي‌شد. ولي با چندين دامداري مكانيزه، گاوهاي چاق  ازآمريكا و استراليا وارد شد و كارشناسان اسرائيلي و آمريكايي مشغول كار شدند. سرانجام گوشت از استراليا و ونزوئلا، پنير از دانمارك و شير خشك از انگلستان وارد شد و عملاً از اين توانايي عمومي كه در هر روستا به طور پراكنده موجود بود، ملت ايران محروم شد. شركت‌هاي زيبا و لوكس، كارخانه‌هاي عظيم، بيمارستان‌هاي شبيه مراكز پزشكي آمريكا، مجتمع‌هاي كشاورزي و دامداري نمونه، راههاي اتوبان، سدهاي عظيم، نيروهاي بزرگ و… همگي بيشتر جنبه نمايش داشت بدون كارآرايي قابل ملاحظه. در حالي كه اگر اين ميليارها تومان به مصرف مناسب خود در سطح كشور و در جاي مناسب خرج مي‌شد، ديگر نمي‌شد از آنها براي تبليغات استفاده كرد و امكان پذير نبود تا شاه آن را افتتاح كند و در آن صورت مشكل بود كارگران و كاركنان آن را در هر مناسبت به خيابان كشيده و با پخش گزارش‌هاي تلويزيوني نشان دهند شاه در اوج محبوبيت است.

     خريد و خريد! ولي توليد هيچ

     شاه فكر مي‌كرد كه فقط با خريد و بدون توليد مي‌توان كشور را به پاي ممالك صنعتي رساند
 . تا آن جايي كه صدها راننده و هزاران مستخدم فيليپيني وارد كردند و پول نفت بيشتر از هر چيز به مصرف ظاهرسازي كشور مي‌رسيد و مشكلات اقتصادي بعدي را پايه‌ريزي كرد. چون اختناق حاكم، تمام منافذ نفس كشيدن را بست و حتي آزادي‌هاي محدود از همه گرفته شده بود. فعاليت مسلحانه تنها راه حلي بود كه به فكر جوانان پرشور مي‌رسيد، هرچند آنچه سرنوشت اين انقلاب را تعيين كرد مديريت خاص امام(رحمت‌الله‌عليه) بود و نه فعاليت مسلحانه، و گرچه عده‌اي با نيت خالص دست به عمليات مسلحانه مي‌زدند ولي تقريباً مي‌توان گفت اين انقلاب در پيروزي‌اش از اين روش بهره‌اي نبرد. ولي عمليات مسلحانه وسيله‌اي جهت مرعوب كردن خائنان به ملت بود و اين غير از انحرافي است كه در سازمان مجاهدين خلق رخ داد كه به جاي مبارزه با دشمنان ملت، به جان صادق‌ترين فرزندان متدين ملت افتادند.

     ولي بالاخره انگيزه مبارزه مسلحانه را بايد در جوّ خفقان سال‌هاي 1345 تا 1355 جستجو كرد. اوايل سال 1354 شاه متوجه شد كه سرطان لنف دارد و با اينكه سعي داشت از همه مخفي كند، ولي در تغيير روحيه وي در جهت اِعمال ديكتاتوري‌ها و زورگويي‌ها و اضطراب‌هاي وي بسيار مؤثر بود.

     شاه در عين تجدد گرايي، بسيار خرافي بود و از طرفي از خارجيان بسيار مي‌ترسيد و معتقد بود كه آنها براي هر كاري قادرند و شايد هم تحت تأثير نامه‌اي بود كه پدرش از تبعيد براي او نوشته بود كه: « به ياد داشته باش، مردم چيزي نيستند و تنها قدرت خارجي اهميت دارد. من را در زماني كه كسي نمي‌شناخت به روي كار آوردند و در اين دوراني كه همه مردم از من مي‌ترسيدند و مرا مي‌خواستند، همان‌ها بردند. مردم را هميشه بايد ترساند، بايد آنها از تو بترسند و نه اينكه دوستت داشته باشند».

     حزب رستاخيز را به عنوان حزب فراگير، درست كردند كه مي‌بايد همه مردم در آن شركت جويند و شاه گفت: « كساني كه نمي‌خواهند اين حكومتِ تك حزبي را بپذيرند در اين مملكت جايي ندارند، مي‌توانند گذرنامه‌هايشان را بگيرند و به هر جايي مي‌خواهند بروند».

     يأس همه گيـر

بي‌تفاوتي سياسي در مملكت، مملكت را به شهري با مجسمه‌هاي گوشتي تبديل كرده بود و دل‌مردگي مردم از سرنوشت‌شان براي حكومت نيز آزار دهنده بود. مردم به همه چيز بي‌تفاوت شده بودند و تبليغات چون حرف‌هاي تكراري هيچ روحي را گرم نمي‌كرد. رهبرِ در تبعيد مسلمانان در اعلاميه‌اي، از ور شكستگي رژيم سخن به ميان آورد و در مورد حزب رستاخيز فرمود:           
 « نظر به مخالفت اين حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ايران، شركت در آن بر عموم ملت حرام، كمك به ظلم و استيصال مسلمين است و مخالفت با آن ازروشن‌ترين موارد نهي از منكر است…. شاه در اين پيشنهادِ غير مشروع به شكست فاحش طرح استعماري به اصطلاح(انقلاب ششم بهمن) و برخوردار نبودن آن از پشتيباني ملت اعتراف كرده…..اجبار مردم به ورود در اين حزب ، نقض قانون اساسي است…… اجازه سرمايه‌گزاري به اجانب و مسلط كردن آنها بر تمام شئون مملكت و غارت ذخاير نفتي و كوتاه كردن دست ملت از فعاليت‌هاي اقتصادي، خيانت به ملت و نقض قانون اساسي است…. ملت مسلمان مطمئن باشند كه رژيم در حال فرو ريختن است».

    آنهايي كه متدين بودند و تحت تأثير تبليغات شاه از مسير دينداري خارج نشده بودند، بيشتر سنت هزار ساله خود در مقابل استبداد حاكم يعني مبارزه منفي را اِعمال مي‌كردند. 

    روحانيون مبارز و مدرسين حوزه علميه قم با كوچكترين اعتراض، به زندان يا تبعيد مي‌رفتند. مجاهدين خلق با مايه مذهبي كه در ابتدا داشت عده‌اي كه در عطش مقابله با رژيم بودند را به خود جلب كرده بود و روحانيون سرشناسي نيز از آنها حمايت مي‌كردند ولي سران مجاهدين خلق هرچه تلاش كردند كه موافقت و حمايت امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) را جلب كنند موفق نشدند زيرا امام، با آن تيز بيني خدا داديش متوجه جهت‌گيري انحرافي آنها شدند. 

     در زير چهره‌اي كه كوشش بسيار براي آراستن و زيباسازي رژيم به كار مي‌رفت، اختناقي سخت در گير بود كه جز در دل حوزه‌هاي علميه و مساجد و در فعاليت‌هاي مسلحانه و اعلاميه‌هاي امام(رحمت‌الله‌عليه) و فريادهاي دانشجويان در اعتصابات نه چندان زياد و فعاليت‌هاي خارج كشور دانشجويان، مردم در جاي ديگر نمي‌توانستند فعاليتي داشته باشند، ولي از طريق جلسات مذهبي و مساجدي كه به سرعت گوشه و كنار شهرها برپا مي‌شد آهسته آهسته صداهاي اعتراض با شكل خاص به گوش مي‌رسيد، و سال‌هاي 54 و 55 آرام آرام و بي‌سر و صدا ولي با يك هوشياري عميق پيش مي‌رفت. روحانيون ونويسندگان و سخنرانان دميدن آغاز كرده بودند. از آن جمله حسينيه ارشاد پايگاه تبليغاتي براي نسل نو و دانشگاهي آرام آرام پا مي‌گرفت. دكتر بهشتي، شهيد مطهري، دكتر شريعتي، دكتر باهنر، آيت‌الله خامنه‌اي و…. پايه‌هاي يك نهضت مذهبي را در آن مركز در جان و دل جوانان پي‌ريزي مي‌كردند. شهيد مطهري، اصولي و دكتر شريعتي حماسي سخن مي‌گفتند.
  

     نيروي جديدي به نسل 15 خرداد سال 42 افزوده مي‌شد و رژيم دل‌خوش بود كه صداهاي مخالفي گزارش نمي‌شود و اگر هم گزارش بشود، آنقدر ناچيز است كه خوابش را پريشان نخواهد كرد و جدي نيست. سانسور به ابعاد غير قابل تصوري رسيده بود، روستاها به نحو چشم‌گيري نسبت به قبل، از مردم خالي بود. چه كسي پول بادآورده نفت را در شهر رها كند و به كار توليد و مشقت بار روستا تن دهد؟ 

     توليد كشاورزي به شدت رو به كاهش بود، شيره‌كش خانه‌ها و مراكز توزيع هروئين و فاحشه خانه‌ها جوانان را مي‌بلعيد. يك مجله فرانسوي نوشت: « روح ايراني در حال فدا شدن رشد به ظاهر ژاپني مي‌شود». كه معلوم است فقط ظاهري بود و نه محتوايي.

     اينك خليج فارس را حوضچه شاه مي‌گفتند، شاهي با 400 هزار نفر در خدمت نظام، 258 هزار سرباز نيروي زميني، 800 تانك چيفتن كه انگليس‌هاي موذي بهاي آن را از 450 هزار دلار به 840 هزار دلار بالا برده بودند، سه لشگر زرهي، سه لشگر موتوريزه، دو تيپ چترباز، دو گروه موشك(هاوگ) و بهترين نيروي درياي خاور ميانه ، 459 هواپيماي جنگي ، و 200 عدد ديگر در راه.

     وقتي كه در روزنامه لوموند نوشتند كه « اينها بازيچه‌هاي عادي براي فرد ضعيفي است كه جنون عظمت طلبي دارد» خنديد و گفت« اين ارتش را خودم به وجود آوردم و به احتمال 999 هزار در يك ميليون به وفاداري‌شان اطمينان دارم». اصلاحات ارضي هم با آن همه تبليغ و سر و صدا كاري عمده صورت نداد. تمام روابط سنتي و بيشتر عاطفي حاكم بر روستا را به هم ريخت و نظام فاسد دولتي وارد روستا شد. تا آن زمان از حكومت، فقط ژاندارم به دهات مي‌رسيد كه مأمور سربازگيري بود و به مرغ و خروس هم راضي بود اما پس از اين، روستا ميزبان تحميلي نمايندگان شهر اعم از(سپاهي دانش، بهداشت و ترويج و آباداني ، مأموران وزارت كشاورزي، وزارت اصلاحات ارضي، توليدات كشاورزي و منابع طبيعي، بانك كشاورزي و…. شدند) و روز به روز وابستگي روستا به خارج افزون گشت. در ابتدا در آمد شهري دو برابر روستايي بود، ولي بعداً به 8 برابر رسيد ولي با پول نفت و نه با توليد.

     با نمايش مبارزه با گرانفروشي تمام شركت‌ها و واحدهاي توليدي شريك دربار، از جريمه و كنترل معاف ماندند و فقط شامل كسبه و بازاريان شد و آن ده درصد طبقه ممتاز كه چهل درصد مصرف را در اختيار داشتند به هيچ مشكلي نيفتادند. در آستانه سال 1355 از مجلس رستاخيز، قانوني بيرون آمد كه تمام مسلمانان را غرق در حيرت كرد. براساس ااين قانون مبدأ تاريخ ايران كه هجرت پيامبر(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) بود به پادشاهي كورش تبديل شد. يعني يك مقابله مستقيم با ارزش‌هاي اسلامي ملت و برگشت به ايران باستان پس از آن كه ملت از آن گذشته و به اسلام گرويده بودند.

     رفــع يك تــوهـــم

     دقت در اين مسئله بسيار بيدار كننده است كه اگر انقلاب هم نشده بود ، و اگر محاصره‌هاي اقتصادي هم صورت نگرفته بود شرايط اقتصادي رژيم طوري بود كه به زودي به تنگ‌نامي افتاد زيرا 18 ماه از فوران قيمت نفت و ريخت و پاش‌ها گذشته بود كه معلوم شد دولت 210 ميليارد ريال بدهكار است(سال 1355). سال 55 آغاز نشانه‌هاي پايان خواب و خيال‌هاي تمدن بزرگ است. طرح‌هاي بلند پروازانه ، آهسته آهسته متوقف شد، ولي همه تلاش‌ها در جهت حفظ ظاهر به كار مي‌رفت و درست در همين زمان كارتر با شعار حقوق بشريِ خود وارد كاخ سفيد شد و براي حفظ آبروي خود هم كه شده بود بايد به شاه فشار بياورد تا يك آزادي قطره چكاني بدهد. حالا مثل زمان كندي پايه‌هاي حكومت ديكتاتوري بايد تحركي به خودش بدهد. آمريكائيان براي پايداري بيشتر شاه معتقد به اِعمال آزادي‌هاي نسبي ولي محدود بودند، اما شاه و ساواك به همين حد هم راضي نمي‌شدند زيرا كوچكترين آزادي، كل حكومت را مي‌لرزاند و اين به جهت خفقان مطلقي بود كه اِعمال كرده بود. از طرفي آمريكا به دنبال حكومت‌ ليبرالي بود تا منافع آمريكا را در دراز مدت حفظ كند و ظاهري چندان خشن و سركوب‌گر نداشته باشد ولي مشكل سربرآوردن مشكلات اقتصادي مزيد بر ديكتاتوري شد. به طوري كه شاه در يك مصاحبه‌اي گفت: « ما از مردم، فداكاري نخواسته‌ايم بلكه بالعكس آنها را در پر قو پيچيده‌ايم. حالا همه چيز تغيير خواهد كرد همه بايد سخت‌تر كار كنند و آماده براي خدمت به پيشرفت مملكت باشند». نيوزويك در يك مصاحبه از شاه پرسيد« با نگاهي به سال 1354 آيا اين نظر را تأييد مي‌كنيد كه پروژه‌هاي توسعه كشور شما تا حدي جاه طلبانه بوده است؟». و شاه جواب داد « شايد…. شايد اين طور باشد، مسلماً». سردبير كيهان در مصاحبه با شاه در برداشت مستقيمي از آن مصاحبه نوشت « اين دوران تحول وقتي شروع شد كه مقدار زيادي پول، درست موقعي كه وسيله خرج آن را نداشتيم به دستمان رسيد».
  « پول نفت » و « ديكتاتوري » عوامل نگهداري نظام بود كه هر دو در حال فرو ريختن است. مخالفان در داخل و خارج فعاليت علني را شروع كرده بودند و ضعف‌هاي مذهبي و اقتصادي نقطه ضعف‌هايي بودند كه مخالفين بر آن دست مي‌گذاشتند( واردات گندم در سال 53 ، برابر 786 هزار تن بوده و حالا يعني سال 55، به 4/1 ميليون تن رسيده و برنج از 12 هزار تن به 360 هزار تن و گوشت سرخ در يك سال از 27 هزار تن به 65 هزار تن بالا رفته و به طور كلي واردات در عرض 3 سال ، 5 برابر شده و از 3 ميليارد به 15 ميليارد رسيد). 

     با فرارسيدن زمستان نابساماني‌ها بيشتر ظاهر شد. شبي شبكه سراسري برق كه شاه آنقدر به آن مي‌باليد و افتخار مي‌كرد، از كار افتاد و كشور در تاريكي و سرما فرو رفت و در تهران به جز منطقه كاخ‌ها و ساواك همه جا را  تاريكي گرفت به طوري كه خود شاه گفت: « بعضي مي‌گويند تمدن بزرگ يعني همين خاموشي‌هاي برق ». و در پيام نوروزي سال 56 شاه با چهره‌اي يخ زده و لاغر كه از بيماري سرطان تكيده شده بود تلاش كرد يأس خود را از آينده بپوشاند، ولي ديگر از آن غرورها و بزرگ‌نمايي‌ها خبري نبود و اَداي ليبراليسم در كشور شيوع پيدا مي‌كرد. هويدا در مصاحبه‌اي گفت: « قلم، نمايانگر زنده بودن ملت‌هاست» يعني ما اجازه مي‌دهيم قلم‌ها دوباره بنويسند. و شاه در جواب مطبوعات جهان كه نوشته بودند اقدامات ليبرالي شاه از فشارهاي كارتر است جواب داد « دموكراسي براي ما كالايي وارداتي نيست» يعني خودمان مي‌خواهيم آزادي بدهيم.

     از عواملي كه آمريكا را نسبت به جريانات مخالف در ايران غافل كرده بود، دستوري بود كه نيكسون در زمان رياست جمهوري خود به سيا داده بود كه با مخالفان شاه تماس نگيرند، و ناگهان متوجه شدند كه 8 سال از ايران بي‌خبر بوده‌اند.

     دولت آموزگار ، اولين عقب‌نشيني بعد از خفقـان

     در 27/5/1356 دولت آموزگار را بر سر كار آوردند تا همه تقصيرها و نارسايي‌ها را كه ناشي از عدم برنامه‌ريزي و حيف و ميل‌هاي شاه بود به عهده هويدا گذارده و شاه را تطهير كنند. آموزگار فضاي باز سياسي را نويد داد به اميد آنكه از آن همه بي‌تفاوتي و بي‌اعتنايي مردم نسبت به دولت و حكومت بكاهد. 

     سازمان اطلاعات اسرائيل قبل از سيا متوجه احتمال سقوط شاه شده بود و به همين جهت روزنامه‌هاي وابسته به يهوديان در آمريكا تلاش بزرگ‌نمايي فرح را داشتند كه او را به جاي شاه به عنوان نايب‌السلطنه به صحنه بياورند. در همين زمان برق مصارف صنعتي جيره بندي شد، تا برق مناطق شهري تأمين شود و همين موجب ضربه به توليد نيم بند كارخانه‌هاي مونتاژ شده شاه شد و او در پيام 28 مرداد گفت: « بي‌عرضگي  و فساد مسئولان باعث توقف كارها شد».

      در دانشگاه‌ها، كانون‌هاي اسلامي دانشجويان با سرعتي باور نكردني در حال رشد بود و روز به روز دامنه مخالفت مردم با رژيم شاه و با ملاك‌هاي ديني و به رهبري روحانيت افزوده مي‌شد. و لذا اين مخالفت‌ها چيزي نبود كه با وَعد و وَعيد‌ها بتوانند آن را متوقف كنند و يا نسبت به آن بي‌تفاوت باشند تا پس از مدتي مخالفين خسته شوند و يا جهت آن را به كمك جاسوسان خود منحرف نمايند. و از طرفي رژيم آنچنان نسبت به اعتقادات مردم بي‌تفاوت بود كه در جشن هنر آن سال در شيراز در يك نمايش‌نامه‌اي  كه در يك مغازه و در كنار خيابان ترتيب داده بودند ، در آن تئاتر يك سرباز به يك روسپي تجاوز مي‌كند و اين عمل به صورت زنده و علني نشان داده شد كه اعتراض مردم بلند شد. سفير انگليس در ايران به شاه گفته بود: «اجراي چنين نمايش گستاخانه‌اي در منچستر هم حادثه مي‌آفريد ». البته اين نوع هنرنمايي‌ها همه زير نظر فرح انجام مي‌گرفت.

     امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) با فرياد از علماء و مراجع ايران پرسيده بودند كه : « چرا چيزي نمي‌گويند…. فرياد را براي كي گذاشته‌اند؟ و مي‌خواهند تا كجا شاهد باشند كه رژيم اعتقادات مذهبي مردم را به مسخره بگيرند؟»….

ظهـور نهضـت

     اوج فعاليت‌هاي جناح مذهبي و شروع علني فعاليت مذهبي در 24/7/1356 ظهور كرد كه خبر مرگ ناگهاني و مشكوك سيد مصطفي خميني فرزند بزرگ رهبرِ در تبعيد به گوش ملت رسيد. ناگهان ستون جرايد از آگهي روحانيون و مراجع مذهبي پر شد كه ضمن تسليت، خبر از مراسم عزاداري جهت شهادت آقا مصطفي مي‌دادند. وحدتي چشمگير و غير قابل پيش‌بيني همه را متوجه نيروي نهفته‌اي كرد كه سال‌ها در جهت آماده كردن آن برنامه‌ريزي شده بود، بدون آنكه گروه خاصي بتوانند آن را به خود نسبت دهند. گويي ناقوسي به صدا در آمده و در گوش همگان مي‌خواند كه : « آن كه مي‌تواند پرچم مبارزه عليه رژيم استبدادي را بر دوش بگيرد، پيرمرد مبارزِ داغداري است كه سال‌هاست در تبعيد به سر مي‌برد و هيچ حادثه‌اي او را از مبارزه باز نمي‌دارد». و آنچه در جواب همه تلگرام‌ها به او، به چشم مي‌خورد اين بود« اين مصيبت، در مقابل مصيبتي كه توسط شاه و پدرش بر فرزندان مسلمان ايران رفته، ناچيز است» . ديگر هيچ چيز مانع انتشار گسترده سخنراني‌هاي مذهبي ضد رژيم و پيام‌ها و نوارهاي امام نبود و از طريق ديگر يك سازمان منظم و پويا و بدون سر وصدا از برنامه‌ريزي‌هاي درخشان آيت‌الله بهشتي و فكر و طرح‌هاي كارساز آيت‌الله مطهري در حال تكوين بود.  رژيم كه اميد داشت با دادن فضاي باز سياسي جهت مخالفت‌ها را از خود برگرداند با صحبت امام خنثي شد كه فرمودند:
 « اين مسامحه اخير دولت كه نويسندگان را مجال نوشتن و گويندگان را مجال گفتن داده، حيله بزرگي براي تطهير شاه است و وانمود كردن آزادي‌هاي ادعايي و جنايات را به گردن دولتي كه آلتي بيش نيست، انداختن…. بر همه است كه گفتني‌هاغ را بگويند…. بر ارتش و سران آن است كه خود را از ننگ اسارت در دست اجانب نجات دهند….».

     كارتر كه متوجه شده بود با قيافه طرفداري از حقوق بشر دارد يكي از مدافعين آمريكا يعني شاه را از دست مي‌دهد، سياست خود را برعكس كرد و به شدت روش طرفداري از شاه را به عهده گرفت، به طوري كه شب عيد سال نو مسيحي، به تهران آمد و سر ميز غذا گفت: « به دليل رهبري بزرگ شاهنشاه، ايران جزيره ثبات در يكي از آشوب‌زده ترين نقاط جهان شده است، اعليحضرتا ، اين به دليل تكريم بسيار نسبت به شما، رهبري شما و احترام و ستايش و عشقي است كه ملت به شما دارند… هيچ رهبر ديگري نزد من احترامي عميق‌تر و رابطه‌اي دوستانه‌تر ندارد».
 مقابله مستقيم با رهبري نهضت در مقاله رشيدي مطلق
     شاه به پشتيباني كارتر بناي مقابله مستقيم را با امام خميني(ره) گذاشت و دستور داد مقاله مشهور رشيدي مطلق را در 17/10/56 در روزنامه اطلاعات بنويسند كه در آن مقاله امام به عنوان يك ماجراجو و تنها روحاني مخالف اصلاحات شاهانه قلمداد شده بود. امام را شخصي جاه‌ طلب و وابسته به مرتجع‌ترين عوامل استعمار معرفي مي‌كرد كه به دنبال مشهور شدن است و در جريان 15 خرداد سال 42 نيز از خارجي‌ها پول گرفته و آن غائله را به پا كرده.
     با انتشار مقاله رشيدي مطلق در روزنامه اطلاعات كه سراسر توهين به امام بود، قم منفجر شد. رژيم شاه آماده بود كه با اين ترتيب يك 15 خرداد ديگر به راه اندازد و كار را به زعم خود تمام كند و به حكومت خود ادامه دهد. مردم قم و طلاب حوزه به عنوان اعتراض ، درس را تعطيل كردند و در مدرسه علميه خان جمع شدند. فرياد « وا اِسْلاما » بلند بود، همه گريه مي‌كردند و صداي زنده باد خميني و مرگ بر شاه در بين شعارها به گوش مي‌رسيد. بازاريان و طلاب و دانشجويان به هم پيوستند و به خيابان‌ها ريختند . همه آماده شهادت بودند، پليس با گاز اشك‌آور و گلوله‌هاي هوايي توان مقابله نيافت. نمايندگي روزنامه اطلاعات و دفتر حزب رستاخيز به آتش كشيده شد. گلوله‌هاي واقعي به ميان آمد و مردم را به خاك و خون كشيدند. ديگر نهضت در شرايط جديدش رنگ خون گرفت و سرآغاز حركتي شد كه پس از 13 ماه، به پيروزي انقلاب منجر شد. زيرا رژيم در نخستين طرح خود پس از اجازه آمريكا، به چنان سدي از مقاومت مردم برخورد كرد كه از حركت باز ماند. و در واقع كار او فرمان حمله به گروهي بود كه مدتها پيش منتظر اين جمله بودند و دوره نظري اين مبارزه را پشت سر گذاشته بودند، و  رژيم شاه با اين كشت و كشتار پرده از ماهيت دروغين فضاي باز سياسي خود برداشت و با تبعيد روحانيون به نقاط دور افتاده، ناخودآگاه امواج نهضت را به آن نقاط برد. امام در مقابل حركت‌هاي سازشكار داخلي كه خطر آن مي‌رفت تا مسير نهضت را منحرف كنند ، خط مشي كلي انقلاب را براي نيروها مشخص كردند و فرمودند: «…. جداً از خواست‌هايي كه لازمه‌اش تأييد رژيم طاغوتي پهلوي است، اجتناب كنيد….. نقطه اصلي مظالم و جنايات را كه شخص شاه است معرفي كنيد». امام(رحمت‌الله‌عليه) طوري موضعگيري كردند كه در ابتدا اكثر قريب به اتفاق سياسيون( به جز مبارزين مقلد واقعي امام) آن را تند و بي‌نتيجه مي‌دانستند، ولي نهضت چون طوفان مي‌وزيد و جلو مي‌رفت.

     « سوليوان» سفير آمريكا در ايران گزارش مي‌كرد « رژيم ايران در وضع محكمي است و از هيچ سو آسيب پذير نيست».

     حادثه چهلم شهداي قم در تبريز(29/11/56) به مبارزه رويارويي مردم با رژيم منجر شد، درست در جايي كه رژيم اصلاً باور نمي‌كرد( زيرا تبريز را زير نظر آيت‌الله شريعتمداري كه سخت به شاه وفادار بود، مي‌دانست) اعتقادات مذهبي و انساني مردم به شدت جريحه دار شده بود، هرچند جريان مقابله مردم تبريز را با حكومت به بيگانگان منتسب مي‌كرد و با اين حرف‌ها نشان مي‌داد كه چقدر از مرحله پرت است ، ولي مسئله تبريز بابي بود كه در مبارزه ملت ايران شروع شده بود. 

   از نهضت 15 خرداد 42 تا حركات اخير، حدود 15 سال گذشته و در اين 15 سال هرچند انديشه‌هاي ملي و چپ، تحركاتي بر عليه رژيم داشته‌اند. ولي گويا اين نهضت همان فرياد 15 خرداد است كه با قدرتي بيشتر به گلوگاه جوانان متدين و پاك باخته افتاده كه از چشمه 15 خرداد مي‌نوشند و در تجربياتِ همان كلاس فربه شده‌اند. 

     نوروز در پيش بود و امام آن را عزاي عمومي اعلام كردند و بدين وسيله روزِ درخشش شاهنشاهي را به سردي مبدل نمودند. برگزاري چهلم تبريز در يزد و اصفهان به خصوص، و در بقيه ايران، نشان داد كه سازماندهي جناح مذهبيِ نهضت كه در واقع همه حركت انقلاب را در بر گرفته بود از كار نيفتاده، در بين هيئت حاكمه آمريكا در مقابله با نهضت تفاوت نظر پيش آمده بود و همين تفاوت نظر، آنها را به مواضع متناقض مي‌انداخت كه به نفع نهضت بود. 

     « برژينسكي » مشاور امنيتي كارتر همراه كسينجر معتقد به عكس‌العمل سركوب‌گرانه بودند و سوليوان سفير آمريكا در ايران و « سايروس وَنس» وزير امور خارجه ، معتقد بودند ديگر به شاه اميدي نيست و بايد با مخالفين از در گفتگو در آمد تا در آينده بتوانيم جهت نهضت را به نفع خود تغييردهيم، و هر دو سياست روي هم رفته عملي مي‌شد. امام در پيام ماه رمضان فرمودنــد: « امروزشعار مرگ بر شاه ملي شده و تا برچيدن دستگاه ظلم و انقراض دودمان پهلوي ادامه خواهد داشت». 

     در اولين شب ماه مبارك رمضان ابتكار عجيبي در مبارزه با رژيم پديد آمد و آن فرياد « الله اكبر » همراه با « مرگ بر شاه»  در عمق تاريكي بود كه پس از چند دقيقه باز دوباره تكرار مي‌شد و تكرار آن در شب‌هاي متعدد مردم را شادمان ساخت و همه دانستند كه تنها نيستند و تلاش‌ها براي جلوگيري از ارتباط و همدلي انقلابيون از طريق رعب و وحشت و سانسور مطبوعات، همه و همه خنثي شد.

     حادثه 20 مرداد در اولين روزهاي ماه رمضان در اصفهان و تظاهرات عظيم مردم اصفهان كه رژيم را مجبور به اعلام حكومت نظامي در آن شهر كرد، بيش از پيش اذهان را متوجه ضربه پذيري نظام نمود.

    واقعه به آتش كشيدن سينما رِكس آبادان كه حدود 400 نفر در آن سوختند و رژيم براي بدنام كردن جناح‌هاي مذهبي آن را ترتيب داده بود و بعد توسط خود نمايندگان رستاخيزيِ مجلس لو رفت، تير خلاصي بود كه خود رژيم بر شقيقه دولت آموزگار وارد كرد.

    دولت شريف امامي

     شاه دولت شريف امامي را تحت عنوان دولت آشتي ملي، با هزار اميد به صحنه آورد (5/6/57) . با روي كار آوردن او كه فرزند شريف العلماي گلپايگاني يك روحاني نه چندان معروف بود، فكر كرد جناح مذهبي خلع سلاح مي‌شوند، به خصوص كه شريف امامي برنامه‌اش اين بود كه با مطرح كردن شريعتمداري، رهبري اصلي نهضت را تضعيف كند و يا لااقل بتواند در رهبري انقلاب دو دسته‌گي ايجاد نمايد( فراموش نكنيد در آن زمان براي توده مردم تفكيك بين مراجع تقليد كار بسيار مشكلي بود و به همين جهت شما مي‌ديديد بعضي مواقع مردم معمولي درود بر خميني مي‌گويند ولي عكس شريعتمداري را كه رژيم چاپ و پخش كرده در دست دارند).

     شريف امامي برنامه دولت خود را بر فريب‌هاي مذهبي گذارد. وعده‌هايش عبارت بود از: 1- لغو تاريخ شاهنشاهي و برگشت آن به همان تاريخ هجرت پيامبر(صلوات‌الله‌عليه‌وآله)     2- بستن اماكن فساد    3- وعده محاكمه مسئولين متخلف   4- آزادي زندانيان سياسي     5- انحلال حزب رستاخيز

     اگر مديريت دقيق و تيزبين امام(رحمت‌الله‌عليه) نبود، بسياري از مذهبيونِ متوسط و ساده در همين جا متوقف مي‌شدند، به خصوص كه نظر بعضي از روحانيون كه از شاگردان امام نبودند را نيز به خود جلب كرده بود و امام در پيام‌شان در رابطه با تغيير دولت فرمودند: « …. تبديل مهره‌اي به مهره ديگر كه از اول با اسلحه فريب و رياكاري به امر شاه وارد شده، توطئه اغفال ملت و شكستن نهضت اسلامي است…. تأسف من از آن است كه دستگاه ظلم، ملت و روحانيون و سياسيون را مثل اطفالي به حساب آورده كه با يك توپ راضي مي‌شوند…. ».

      آنچه تمام خوش‌بيني‌هاي آمريكائيان و اطرافيان شاه به كابينه شريف امامي و آينده رژيم را باطل كرد، تظاهرات يك ميليون نفري روز عيد فطر(13/6/56) بود. وقتي شاه خودش با هليكوپتر سيل جمعيت را ديد به عمق آنچه در اطرافش مي‌گذشت پي برد. روز 16 شهريور باز تظاهراتي به همين شكل برگزار شد و در اين دو تظاهرات رنگ مذهبي نهضت براي همه مشخص شد و توان سازماندهي نيروهاي مذهبي به وسيله روحانيون زبده براي همه مسلم گشت.

     براي تظاهرات فردا اعلام حكومت نظامي شد تا از وقوع اين تظاهرات عظيم جلوگيري كنند.

     هفدهم شهريور ، روز رسـوايي رژيـم

     روز 17 شهريور مردم دانسته و ندانسته بي‌اعتنا به دستور نظاميان وارد صحنه شدند. جمعيت انبوهي تشكيل شد و حكومت نظامي نيز خواست، هم چنگ و دنداني بنماياند و هم كار را يكسره كند- تلفات سنگيني بگيرد و نهضت را متوقف كند- ناگهان از اطراف و از بالا توسط هليكوپترها رگبار گلوله بر سر و روي مردم باريد. تن‌هاي پاره پاره، مغزهاي بيرون ريخته، صدها كفش مندرسِ لاستيكي و پلاستيكي، چادر نمازهاي زنان محجبه، ميدان را پر كرده بود. تعداد كشته‌ها به 1000 نفر رسيد. خبرگزاري‌ها با حفظ موقعيت رژيم شاه اخبار درگيري را به سراسر جهان مخابره كردند.

     گاردين نوشت: « دولت ايران در يك درگيري خونين با ملت خودش به مقابله برآمده است كه مي‌تواند به سقوط او منجر شود».

     امام از نجف ضمن تقدير فرمودند: « از حكومت نظامي مي‌توان نتيجه گرفت كه شاه هيچ پايگاهي در بين ملت ندارد».
    با واقعه 17 شهريور كساني كه اميد مصالحه با رژيم را داشتند، اميدشان قطع شد،  يا به جمع مبارزين پيوستند و يا ديگر با نهضت مخالفت نمي‌كردند، ولي حيله‌گري درباريان ادامه داشت. شاه حاضر به محدود شدن در حدي كه قانون اساسي مشروطه برايش تعيين كرده بود، شد و پول جشن‌هاي 4 و9 آبان را به زلزله زدگان طبس اختصاص داد. از طرف ديگر با دولت عراق به توافق رسيدند كه مانع تبليغات و رهبري امام در نجف شوند. امام در جواب دولت عراق فرمودند: « بايد به تكليف عمل كنم ». و نهايتاً فشار دولت عراق منجر به تصميم ايشان به خروج از عراق گرديد و بالاخره به دهكده« نُوفْلْ لُوشاتُو » در حوالي پاريس رفتند كه براي ارتباط با جهان و ايران شرايط مناسب‌تري هم بود و شاه كه خواست امام را محدود كند به نتيجه عكس رسيد. دولت فرانسه هم چند بار در جهت محدود كردن امام كوشيد ولي از ترس افكار جهاني و آبروي خود دنبال اصرار خود را نگرفت. 

    اعتصابات، دولت را فلج كرده بود و از همه مهم‌تر اعتصاب كارگران صنعت نفت بود.

     با باز شدن مدارس ، انقلاب در واقع ستاد عمليات و فعاليت خود را در مدارس و دانشگاه‌ها قرار داد و معلمان نيز به جوانان پيوستند.

     حضور امام در « نوفل لو شاتو » باعث شد كه امام چهره‌اي آشنا براي تمام جهان گشت. صفحات اول روزنامه‌ها، روي جلد مجلات گزارش‌هاي اصلي برنامه‌هاي تلويزيوني، خبر اول راديوهاي جهان…. همه جا پر بود از سخنان و تصاوير كسي كه سخني تازه مي‌گفت – كه قبلاً به گوش جهانيان نخورده بود – و آنچنان زندگي مي‌كرد كه براي هيچ كدام از شنوندگان و بينندگان صدا و تصوير، اين نوع تفكر و زندگي آشنا نبود.

     از آن طرف در داخل كشور رژيم تمام تلاش خود را در جهت انحراف نهضت معطوف داشت، هم از طريق رشد دادن شريعتمداري و هم آزاد گذاردن دست حزب توده و جبهه ملي، و هر جناحي كه در عين مخالفت با شاه در دوران‌هاي گذشته، با رهبري نهضت يعني امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) هم هدف نبودند و به استعفاي شاه لااقل راضي هستند همه آزادانه شروع به فعاليت كردند و رژيم شاه به نظر خود اين كار را عملي مي‌دانست. امام با هوشياري تمام اين ترفندها را با مصاحبه و سخنراني و پيام، خنثي مي‌كردند. ديواره‌هاي حكومت آنچنان متزلزل شده بود كه اكثر مهره‌هاي وفادار به شاه دارائي خود را از كشور خارج كردند و خودشان نيز يكي يكي از صحنه ناپديد شدند – در بين رهبران نظامي شكاف افتاده بود – سربازها از سربازخانه‌ها مي‌گريختند. آمريكاييان قصد داشتند شاه را آنقدر سرپا نگه دارند كه بتوانند دست و پاي خود را جمع كنند، چون اميدي به بقاي او ديگر نداشتند. ولي خود شاه براي بقاء خود دست و پا مي‌زد. روز 13 آبان دو گروه، مأمور تخريب و آتش زدن شدند، يكي انقلابيون طرفدار نهضت، تا رژيم را از پاي در آورند، و يكي هم عوامل رژيم تا مردم را بترساند كه اگر جلو جوانان را نگيريم فاجعه به بار مي‌آيد.
 و از اين طريق اذهان عمومي را براي يك دولت نظامي آماده كنند، و در راستاي همين سياست صحنه كشتن جوانان در اخبار سراسري پخش شد.

     روز 15/8/57 شاه در يك پيام تلويزيوني گفت:« صداي انقلاب‌تان را شنيدم». و دولت ازهاري را معرفي كرد و در واقع توبه كرد. امام در همين رابطه پيام دادند كه « باز شاه به دو وسيله « فريب » و « سرنيزه » براي نجات خود متوسل شده….» و در رابطه با دولت نظامي كه در ابتدا عده‌اي را مرعوب كرده بود فرمودند: « چه هنگامي بوده كه ملت زير سايه سرنيزه زندگي نكرده؟ حالا اسمش عوض شده و اگر صداي انقلاب را شنيده، پيام ملت اين است كه شاه و همه خاندانش بايد كنار بروند».

دولـت ازهــاري

     دولت ازهاري، روزنامه‌ها و راديو تلويزيون را در اختيار خود در آورد. چند روز بعد كاركنان اعتصابي سازمان برق همزمان با پخش اخبار شبكه اول و دوم تلويزيون برق را خاموش و امكان استفاده از اين رسانه‌ را از نظاميان گرفتند.

     روز 26 آبان از سوي امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) روز ارتش اعلام شد ، در حالي كه در اين روز واحدهايي از كماندوهاي گارد و نيروهاي ويژه آماده شده بودند تا قدرت نمايي كنند. مردم از صبح با سبدهايي از گل از خانه‌ها بيرون آمدند و شاخه‌هاي گل را بر سر تفنگ‌هاي سربازان كاشتند و ارتش به اين شكل زير باران گل و بوسه تحليل رفت. گاهي زنان و مردان سالخورده براي ارتشيان سخنراني مي‌كردند و از نيروي رعب و وحشت ارتش يك رفيق راه مي‌ساختند و ارتش را به صف مردم مي‌كشاندند و از مقابله با مردم باز مي‌داشتند.

     در روزهاي آخر ماه آبان، دربار دست به حيله‌اي جديد زد و آن اينكه فرح مسافرت غير منتظره‌اي به بغداد كرد و پس از ديداري با صدام حسين راهي نجف شد. قبلاً از طريق سفارت ايران، اطرافيان آيت‌الله خويي آماده پذيرش فرح شده بودند. او نيز در زيارت حرم اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) و بُقاع متبركه با چادر و حجاب اسلامي ، در حالي كه به دست پسر دوم خود(عليرضا) نيز تسبيحي داده بود، ظاهر شد. انتشار خبر مسافرت همسر شاه به نجف و ملاقات با آيت الله خويي، در حالي كه در ايران نيز شريعتمداري با رژيم هم صدايي و هم فكري داشت، فرصتي شد تا رژيم بگويد آقاي خميني تنهاست و بقيه روحانيون با تند روي‌هاي مذهبي ايشان مخالف‌اند و سپهبد ناصر مقدم رئيس ساواك در يك گزارش  به « سيـا » مي‌گويد: « در صورتي كه نيرويي بتواند خميني را از صحنه حذف كند ائتلاف با روحانيون ميانه‌رو ممكن خواهد بود».

     ولي خارج از اين زد و بندها، نهضت راه خود را مي‌رفت و اين حيله و فريب‌ها هم نتوانست كار عمده‌اي به نفع رژيم انجام دهد. 
محرم ، سرآغـــاز مبارزه‌اي اسـاسـي

     ماه محرم كه مصادف با 10 آذرماه است فرا مي‌رسد و رژيم سخت مضطرب حوادث محرم است. شاه در مذاكرات خصوصي خود گفته بود: « اگر بتوان ماه محرم را با موفقيت پشت سر نهاد مي‌توان به بقاي نظام اميدواربود». ولي محرم با شعار « خون بر شمشير پيروز است » كه از حلقوم ميلون‌ها نفر بيرون مي‌آمد، سررسيد.

     در شب اول در سرچشمه تهران درگيري خونيني به وقوع پيوست و فريادهاي الله‌اكبر شبانه كه به صورت پراكنده به گوش مي‌رسيد، از امشب ابعاد باور نكردني به خود گرفت، ناگهان نظاميان خود را در محاصره ميليون‌ها فرياد ديدند. از پشت هر ديوار، بالاي هر بام ، پشت هر پنجره صدا بلند بود و شهر با الله‌اكبر خود فرياد مي‌زد « من بيدارم!» 

     صبح فردا ازهاري از پشت تريبون مجلس اعلام كرد صداهاي ديشب از نوارهايي بوده كه اين سو و آن سو كار گذاشته‌ بودند.  و مردم در تظاهرات حيرت آور 5/2 ميليوني تاسوعا جواب او را دادند كه « ازهاري ديوانه – باز هم بگو نواره – نوار كه پا نداره – سر به سرت بذاره » .

     حوادث آنچنان شلاق‌كش و نفس‌گير جلو مي‌رفت كه دشمنان فرصت بررسي آن را نمي‌يافتند، چه رسد بخواهند با آن مقابله كنند. دولت نظامي را زير فشار حركاتِ هرلحظه‌اي خود گيج كرده بود و سرانجام فشارها نتيجه داد و رئيس دولت با سكته قلبي بر تخت افتاد.

     حال يك شاه سرطاني و يك نخست وزير سكته كرده در مقابل يك ملت به پا خاسته و مصمم و با رهبري هوشيار، قرار گرفته‌اند(آيا اين انقلاب يك وديعه الهي نيست كه خداوند آنچنان حوادث را كنار هم قرار داد تا فعاليت مردم به نتيجه برسد؟!).

    توليد نفت به كلي متوقف شده بود . همه ادارات دولتي در اعتصاب بودند، وارداتي وجود نداشت، نيروهاي انتظامي و نظامي در خيابان‌ها بازيچه جوانان و نوجوانان بودند كه با آنها جنگ و گريز مي‌كردند. در جهان خارج منطق محكم امام و انقلاب روز به روز زمينه پذيرفتن انقلاب را آماده‌تر مي‌كرد. به دستور امام خميني(ره) آقاي مهندس بازرگان مأمور شد كه توليد نفت به اندازه مصرف داخلي را كارگرداني و عملي كند و اين كار انجام شد و عملاً رژيم هيچ عكس‌العملي نتوانست نشان دهد و اين در واقع اولين حضور اجرايي انقلاب بود.
دولــت بختيـــار

     شاه به عنوان آخرين اميد با بختيار جهت تشكيل دولت وارد مذاكره شد تا هم در واقع كسي را روي كار آورده باشد كه مخالفين او را بپذيرند و هم آن كس قانون اساسي و سلطنت را قبول داشته باشد و چون فعاليت‌هاي خارجي جبهه ملي زير نظر او بود اميد طرفداري جبهه ملي از او مي‌رفت كه در اولين خبر، جبهه ملي بختيار را از خود راند و از جبهه اخراج نمود( چون امام قبلاً هرگونه مصالحه با شاه را خيانت قلمداد كرده بودند و اگر جبهه ملي چنين كاري را نمي‌كرد در مقابل مردم به شدت لكه‌دار ممي‌شد وآن حيثيت سياسي هم كه از زمان مصدق برايش مانده بود را از دست مي‌داد).

     امام در 18 دي‌ماه در مقابل دولت بختيار فرمودند:« ما با اين دولت مخالفيم براي اينكه غير قانوني است، چون شاه معرفي كرده و شاه غير قانوني است…. ما اين دولت را خائن مي‌دانيم» .

     مردم در شعارها گفتند: « نه شاه مي‌خواهيم نه شاهپور- لعنت به هر دوتاشون » يا مي‌گفتند: « نه سازش سياسي – نه قانون اساسي – نهضت ادامه دارد ». رژيم با ايجاد كمبود مصنوعي سعي داشت ممردم را به سختي بيندازد و در نتيجه مردم را از پاي در آورد، ولي آنچنان روحيه ايثار و تعاون در بين مردم جاري بود كه اصلا مشكلي احساس نمي‌شد.

     در همين زمان ژنرال « هويزر » معاون سرفرماندهي ناتو در تهران روزهاي پركاري را مي‌گذراند و سه ژنرال خود را هر كدام به كاري گماشت. يكي مسئول نظارت بربرچيدن پايگاههاي حساس مخابراتي آمريكا در ايران و يكي مسئول سرگرم ساختن فرماندهان واحدهاي مختلف ارتش و سومي مسئول بررسي يك كودتاي نظامي است و خود او با مسئولان گروههاي مخالف ديدار و گفتگو دارد.

     اطراف شاه فوق‌العاده نگران كننده است، همه خانواده‌اش حتي فرزندانش از ايران رفته‌اند. ژنرال هويزر يك هفته است در ايران است و به تمام سوراخ و سمبه‌هاي ارتش سرمي‌كشد و هنوز به شاه محل نگذاشته است، شاه هم كه بيماريش بار ديگر اوج گرفته، او را زير فشار داروهاي آرام بخش و مخدر به صورت موجودي مات و بي‌تصميم در آورده كه ديگر با هيچ خبري به هيجان نمي‌آيد، ( خداوند اين چنين به مدد مؤمنين مي‌آيد كه در حساس‌ترين شرايط تصميم گيري، بايد شاه از نظر فكري فلج باشد تا مردم بتوانند به نتايج فعاليت خود دست يابند).

     كاركنان چند وزارتخانه، وزيران دولت بختيار را حتي به وزراتخانه هم راه ندادند ، زيرا امام فرموده بودند:« همكاري با اين دولت غاصب به هر شكلي شرعاً حرام، و قانوناً جرم است».

     امير ارسلان افشار، رئيس تشريفات دربار مي‌كوشد جاي مناسبي به عنوان مقصد شاه هنگام خروج از كشور تعيين كند. انگلستان فقط حاضر شد او را به عنوان يك « توريست برجسته » استقبال كند. ديگر كشورهاي اروپايي و آمريكا هم چنين وضعيتي داشتند. تنها سادات رئيس جمهور منزوي مصر بود كه گفت :« با كمال خوشوقتي از اعليحضرت همچون يك سلطان مقتدر استقبال خواهد كرد». 

     شوراي سلطنت مشخص شد. پيشاپيش، همگي شاه را فراموش شده و مرده به حساب مي‌آوردند. ديگر هيچ كس جز مردم خيابان كه با شعار « تا شاه كفن نشود، اين وطن، وطن نشود » كاري با او نداشتند. شاه همچون جذاميِ بدنامي شده بود كه سناتورها و وزيران منصوب او نيز سعي دارند كه نامش را بر زبان نياورند« فَاعْتبـرُوا يا اُوليِ الاَبـْصـار !!» .

     شــــاه رفـــت

     ارتش را يك لُولويي كرده بودند كه اگر شاه برود دست به كودتا مي‌زند و ديگر نمي‌شود آن را كنترل كرد. ولي شاه رفت و پيام‌هاي امام به ارتش و برخورد دوستانه مردم با ارتش – در عين خشونت‌هاي اوليه ارتش – كار خود را كرده بود و حتي چند افسر عالي رتبه هم كه چنين قصدي را در سر مي‌پروراند هيچ ابتكاري از خود نتوانستند انجام دهند. و وقتي خبر رفتن شاه از راديو در ساعت 13 روز 26 ديماه پخش شد. هزاران نفر به خيابان‌ها ريختند و نقل و شيريني و بوق اتومبيل‌ها و همه و همه حكايت از شادي عميق ملت مي‌كرد. پس از يك سال عزاداري و مبارزه و تيراندازي و كشت و كشتار و روزهاي خون و گريه، يك شادماني وصف ناشدني، پاداش ملت صبوري بود كه 375 روز پس از اعتراض به نامه توهين آميز شاه به امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) با عنوان « رشيدي مطلق » شاه را بيرون كرده و اولين نتيجه مقاومت خود را در راه خدا و براي احياء حكم خدا، دريافت كردند. – اين شما و اين هم تاريخ، هرگز نشده كاري در جهت رضايت حق انجام گيرد و بي‌نتيجه ماند- ولي تظاهرات و كشت و كشتار در گوشه و كنار كشور و در خود تهران ادامه داشت.

    بختيار خواست با امام ملاقات كند، امام شرط ملاقات را استعفاي او گذاردند و او نپذيرفت. امام آماده برگشت به ايران شدند. رئيس شوراي سلطنت سيدجلال تهراني به پاريس رفت و به دستور امام استعفا داد و اين عمل ضربه محكمي به ستون فقرات رژيم شاه بود. بختيار به آمريكائيان اطلاع داد آماده است تا هواپيماي حامل امام خميني را در آسمان منحرف كند و پس از فرود آوردن آن در جايي دور دست ايشان را دستگير نمايد. در اين مورد در بين خود آمريكائيان تفاوت نظر پيش آمد و نتوانستند نظر صريح و قاطعي در اين مورد بدهند.

     در روز 5 بهمن ماه تظاهراتي شيك و شاه پسند از طرف بختيار ترتيب داده شد با 5000 نفر كه به جاي آن كه آبرويي به او بدهد، آبرويش را بُرد و موقعيت طرفداران رژيم را به نمايش گذارد. مردم منتظر ورود امامشان بودند و بختيار ممانعت مي‌كرد و هر روز به بهانه‌اي اجازه ورود امام را نمي‌داد. مردم در تظاهرات‌شان شعار مي‌دادند:

« واي بـه حـالت بختيـار، اگـر خمينـي ديـر بيـاد»

     روز 11 بهمن 1200 آمريكايي باقي‌مانده در كشور، تهران را ترك كردند. روزهاي پرطپش انتظار ورود امام سپري مي‌شد و بالاخره روز 12 بهمن ماه با استقبال وصف ناشدني امام به ايران آمدند. امام 15 سال را در تبعيد گذرانده بودند. ولي تبعيدها و تهمت‌ها يك لحظه او را از تعهدي كه نسبت به مردم مسلمان ايران داشت منصرف نكرد، او خواست مردم را از دست حاكميت خانواده‌اي ظالم و وابسته آزاد كند و به كمك اسلام به سرنوشتي آزاد و ايماني الهي بكشاند و خداوند در اين راه مددكار او بود. 

     از فرودگاه مستقيماً به بهشت زهرا محل گلگون كفناني كه در راه ايجاد اين انقلاب جان باختند، رفتند. حدود 14 ميليون استقبال كننده همه توطئه‌ها را خنثي مي‌كرد. در آنجا فرمودند: « من توي دهن اين دولت مي‌زنم…. ». بختيار راه مقاومت در پيش گرفت و گفته بود:« آيت‌الله خميني تا وقتي در خارج كشور بود شخصيت افسانه‌اي يافته بود، ولي امروز كه به ايران باز گشته آن افسانه فرسوده مي‌شود». و با اين تحليل تصميم داشت به حكومت خود ادامه دهد. در همين روزها خيانت بزرگي انجام داد و قراردادهاي نظامي ايران با آمريكا و سفارشات آينده را لغو كرد. به گفته سوليوان، دست كم 4 ميليارد دلار سود نصيب آمريكا كرد و همواره شعار مي‌داد و در هوا شمشير مي‌زد و مي‌گفت: « به آيت‌الله خميني اجازه تشكيل يك دولت واقعي نخواهم داد، او نيز اين را مي‌داند». ولي امروز نگاههايي كه تا حال به نوفل‌لو‌شاتو دوخته مي‌شد ديگر به مدرسه علوي دوخته شده كه رهبري انقلاب در آن جا مستقر است.

     شهردار تهران به حضور امام رسيد و استعفاي خود را تقديم كرد. امام ، مهندس بازرگان را مأمور تشكيل دولت موقت نمودند
. در 15/11/57 دو دولت در كشور هست. يكي در كاخ نخست وزيري و هيچ كاره، و يكي بدون جاي مشخص و همه جا و همه كاره.

    هفت تن از تيمساران تصميم داشتند كودتا كنند و مدرسه علوي را بمباران كنند. صبح 18 بهمن شريف امامي از ايران گريخت و همين موجب تضعيف روحيه كساني شد كه در صدد پايداري در مقابل امام بودند. امام به نظاميان پيام مي‌فرستد كه : « ما به نظاميان مي‌گوييم به ملت ملحق شوند، مي‌گوييم اسلام بهتر از كفر است، ملت براي شما بهتر از اجنبي است….» چند روز قبل ، همافران با لباس رسمي به خدمت امام رسيدند و سلام نظامي به طور دستجمعي دادند و اين كار در روحيه نظامي‌ها بسيار مؤثر بود و بختيار چون ديوانه‌ها شده بود فرياد مي‌زد « حكومت را به خيابان‌گردها و هوچي‌ها نمي‌دهم ! » .

     كميته نظامي انقلاب از كودتا مطلع مي‌شود و برنامه‌هايي براي مقابله آماده مي‌كنند. اوضاع، آماده انفجار است. تنها يك جرقه كافي است كه اين جرقه سرِشب به انبار باروت مي‌خورد. بدين شكل كه سازمان راديو تلويزيون فيلمي از اقامت امام در پاريس تا ورود به ايران تهيه و پس از اخبار شبكه سراسري پخش مي‌كنند و در همه جا شوق برمي‌انگيزاند. از جمله در خوابگاه همافران در مركز نيروي هوايي ، فرياد الله اكبر همراه با نطق‌هاي شورانگيز ، خوابگاه را پر مي‌كند. در حالي كه در عمارت مقابل آنها افسران و ضد اطلاعات نيروي هوايي مواظب‌اند. سرانجام اخطار تندي به همافران از همان ساختمان مي‌رسد. حاصل آن ، تيراندازي در داخل محوطه در نزديكي ميدان شهداء مي‌شود. همافران خود را به انبار اسلحه مي‌رسانند و كماندوهاي گارد به كمك افسران فرستاده مي‌شوند. مردم متوجه مي‌شوند، با بلندگوها فرياد مي‌زنند: نگذاريد تا برادران همافرتان را بكشند. مردم دو خودروي فرماندار نظامي را آتش مي‌زنند و جنگ در داخل پادگان همچنان ادامه دارد. ساعت 10 صبح 21/11/57 درِ اسلحه خانه نيروي هوايي گشوده مي‌شود. گارد عقب نشيني مي‌كند و مردم مسلسل‌ها را بين خود تقسيم مي‌كنند.

امام خمينـي(رحمت‌الله‌عليه)، حكومت نظامي را مي‌شكند

     فرماندار نظامي ساعت منع عبور و مرور را 5/4 بعد از ظهر قرار مي‌دهد( و همين امشب نيز افسران بناي عملي كردن كودتا را داشته‌اند). ناگهان موجي از مدرسه علوي سراسر شهر را مي‌گيرد كه امام خميني، از تمام ساكنان شهر و اطراف خواسته‌اند در خيابان‌ها بمانند و مقررات نظامي را رعايت نكنند و مانع از آن شوند كه ئوطئه شكل بگيرد. كم نيستند كساني كه در عين عشق به انقلاب اين كار را خطر بزرگي براي مردم مي‌دانند، از جمله آيت‌الله طالقاني كه به وسيله تلفن از رهبر انقلاب مي‌خواهند كه از اين كار منصرف شوند، مكالمه طولاني به جايي نمي‌رسد. آيت‌الله طالقاني در مقابل اصرارهاي خود كه ممكن است امام زمان(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) راضي نباشند، از امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) جواب مي‌شنوند « از كجا كه اين خواست امام زمان(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) نيست؟» كه ديگر سكوت مي‌كنند. 

     مردم در مقابل اعلاميه امام واكنشي باور نكردني نشان مي‌دهند. ناگهان هزاران حلقه لاستيك در شهر توزيع مي‌شود و با آتش زدن آنها مانع از حركت تانك‌ها مي‌شوند. فرماندهان نظامي دستور حمله به مردم را مي‌دهند كه اكثر سربازان دستور آنها را عمل نمي‌كنند و مردم با كوكتل و سه راهي به پادگان « عشرت آباد » حمله مي‌برند. فرماندهان نظامي با عصبانيت و خشونت و ناسزاگويي با هم روبرو مي‌شوند، هر كدام ديگري را متهم مي‌كنند و همگي بختيار را. مـردم در خيـابـان فريــاد مي‌زننــــــد « نمي‌خوابيم، بيدار مي‌مانيم، 28 مرداد تكرار شدني نيست ».  

     تجربه‌هاي گذشته تاريخ، به مدد انقلابيون آمده و تا صبح يخ ارتش در كوره انقلاب آب مي‌شود. نيمه شب چيزي از ارتش باقي نيست. نيروي دريائي هم به نيروي هوايي مي‌پيوندد، ديگر كودتاگران بايد به بخشي از نيروي زميني بسنده كنند. آخرين گزارش سوليوان به واشنگتن چنين است « ديگر كاري براي نجات بختيار نمي‌توان صورت داد، بايد با انقلابيون هم صدايي كرد و گرنه همه چيز از دست مي‌رود».

     طرح كودتا با برخورد واحدهاي نظامي به مردمي كه تمام خيابان‌ها را پر كرده بودند، به شكست انجاميد و دستور برگشت داده شد. فرماندهان نظامي اين اعلاميه را در 22/11/57 به راديو فرستادند.

 « ارتش ايران وظيفه دفاع از استقلال و تماميت كشور عزيز ايران را داشته ….. و به اتفاق آراء تصميم گرفته شد كه براي جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي بيشتر بيطرفي خود را در مناقشات سياسي فعلي اعلام و به يگان‌هاي نظامي دستور داده شد به پادگان‌ها مراجعه نمايند….».

     بختيار از در پشت نخست وزيري از صحنه گريخت …. راديو پس از سكوتي چند دقيقه‌اي اين چنين آغاز به كار كرد: 

« اين صداي انقلاب ملت ايران است »

     شهرهاي ايران از شوق به فرياد آمدند و خداوند اولين نتيجه مبارزات خالصانه آنها را كه حاصل وفاداري به رهبري آگاه و تبعيت از مكتبي الهي بود، به آنها داد « الحمدلله ».

يَرَي النّاسُ دُهْنـاً فِي الْقَواريرِ صافياً         وَ لا يُـدْرِ ما يَجْري عَلي رَأْسِ سَمْسَمْ

     يعني: مردم روغن كنجد را، صاف و زلال در شيشه‌ها مي‌بينند و نمي‌دانند دانه‌هاي كنجد لاي دو سنگ چه برسرشان آمده تا اين روغن زلال به دست آمده .

     خدايا ! انقلابي است كه فقط و فقط با لطف تو به دست اين ملت رسيده، الهي ! خودت اين انقلاب را از آفات حفظ كن و اين ملت را شايسته پاسداري از آن بگردان.

انگيزه‌هاي روي كار آوردن دولت بختيـار

1- چون همه حمله‌ها به شاه بود بايد او از صحنه خارج شود و كار را به شوراي سلطنت و دولتي بسپارد كه در قبل خيلي به كارهاي شاه آلوده نشده‌اند و با اين كار شرط اوليه امام كه عزل شاه بود در ظاهر عملي شد.

2- با رفتن شاه و روي كار آمدن دولت بختيار، تظاهرات فرو مي نشيند و شاه يا مثل كودتاي 28 مرداد برمي‌گردد ، و يا تجربه عزل رضاشاه تكرار مي‌شود و پسرش را به سلطنت برمي‌گزينند ( دفاع از سنگر قانون اساسي مشروطه كه شعار بختيار بود، معني‌اش همين بود).

3-  غرب و بخصوص آمريكا احتمال داد اگر شاه هم از دست رفت لااقل دولت بختيار ضد غرب نيست. يعني با تز « به قيمت حفظ شاه ، ايران را از دست ندهيم » بختيار را به سر كار آوردند چون او در فرانسه درس خوانده و به آمريكا نظر مساعد دارد و خودش مي‌گفت « من سنگين تر از آنم كه جاروب شوم».

4- با روي كار آمدن بختيار، شاه را با آبرومندي از ايران ببرند بدون اينكه ارتش دوشقه شود يكي مخالف و يكي موافق.

5- چون بختيار حكومت را « سوسيال دموكرات » مي‌دانست كه در آن مذهب از سياست جداست، غرب با پشتيباني از وي به خيال خود از يك حكومت كه سياستش عين ديانتش هست گريخته است. بختيار مي‌گفت :  به علماء يك حكومتي در قم شبيه آن چه در واتيكان وجود دارد مي‌دهيم. و معتقد بود يك مرد سياسي با هجوم‌هاي مذهبي كنار نمي‌رود.  او براي منحرف كردن انقلاب برنامه‌هاي دولت خود را چنين اعلام كرد:

1- انحلال ساواك  2- محاكمه غارتگران اموال بيت‌المال  3- اعاده حيثيت از زندانيان سياسي  4- انتخابات آزاد  5- لغو حكومت نظامي  6- ترميم خرابي‌ها 

     و براي ايجاد آبرو در بين مردم، هويدا نخست وزير اسبق – داريوش همايون، وزير اطلاعات كه مقاله توهين آميز « رشيدي مطلق » در زمان صدارت او نوشته شده بود – منصور روحاني، وزير اسبق كشاورزي – نيك‌پي، شهردار تهران و آزمون، وزير مشاور را دستگير كرد، كه هيچ يك از اين ترفندهاي سياسي موجب فريب مردم و مانع پيروزي انقلاب نگشت.
چه شد كه انقلاب به وقوع پيوست؟
     هنگامي كه جامعه به صورت دو قطبي در آيد كه يكي كاملاً در مسير باطل خود پافشاري كند و ديگري در جبهه حق ، و حاضر نباشد از سر اعتقادات خود دست بردارد، امكان حاكميت جبهه حق با ويراني نظام باطل، فراهم خواهد شد.

     آري ! دهها مسئله خرد و كلان اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در برهه‌اي خاص از تاريخ گرد هم مي‌آيند تا انقلابي به وقوع بپيوندد، و در عيني كه بعضي عوامل مربوط به ريشه انقلاب و برخي مربوط به علل پيروزي انقلاب است، اسلام زدايي شاه علت‌العلل به وجود آمدن انقلاب اسلامي است. چرا كه در واقع شاه با اين تصور كه با سياست اسلام زدايي مي‌تواند از دام ادامه راه رژيمش كه اسلام تشيع است نجات يابد و مشكلات سياست داخلي و خارجي‌اش از بين مي‌رود، به بهانه اصلاحات اجتماعي سعي در از بين بردن فرهنگ ديني مردم نمود. 

     قدرت سياسي حاكم بر ايران آنچنان از جامعه مسلمان ايران راه جداگانه‌اي را در پيش گرفته بود كه مسلم بود براي مدت طولاني امكان بقاء و حيات نمي‌توانست داشته باشد، نه رژيم قدرت و توانايي تغيير خود را داشت و نه مردم مسلمان ايران آماده پذيرش چنين رژيم وابسته و ضد ديانت بودند و ديگر با راهنمايي روحانيت امكان فريب دادن توده‌هاي مردم وجود نداشت و اصلاً ملاك‌ها و معيارهايي كه مذهب اسلام براي يك جامعه صحيح و يك حاكم قابل پذيرش دارد و به مردم مسلمان آموزش مي‌دهد، امكان فريب كاري طولاني را به حاكمان ظالم نمي‌دهد و اين است كه دشمنان ملت مسلمان در طول سالها تجربه كرده‌اند كه هرگاه بخواهند زمينه حاكميت خود را فراهم كنند بايد مردم را به نحوي از روحانيت جدا نمايند و البته براي اين كار چند روحاني كه بهانه شود براي جدايي مردم از اصل روحانيت پيدا خواهند كرد.

      انقلاب اسلامي ايران در مقايسه با انقلاب‌هاي بزرگ دنيا ( انقلاب فرانسه و روسيه ) نه تنها زمينه مساعد براي به وجود آمدنش پيش بيني نمي‌شد، بلكه تلاش‌هاي زيادي هم براي سركوب كردن آن به عمل آمد. و در يك كلام ، جهان سياسي نه آماده چنين انقلابي بود و نه چنين انقلابي را درك مي‌كرد، به ويژه با توجه به منافعي كه بقاي رژيم شاه براي هر دو ابرقدرت آن زمان داشت، در حد توان خود و تا روزهاي آخر از آن رژيم حمايت مي‌كردند. از طرفي رژيم با يك نيروي نظامي چهارصد هزار نفري كه تا دندان مسلح به سلاح‌هاي كاملاً پيشرفته بود، خبري از ناتواني نمي‌داد و در چنين شرايطي از نظر بين‌المللي و از نظر داخلي ملت مسلمان بدون استفاده چشمگير از اسلحه، قيام كرد و پيروز شد و آن هم از طريق مذهب كه به زعم آنها زمانش گذشته است. البته بايد بين « عوامل فروپاشي نظام سلطنت» و بين «عوامل پيدايي انقلاب» تفاوت قائل شد. چون عواملي كه در ويران سازي نظام كهن دخيل‌اند، الزاماً عوامل سازنده انقلاب نيستند، انقلاب را آرمان‌خواهي ملت اسلامي به وجود آورد كه ريشه در فرهنگ انتظار تشيع دارد.

     انقلاب اسلامي ايران، در زماني اتفاق افتاد كه مردم در رفاه نسبي به سر مي‌بردند، حال بايد ديد چه شد كه مردم ترجيح دادند انقلاب كنند و در راه هدف خود شهيد بدهند و از منافع مادي خود بگذرند. بايد مسئله را در روحيه عدالت‌گرايي و اسلام خواهي جامعه جستجو نمود و چنين روحيه‌اي است كه به تشيع قدرت تشخيص انحراف احكام الهي را در سطح عمومي جامعه مي‌دهد، چرا كه آگاهي مردم نسبت به استعمار مهم‌تر از اصل استبداد است و اين توانايي تشخيص در فرهنگ انتظار فرج شكوفايي پيدا مي‌كند و حكام جور، نمي‌توانندمردمي را كه در چنين فرهنگي رشد كرده‌اند، مرعوب كرده يا فريب دهند. و اين است كه باز بايد تأكيد كنيم عاملي كه باعث شد انقلاب اسلامي به وقوع بپيوندد را بايد در اعتقاد مردم به مكتب تشيع بدانيم كه به مردم قدرت تشخيص ظلم و روحيه ظلم ستيزي مي‌دهد، تشيعي كه در صدر اسلام هم برخلاف غوغاي سقيفه سازان حقانيت را در خانه گلين علي(عليه‌السلام) جستجو نمود و نه در كاخ سبز معاويه. لذا بعد از اين نكته به عوامل زير اشاره مي‌كنيم. 
عوامل پيدايي انقلاب

1- معارضه رژيم با دين  2- ظلم اجتماعي، اقتصادي  3- تبعيت رژيم از بيگانگان  4- پايمال شدن حقوق و آزادي‌هاي مردمي 

عوامل پيروزي انقلاب

الف: علت مُوجِدِه و يا علت حقيقيِ پيروزي انقلاب

1- وحدت ملت    2- قدرت مذهب  3- زعامت مرجع  

ب : علت معدّه يا شرايط پيروزي انقلاب

1- آثار قيام 15 خرداد به عنوان فرهنگ پيروزي خون بر شمشير. يعني استفاده از سنتي كه دريا را براي حضرت موسي(عليه‌السلام) به جاده خشك تبديل مي‌كند ولي فرعون را غرق مي‌كند.  2- نقش نويسندگان و روشنفكران مذهبي  3- نقش مبارزان متعهد و جوانان  4- آثار قيام 17 شهريور   5- نتايج رفراندم تاسوعا و عاشورا  6- ورود حضرت امام به ايران و تشديد مبارزه  7- وقايع 21 و 22 بهمن

     از همه مهم‌تر براي درك علل پيروزي انقلاب بايد به دو مسئله اساسي زير توجه كرد :

اول : سابقه تاريخي مبارزات مردم ايران

     مردم ايران در طول يك قرن اخير مبارزات پيگيري عليه نظام سياسي حاكم به شيوه رفورميستي و ميانه روانه انجام داده و تجربه كافي در اين زمينه كسب كرده، ولي در عمل با شكست‌هاي تلخي مواجه شده بودند. نهضت تنباكو به جهت باقي ماندن شاه در رأس حكومت به نتيجه كامل نرسيد و نهضت مشروطه هم كه براي كنترل كردن قدرت شاه به وقوع پيوست، به جهت حاكميت غرب زده‌ها، كارش به حاكميت رضاخان كشيده شد. نهضت ملي شدن نفت كه به منظور قطع دست اجانب واقع شد،  در نهايت منجر به كودتاي آمريكايي – انگليسي 28 مرداد سال 1332 و تثبيت رژيم ديكتاتوري شاه و نفوذ فزاينده آمريكائيان در سرنوشت جامعه ايراني گرديد، تمام اين تجربيات تاريخي ثابت كرد كه تا حركتي اساسي به منظور قطع كامل ريشه‌هاي فساد نظام سياسي و برقراري نظامي نوين بر پايه‌ ارزش‌هاي اسلامي صورت نگيرد بازهم در موقع مقتضي بقاياي نظام پوسيده رشد كرده و همه دست‌آوردهاي حركت مردم را خواهد بلعيد. همين باعث شد كه با آن همه فشارهاي داخلي و خارجي براي تحميل يك نوع سازش به انقلابيون، براي مردم و رهبريِ نهضت ترديدي باقي نگذاشت كه بايد همه توان خود را براي قطع ريشه شاهنشاهي و تحقق آرمان متعالي‌شان كه برقراري حكومت اسلامي است به كار گيرند.
  

دوم : حضور هم‌زمان و كامل 3 ركن اصلي و مهم انقلاب يعني « مردم‌ » - « رهبري » - « ايدئولوژي »

     حضور اين سه ركن در انقلاب نقش اساسي داشت كه ذيلاً به شرح يكايك آن مي‌پردازيم.

مردم : اصطلاح مردم در انقلاب اسلامي به معني گروهي از انسان‌ها نيست كه در يك منطقه جغرافيايي خاص زندگي مي‌كنند، بلكه به معني « امت » مي‌باشد كه ريشه آن « ام » به معني « راه » يا « مذهب » است و اصطلاح ديني خاصي است كه براي مردمي به كار مي‌رود كه با آيين خاص و تحت رهبري خاص يعني « امامت » زندگي و تلاش و حركت مي‌كنند و از نظر اسلامي هيچ امتي بدون مكتبي الهي و امامي آگاهِ به دين، نمي‌تواند زندگي مفيد و با ارزشي داشته باشد و خداوند بر اساس حكمت خود همواره يك رهبري الهي را براي جامعه مي‌پروراند، عمده هنر امت اسلامي اين است كه اولاً : بتوانند آن رهبر الهي را كشف كنند. ثانياً: كاملاً از آن تبعيت نمايند.

     آنچه ناظران خارجي را به حيرت انداخت، اين واقعيت بود كه چگونه در اين انقلاب به ناگهان تمامي مردم تقريباً همزمان و هماهنگ سر برداشته و قيام كردند و همصدا خواستار تحول اساسي يعني سقوط رژيم شاه و برقراري حكومت اسلامي شدند كه در همه انقلاب‌هاي دنيا بي‌سابقه بود؟

     در انقلاب فرانسه فقط بورژواهاي شهري در انقلاب شركت داشتند و به همين جهت هم به انقلاب بورژواها معروف شد. در انقلاب اكتبر روسيه، بُلْشُوِيْكْ‌ها بخصوص كادرهاي حزبي، دولت تزاري را سرنگون كردند. و در چين كشاورزان بخش اعظم مبارزات را به دوش داشتند، در حالي كه در ايران به جز عده معدودي كه وابستگي بسيار نزديكي با رژيم شاه داشتند و جانشان بستگي به رژيم شاه داشت، ديگر طبقات جامعه از كشاورز و كارگر اصناف و كاركنان دولت و دانشجو و طلبه و دانش‌آموز، در همه نقاط كشور با هم قيام كردند كه تبلورعيني اين وحدت و يكپارچكي را مي‌توان در تظاهرات روزهاي عيد فطر و عاشورا و تاسوعا در تهران مشاهده كرد. شهر تهراني كه در اثر حركت‌هاي شاه، چهره مذهبي خود را از دست داده و مانند شهرهاي اروپايي شده بود ، قيام نموده و آرمان‌هاي خود را در روحانيت و مذهب باز مي‌شناسد. همه با هم حتي آنهايي كه چندان مذهبي نبودند همراه با تمام ملت فرياد « الله اكبر » سر داده و هويت مدفون شده خود را در مذهب مي‌يابند و آنچه را كه جزء نظم عادي جوامع امروزي است همچون سرابي به دور مي‌افكنند حتي آنهايي كه مدت‌هاي طولاني همراه رژيم بودند و تا چندي پيش طرفدار سلطنت مشروطه بودند فرياد مرگ بر شاه مي‌كشيدند و « اراده جمعي » كه در كتاب‌ها فقط از آن ياد برده مي‌شد، در انقلاب ايران و به كمك اسلام و رهبر ديني مشاهده و عينيت پيدا كرد و وحدتي ناگهاني و بر پايه احساسات و اعتقادات قوي مذهبي به وجود آمد.

     اين احساسات در مسائلي شكل گرفت كه سال‌ها ملت از آن در رنج بود. رنج تبليغ فرهنگ كفر و سلطه بيگانگان، احساس نفرت از غارت منابع و سرمايه‌هاي ملي، سياست خارجي وابسته، نفوذ آشكار آمريكا در همه جا و ايجاد چنين اراده دسته جمعي، نتيجه اتحاد گروه‌هاي مختلف سياسي نبود و نتيجه سازش طبقات اجتماعي هم نبود كه بالاخره هر كدام در موارد مربوطه به خواسته‌هاي خود سازش نموده، بلكه تجلي حضور « امت اسلامي » بود كه در نهايت و به شكل كامل و وسيع با رهبري حضرت امام مهدي(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) تجلي خواهد كرد ، و به همين جهت امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) فرمود: « انقلاب ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ حضرت حجت(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) است ». 
  

     با وجودي كه حركت انقلابي ايران بر پايه ارزش‌ها و آرمان‌هاي شيعه بود، اهل سنت هم از جنبش طرفداري مي‌كردند. يكي از غربيان با يك فرد سُني در كردستان مصاحبه مي‌كند و او مي‌گويد: « درست است كه ما سُني هستيم ، ولي قبل از هر چيز مسلمانيم. ما مي‌خواهيم شاه برود، زنده باد خميني – مرگ بر شاه ».

     تحليل‌گران غيرِ صادق غربي، علل انقلاب را فقط اقتصاد مي‌دانند و اين را بايد در نظرگاه منفي آنها نسبت به مذهب دانست. و اين وضوع را ناديده مي‌گيرند كه علت اصلي قيام مردم اين بود كه شاه نسبت به نابودي ارزش‌هاي الهي مذهب مردم، قيام كرده بود و به همين دليل در شعارها تنها چيزي كه مطرح نيست خواسته‌هاي مادي و اقتصادي است ، بلكه تحت لواي مذهب و شعارهاي آن و از پايگاه مسجد و تحت رهبري روحانيون قيام كردند. 

     مسجد، همچون صدر اسلام پايگاه انقلاب بود. مكاني براي گردهم‌آيي، مشورت، تبادل افكار و اطلاعات، تصميم گيري اجتماعي، مبارزات و در حقيت مسجد، پيوند دهنده سياست و عبادت بوده. همچنانكه رسول‌الله(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) سپاه را از مسجد راه مي‌انداختند. حمله به مسجد گوهر شاد و به توپ بستن حرم امام رضا(عليه‌السلام) توسط روس‌ها و آتش زدن مسجد كرمان در گرماگرم انقلاب، همه نشانگر اهميت مسجد در مبارزات تاريخي ملت مسلمان بوده و نشانه عناد و وحشتي است كه قدرت‌هاي سياسي نسبت به اين مكان مقدس داشته‌اند.

     از مهم‌ترين عوامل جهت دهي به مردم نقش روحانيون بود كه با شرايط خاصي كه روحانيون در شيعه دارند، نقش عمده در سازماندهي و جهت‌دهي حركات مردمي همواره به عهده اين طبقه بوده است كه بعضي از آن ويژگي‌ها عبارتند از :

1- جايگاه اجتماعي روحانيون

     بر اساس بررسي آماري كه « مايكل‌فيشر» در سال 1354 از يكي از مدارس علميه قم به عنوان نمونه به دست آورده، از 256 طلبه ، 50% از روستا و 22% از خانواده‌هاي روحاني و 28% از طبقات متوسط شهري بوده‌اند. يعني اكثر روحانيون از ميان طبقات رنج كشيده و لمس كننده مشكلات توده مردم، بيرون آمده‌اند. در حالي كه طبقات تحصيل كرده و روشنفكر ( بخصوص قبل از انقلاب) كه در بسياري از فعاليت‌هاي سياسي در كشور ما و در دنيا رهبري مبارزه را به عهده دارند از طبقه ممتاز جامعه هستند. ولي روحانيون از ميان مردم برخاسته و تا آخر در كنار مردم و با درد و رنج آنها رشد مي‌كنند و هرگز براساس نحوه فعاليت خود نمي‌توانند جداي از مردم زندگي كنند، تبليغات متمركز و مستمر دشمن در لكه‌دار كردن چهره روحانيت را بايد در همين مسئله دنبال كرد كه شرط فتح افكار مسلمانان توسط غربيان، ابتدا فتح سنگر مقاومت روحانيت است و در تجربه هم ملاحظه كرده‌ايد كه هر خانواده‌اي كه به روحانيت پشت كرد به راحتي و به سرعت توسط فرهنگ غرب فتح شده است، عين اين مسئله براي يك كشور مي‌تواند اتفاق بيفتد.
2- استقلال اقتصادي روحانيون

     بر خلاف روحانيون اهل سنت كه به استخدام دولت درآمده‌اند، روحانيون شيعه از طريق وجوهات شرعي كه مردمِ معتقد مي‌پردازند تأمين مي‌شوند و اين در حالي است كه روحانيت غالباً سعي كرده‌ زندگي بسيار ساده و كم خرجي داشته باشند و وجوهات خمس و زكات و نذورات را هم بيشتر طبقه متوسط مذهبي تأمين مي‌كنند، نه سرمايه‌داران از خدا بي‌خبر كه به ندرت مقيد به دستورات دين هستند.

3- ايجاد ارتبـاط

     مسئله اجتهاد و تقليد باعث شده كه هر فرد مسلمان با مجتهد خود در ارتباط باشد و عامل اين ارتباط ، روحانيون هستند بدون هرگونه سلسله مراتب معمول در قدرت‌هاي سياسي.

     با توجه به مراتب فوق ، روحانيون شيعه توانسته‌اند در طول تاريخ شيعه نقش حساس و مهمي در حركت‌هاي سياسي – اجتماعي بازي نمايند. و به همين دليل است كه هر زمان روحانيون شيعه با قدرت سياسي حاكم به مبارزه پرداخته‌اند، قدرت سياسي نبرد را باخته است.

     قدرت روحانيون قابل قياس و برابري با قدرت رهبران سياسي غير مذهبي نيست و همين امر موجبات برانگيختن حسد آنها شده و در عين نيازي كه به آنها داشته‌اند هر زمان كه توانسته‌اند در حذف آنها و خيانت به آنها دريغ نكرده‌اند.

     در يك قرن اخير رهبران ملي كه عموماً ليبرال و غربزده بودند به اين نتيجه رسيدند كه بدون حمايت روحانيون امكان ندارد با توده‌هاي مردم ارتباط برقرار كنند و آنها را به حركت درآورند، لذا با آنها يك نوع تفاهم تكتيكي برقرار مي‌كردند – همچنانكه در انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن نفت ملاحظه مي‌شود - ولي بعداً معلوم شده كه يك تفاهم حقيقي و صادقانه نبوده است.

     « گراهام» در كتاب خود در مورد ايران و انقلابش مي‌نويسد: « واقعيت اين است كه روحانيون شيعه در ميان مردم زندگي نموده و ارتباط بسيار نزديكي با آنها داشته و در نتيجه از احساسات توده‌ها آگاهي بيشتري دارند، مسجد جزء لاينفك زندگي توده‌هاي مردم و بازار است. زماني كه روحانيت با سياست‌هاي دولت مخالفت كنند نظرات آنها آنچنان مشروعيتي دارد كه حتي در سخت‌ترين شرايط استبدادي مورد توجه قرار مي‌گيرد. از طرفي ديگر شبكه ارتباطي روحانيت و سيستم مسجد قدرت تماس با همه اقشار مردم را براي آنها فراهم مي‌كند».

     بر خلاف سيستم‌هاي حزبي كه در آنهاؤ مافوق و مادون مطرح است در سيستم روحانيت مراتب رسمي وجود ندارد و عموماً با طرح مسائل شرعي، تكاليف مردم را روشن مي‌كنند و خودشان در هر مسئله جزئي و كوچك دخالت نمي‌كنند. ابتكار عمل وظيفه را به عهده مردم قرار مي‌دهند و در اين سيستم اطاعت كوركورانه و اجباري مثل احزاب سياسي تحت عنوان دستورات حزبي مفهوم ندارد و روحانيت شبكه ارتباطي با رهبري مبارزه را به عهده دارند.

     از همه مهم‌تر خود روحانيون از خود چيزي ندارند ، بلكه حكم خدا را به مردم گوشزد مي‌كنند و خود آنها نيز مثل بقيه مردم موظف به انجام آن احكام الهي هستند و ريشه پيروزي حركت‌هاي ديني را نيز بايد در همين مسئله جستجو كرد كه اگر ملتي حكم خدا را در زندگي فردي و اجتماعي خود پياده كرد، خداوند او را كمك مي‌نمايد و نتايج غيرقابل پيش‌بيني نصيب آن ملت مي‌شود. چنانچه خداوند مي‌فرمايد: « مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب » (سوره طلاق آيه 3) هر كس تقوا پيشه كند و حرام و حلال خدا را رعايت نمايد خداوند به او بصيرت داده و از طريقي كه خودش حساب آن را نكرده نيز رزق او را مي‌دهد و نتايج عملش را براي او فراهم مي‌كند.                                     

     رهبـــري

     ما در اينجا فقط به اختصار براي تحليل انقلاب از رهبري از آن جهت كه مقصد ما در آن دنبال شود صحبت مي‌كنيم و بقيه ابعاد رهبري از عهده اين نوشتار خارج است.

     هر كس از نزديك با امام محشور بوده مي‌داند كه يك انسان ايده‌آل بود. از توانايي‌هاي خدا دادي روحي، سياسي، فكري و اخلاقي آنچنان برخوردار بود كه استثنايي مي‌نمود. قدرت او بي‌هيچ ترديد از يك مرجع تقليد تجاوز كرده . نمونه كامل خود شناسايي و بازگشت به خود ( به عنوان يك مسلمان واقعي) شده بود. حتي مسلمانان غير ايراني هم در او نمونه بسيار با ارزشي از انسان ايده‌آل اسلام را مي‌بينند. امامي كه مي‌توانست ظرف چند دقيقه ميليون‌ها انسان متعهد را در خيابان‌ها بكشاند. مع‌هذا وقتي كه زندگي او و محل كار و سكونت او را مشاهده مي‌كنيد چيزي جز سادگي و بي‌پيرايگي نمي‌بينيد. او روي زمين پشت ميز كوچك تحرير خود مي‌نشيند كه كل تجهيزات اطاق كار وي نيز همين ميز كوچك مي‌باشد با سرمايه‌اي الهي و روحاني كه تماماً از قرآن و سنت و عترت سرچشمه مي‌گيرد.

     در سال 1280 (ه.ش) در خمين به دنيا آمد و در سال 1305 به درجه اجتهاد مي‌رسد. علاوه بر فقاهت، در هيئت، فلسفه، حكمت و عرفان داراي مهارتي ويژه بود. از آغاز جواني علم و عمل را در جان خود همراه كرد. اولين دروسي كه در حوزه تدريس مي‌كردند فلسفه و عرفان بود كه جلسات درسي ايشان مملو از طلبه‌هاي فاضل مي‌شد.

     نقش امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) به عنوان رهبري انقلاب و به عنوان شخصيت آرماني انقلابيون عامل تحرك چشمگيري شد. امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) پديدآورنده فرهنگي جديد بود كه در عين جديد بودنش، در سنت ديرينه اسلام ريشه داشت. مردم ايران هر چند در سال‌هاي قبل از انقلاب شاهد اختلافي از ديانت با فرهنگ غرب بودند، ولي باز در ته دل به دين اسلام و با همان طراوت و نشاطي كه در تشيع جريان دارد اعتقاد داشتند، و لذا امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) عملاً براي مردم تشنه عدالت و آزادي ، سمبل حركت و انقلاب و سياست، و ربط آنها با اسلام ناب بود و به كالبد نيمه جان ايراني كه مي‌رفت در فرهنگ غربي استحاله شود، حياتي دوباره بخشيد.

     تا زماني كه مرحوم آيت‌الله بروجردي در قيد حيات بودند، امام مستقيماً و به عنوان يك چهره سياسي، مذهبي شناخته نشده بودند. تا اينكه به دنبال درگذشت مرحوم آيت‌الله بروجردي و مرحوم آيت‌الله كاشاني، شاه چهره كريه خود را آشكارتر نشان داد و مي‌خواست در آن خلاء، جهت مذهبي كشور را تغيير دهد. در اين لحظات حساس امام وارد صحنه شد و ضمن مخالفت با قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي، مبارزه‌اي بي‌امان را با رژيم آغاز كردند، و زماني كه از نصيحت نتيجه نگرفتند، با حمله مستقيم و انتقادات بي‌واسطه از رژيم، سنت تقيه را شكسته و فتواي تاريخي خود را در اينكه « تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب، وَ لَوْ بَلَغَ ما بَلَغْ » 
 صادر كردند و از اين زمان چهره بارز رهبري سياسي خود را آشكار نموده و با برخوردي سازش ناپذير با رژيم، راه خود را از سايرين جدا نمودند و به سرعت افكار عامه مردم را كه تشنه چنين رهبري بود، به خود جلب كردند.

     اگر يك قرن به عقب برگرديم به روشني مي‌توان سير تكاملي حركت روحانيت مبارز را با يك هدف ولي با شيوه‌هاي متفاوت و آن هم تحت تأثير اوضاع و احوال زمان خود مشاهده كرد. هدف همه آنها اجراي احكام شريعت اسلامي و برقراري حكومت عدل الهي و كوتاه كردن دست بيگانگان بوده است.

     سيدجمال‌الدين اسدآبادي براي رسيدن به اين هدف تلاش خود را در نصيحت و هدايت حكام كشورهاي اسلامي و در ايجاد وحدت جهان اسلام قرار داده بود و بيهوده تلاش مي‌كرد شاهان ايران و امپراطوران عثماني و خديوهاي مصر را نصيحت نموده  تا آنها را وادار كند كه در مقابل سيل بنيان‌كن فرهنگ و تمدن غربي مجدداً به دژ مستحكم فرهنگ و تمدن اسلام پناه برند.

     روحانيت مشروطه كه از شاهان بريده بودند، به دو دسته تقسيم شدند. دسته‌اي همچون آيت‌الله‌طباطبائي و بهبهاني در صدد محدود كردن قدرت پادشاهان خودكامه و به اميد جلوگيري از قوانين خلاف شرع بودند، ولي در همان حال ميدان را به ليبرال‌ها و غرب‌زده‌ها سپرده و خود كناره گرفتند. 

     دسته ديگر چون مرحوم آيت‌الله شيخ‌فضل‌الله‌نوري كه از حاكميت ليبراليسم وحشت داشته، تلاش مي‌كرد حكومت شرع برقرار باشد كه عاقبت بر سر اين كار جان خود را فدا كرد.

     مرحوم آيت‌الله كاشاني راه را در همراهي با ليبرال‌ها براي كسب آزادي و كوتاه كردن دست بيگانگان ديده، به اين اميد كه با نظارت و تلاش خود متعاقباً در ايجاد حكومت با قوانين اسلامي موفق گردد، ولي غافل از آنكه ليبرال‌ها ديگر فرصتي به او و فدائيان اسلام نخواهند داد كه به خواسته خود برسد و از روحانيت صرفاً به عنوان نردباني براي رسيدن به رهبري مردم و قبضه كردن قدرت بهره خواهند برد.

     امام كه تاريخ پر از تجربه روحانيت را پشت سر گذاشته بود، در اين زمان خود، رأساً رهبري را به دست گرفت و اجازه نداد كه ديگران از جمله ليبرال‌ها در رهبري و بهره‌برداري از ثمره مبارزات مردم شريك شوند. از طرف ديگر او اعلام كرد ما صرفاً به تكليف الهي و شرعي خود عمل مي‌كنيم، يا پيروز مي‌شويم و يا كشته مي‌شويم كه در هر دو صورت پيروزيم(مثل همه انبياء) و اين شيوه براي سياست‌بازان معني نداشت و نه تنها اين نوع حركت براي رژيم شاه ناخوش‌آيند بود، بلكه براي بعضي كه ظاهراً همراه امام بودند نيز شگفت‌آور مي‌نمود. مهندس بازرگان و ياران ليبرالش از كساني بودند كه از اين شيوه برخورد امام عصباني و گيج بودند. امام‌(رحمت‌الله‌عليه) با شيوه‌اي ساده و سخنان قابل درك، پيچيده‌ترين مسائل سياسي اجتماعي را براي همه مردم مطرح مي‌كردند و با بيانات خود در اعماق قلوب انسان‌هاي معتقد به حقيقت نفوذ مي‌نمود.

    مراحل رهبري امام خميني(رحمت‌الله‌عليه)
     دوران رهبري امام را به چهار مرحله مي‌توان تقسيم كرد:

مرحله اول :

      ظهور امام به عنوان رهبري سياسي، مذهبي و كسب مقبوليت سريع از طرف مردم تشنه كه با اعلاميه مخالفت با قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي آغاز و اوج آن در سخنراني معروف روز عاشورا و دستگيري ايشان و قيام 15 خرداد بود و نهايتاً با مخالفت ايشان با كاپيتولاسيون و تبعيد ايشان به تركيه و سازش و خيانت بعضي روحانيون از جمله شريعتمداري به پايان رسيد كه در اين دوره چهار اقدام اساسي صورت گرفت. 

     الف) با تحريم تقيه كه در طول ساليان، مهم‌ترين مانع در راه مبارزات مستقيم و خشونت آميز مردم با رژيم‌هاي خودكامه و در عين حال دست‌آويز سازشكاران در راه عدم مبارزه بود، مشكل را حل كردند.

     ب) امام با كشاندن مبارزه به كانون اصلي فعاليت‌هاي مذهبي يعني حوزه علميه قم براي هميشه خط بطلان بر تز جدايي دين از سياست كشيدند و حتي كساني را كه از ورود به فعاليت‌هاي سياسي اكراه داشتند وادار به اتخاذ موضع كردند.

     ج) با متوجه كردن لبه تيز حمله به كانون اصلي فساد يعني سلطنت و شخص شاه به شيوه محافظه‌كارانه قبلي در مبارزه پايان دادند( مبارزان قبلي همواره سعي مي‌كردند به شاه حمله نشود) فرمود: « فقط خدا مي‌داند كه سلطنت ايران از آغاز پيدايش خود چه جنايت‌ها كرده است، جنايات شاهان تمام تاريخ ما را سياه كرده است، مگر شاهان نبودند كه به قتل خلايق فرمان دادند…..» .

     د) با حمله مستقيم به همه قدرت‌هاي بزرگ خارجي و در رأس آنها آمريكا هر نوع ملاحظه‌كاري سياسي را كه در گذشته و به ويژه در دوران نهضت مشروطه و ملي شدن نفت رايج بود، مطرود دانسته، در نهضت مشروطه، مشروطه خواهان با تحصن در سفارت انگليس سعي در جلب پشتيباني دولت به اصطلاح « فخيمه » انگلستان مي‌كردند و در دوران ملي‌شدن نفت به قول دكتر مصدق از تضاد منافع دو قدرت بزرگ خواستند بهره‌برداري كنند، يعني با كمك آمريكا نفت را ملي كنند. ولي چند صباحي نگذشت كه دولت آمريكا با كودتا، خود را براي 25 سال ، نه تنها بر نفت بلكه بر همه كشور مسلط كرد و امام با جمله مشهــور « آمريكا از انگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر و شوروي از هر دو بدتر و همه از هم پليدترند….» راه هر نوع نفوذ و اميد را بر وابستگان به سياست‌هاي خارجي براي شركت در مبارزه و دزديدن ثمره مبارزات مردم، بستند و در شرايطي كه همه نااميد بودند، اين چنين درخشيد و نور اميد در دل انسان‌هاي نگران از وضع جامعه تاباند و مردم، گمگشته خود را در او يافتند.

     مرحله دوم :

     اين مرحله يك دوره فترت و توقف ظاهراً طولاني 15 ساله است كه از تركيه به نجف آمدند. اگر چه گاهگاهي به مقتضاي زمان و با توجه به حوادث و اتفاقاتي كه رخ مي‌داد، با انتشار اعلاميه و فتوي و يا سخنراني نه تنها به مخالفت و مبارزه با رژيم ادامه دادند، بلكه ارتباط معنوي خود را با مردم حفظ كرده، لكن كار مهم امام‌(رحمت‌الله‌عليه) در اين دوره به عنوان يك ايدئولوگ انقلاب با طرح دروس ولايت فقيه در سال 47 در حوزه نجف است كه طرح اصلي حكومت بعد از انقلاب را ريختند و براي آنها كه حكومت اسلامي را مبهم مي‌دانستند روشن كردند كه در صدد چه نوع حكومتي هستند. و از آن جايي كه رهبر در نظام اسلامي به هر صورت در برهه‌هاي مختلف ظاهر مي‌شود كه عبارتند از: ايدئولوگ – فرمانده – معمار و رئيس حكومت.  امام در اين برهه نقش ايدئولوگ انقلاب را به عهده گرفتند، زيرا 14 قرن از زماني كه حكومت اسلامي به صورت عيني برقرار بود، مي‌گذرد. به ويژه در غيبت امام مهدي(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) براي مردم روشن نبود كه آن حكومت اسلامي كه مي‌بايست بر خرابه‌هاي رژيم سلطنتي پايه‌ريزي شود چگونه حكومتي است؟ امام با طرح اصل حكومت ولايت فقيه چهارچوب اصلي حكومت اسلامي را مشخص نمودند.

     مرحله سوم :

      مرحله سوم رهبري امام(رحمت‌الله‌عليه) از دي‌ماه 56 شروع شد و ديري نگذشت كه با شعله‌هاي خود خرمن هستي نظام 2500 ساله شاهنشاهي را سوزاند. در اين دوران با بيداري و حركت مردم، امام درنگ را جايز ندانسته و پرچم رهبري و فرماندهي انقلاب را بردوش گرفت و با درك صحيح از اراده و توان مردم، مبارزه تا سرنگوني رژيم را دنبال كردند.

     در اين مدت نوفل‌لو‌شاتو پايتخت حقيقي ايران شده بود و انقلاب اسلامي از مرحله حرف به عمل درآمد، هرچه آهنگ حركت مردم سريع‌تر مي‌شد، نبوغ و قدرت امام در رهبري بيشتر ظاهر مي‌شد به خصوص از 12 بهمن تا 22 بهمن كه دستور دادند حكومت نظامي را رعايت نكنند و بالاخره عمر رژيم تمام شد.

     مرحله چهارم :

     اين مرحله مشكل‌ترين دوره رهبري انقلاب بود كه بايد كشتي هيجان زده انقلاب را به ساحل آرامش هدايت نمايد و در حالي كه ميليون‌ها انسان از بند اسارت رژيم آزاد شده و امكان هر نوع هرج و مرج و خارج شدن از كنترل وجود داشت. در دوره‌اي كه هرگونه غفلت موجب سوء استفاده از آزادي‌ها و دزديده شدن نتايج انقلاب مي‌شد. او با شيوه ساده و روشن خود انقلاب را جلو برد. بسياري از تحليل‌گران معتقد بودند كه روحانيت و امام ممكن است در سرنگوني رژيم موفق شده باشند ولي در ساختن و اداره جامعه عاجزند و معمولاً كارها به دست كارشناسان مي‌افتد كه وفادار به ارزش‌هاي انقلاب نيستند، ولكن اين بار نيز امام با نبوغ و توانايي خاص خود اميد بسياري از روشنفكرانِ اينچنيني را به يأس مبدل ساخت. او با حوصله‌اي وصف ناپذير و با استفاده از موقعيت‌ها و آمادگي‌هاي مردم و با سرعتي كه در همه انقلاب‌هاي دنيا بي‌سابقه است، در طول يك سال پايه نظام اسلامي را با انجام انتخابات متعدد از جمله رفراندم جمهوري اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و تدوين و به رفراندم گذاردن قانون اساسي تتثبيت و تحكيم نمود و بدين وسيله قابليت و توان بي‌نظير خود را در سازندگي و اداره جامعه بعد از انقلاب نشان داد. ( لازم به تذكر است كه بدانيم انقلاب نيكاراگوئه كه هم زمان با انقلاب اسلامي به وجود آمد با اولين انتخابات توسط گروه‌هاي ضد انقلاب بلعيده شد).
     ايــدئـــولـــوژي

     يكي از وظايف رهبري، تدوين و ارائه ايدئولوژي است. آن ايدئولوژي كه مقبوليت وسيع اجتماعي داشته و آينده مطلوبي را در پيش روي انقلابيون ترسيم نمايد. و اين در حالي است كه در ايران يك ايدئولوژي ناسيوناليستي و ديگري ماركسيسم لنينيستي تبليغ مي‌شد و سابقه نسبتاً طولاني داشت. ولي هر دو در عمل نتوانسته بودند در مقابل اسلام، كوچكترين نوري از خود داشته باشند و امام موفق شدند كه اسلام را به عنوان ايدئولوژي انقلاب در جامعه مطرح نمايند، و قدم به قدم تمام تَوَهماتي كه مطرح مي‌شد تا اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي انقلابي ردّ كند را جواب دادند و آن را در جان انقلابيونِ جوان جايگزين كردند.

     وظيفه بعدي معمار انقلاب آن است كه جامعه كمال مطلوب را نه تنها ترسيم نمايد، بلكه شيوه عملي رسيدن به آن را هم نشان دهد. اين در حالي است كه عده‌اي حجتيه‌اي‌ها معتقدند بايد دنيا پر از فساد و ظلم شود تا مهدي موعود(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) ظهور نمايد و دنيا را پر از عدل و داد كرده و حكومت اسلامي را تشكيل دهد. آنها مطلقاً امكان تشكيل چنين حكومتي را در زمان غيبت منتفي دانسته و تلاش براي چنين حركتي را ضد ارزش مي‌دانستند. در چنين شرايطي رهبر انقلاب با ارائه اصل ولايت فقيه به زباني ساده و در عين حال مستند به آيات و احاديث ثابت مي‌نمايند كه احكام خدا تعطيل بردار نيست و در هيچ شرايطي حتي در عصر غيبت كبري نمي‌توان از اجراي احكام الهي سرباز زد، و اين مسئوليت بردوش فقهاست.

     خطاب به طلاب مي‌گويند: « شما در صورتي خلفاي اسلام هستيد كه اسلام را به مردم بياموزيد و نگوييد بگذار امام زمان(عجل‌الله‌تعالي‌فرجه) بيايد. شما نماز را هيچ‌وقت مي‌گذاريد تا وقتي امام زمان آمد بخوانيد؟ در حالي كه حفظ اسلام واجب‌تر از نماز است….».
  

     در معرفي حكومت اسلامي مي‌فرمايند: « حكومت اسلامي هيچ‌يك از انواع طرز حكومت‌ها نيست. مثلاً استبدادي نيست كه رئيس دولت، مستبد و خود رأي باشد مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف كند، هر كس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست اِنعام كند و به هر كه خواست پول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. حضرت رسول(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) و حضرت امير(عليه‌السلام) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند…..»

     او ابتدا آگاهي دادن به مردم را به طلاب توصيه مي‌كند و در آغاز شيوه مبارزه مسالمت‌آميز و توأم با اعتراض دسته جمعي را توصيه نموده و حركت مسلحانه را ضمن اينكه نفي نمي‌كنند، به عنوان مبارزه توصيه و تجويز نمي‌نمايند. مي‌فرمايند: « اولين فعاليت ما را در اين راه تبليغات تشكيل مي‌دهد بايستي از راه تبليغات پيش بياييم. هميشه از اول، قشون و قدرتي در كار نبوده است و فقط از راه تبليغات پيش مي‌رفته‌اند، قلدري‌ها و زورگويي‌ها را محكوم مي‌كردند، ملت را آگاه مي‌ساختند و به مردم مي‌فهماندند كه اين قلدري‌ها غلط است. كم‌كم دامنه تبليغات توسعه مي‌يافت و همه گروههاي جامعه را فرا مي‌گرفت، مردم بيدار و فعّال مي‌شدند و به نتيجه مي‌رسيدند».

     و بدين‌سان بود كه در جريان تغييرات سياسي – اجتماعي سه ركن اصلي انقلاب يعني مردم ، رهبري و ايدئولوژي اسلام  با همه توان ممكن، هماهنگ و منسجم، كاربردي وسيع و موفقيت آميز داشت. بدين ترتيب كه حضور فعال و گسترده امت مسلمان ايران در صحنه مبارزه به رهبري مرجع تامّه تقليد خود و تحت لواي مكتب حيات بخش و جهان شمول اسلام موجبات پيروزي شگرف انقلاب اسلامي را فراهم نمود.

بعــد از انقـــلاب

     دولت بازرگان:  كه خصوصيات آن عبارت بود از
    1- دولتي « ملي – اسلامي» بود، بر خلاف انقلاب و رهبري آن كه « اسلامي – ايراني» بودند. يعني براي دولت موقت بيشتر ايران مطرح بود و در عين اعتقاد به اسلام، اسلام را براي ايران مي‌خواست. يعني اسلام را در حدي پذيرفته بود كه دين مردم ايران باشد، نه اينكه به حكومت جهاني اسلام بينديشد، يا به عبارت ديگر دولت آقاي بازرگان جايي براي انقلاب اسلامي در كشور ايران باز نكرده بود.
   2-  دولتي « ميانه‌رو» و « مصلحت‌گرا» بود. در حالي كه نهضت، نهضتي آرماني و حقيقت‌گرا بود.

     دولت مي‌گفت: « قبلي‌ها را ويران نكنيد تا جايگزين كنيم». و مردم تحمل اين توقف را نداشتند. دولت مي‌گفت: « اصلاح بر انقلاب مقدم است» و مردم همه چيز را براي حفظ انقلاب مي‌خواستند و مسلم برسركاربودن كارگزاران رژيم سابق و عاملان فساد رژيم قبل، مردم را از انقلاب خود سرخورده و مأيوس مي‌كرد و اين كاري بود كه در زمان حاكميت دولت موقت تا حدي انجام گرفت و به همين جهت عده‌اي جداي از دولت، براي خود فعاليت مي‌كردند، و سعي مي‌كردند جوّ انقلابي انقلاب اسلامي را زنده نگه دارند.

     3- دولت موقت خيلي سعي داشت با ملاك‌هاي جهاني هم‌خواني داشته باشد و به قول معروف آبرويشان توي دنيا نرود و به همين جهت با دادگاههاي انقلاب خيلي موافق نبود و در نظرش اين بود كه بايد خارجي‌ها را راضي نگه داشت و بيشتر اسلام را بُعد « رُحَمـاءَ بَيْنَهُـمْ »
 مي‌دانست و « اَشِدّاءَ عَلَي الْكُفار »
 در قاموس آقايان نبود. 

     4- مهندس بازرگان همواره يك قيافه مسيحايي از اسلام در نظر داشت و با خشم موسائي آن كمتر اظهار آشنايي مي‌كند و روحيه انقلابي را بيشتر ريشه گرفته از ماركسيسم مي‌دانست.

    5-  دولت موقت بيشتر ضد استبداد بود تا ضد استعمار. يعني درك ايشان از امپرياليسم و استكبار با رهبري نهضت متفاوت بود. امام(ره) به حكومت جهاني اسلام مي‌انديشيدند و غفلت از آن را خطري بزرگ و خيانتي سهمگين مي‌دانستند، ولي دولت بازرگان اصلاً چنين اهدافي را نمي‌شناخت.
     از نظر مهندس بازرگان مي‌توان از فرداي پيروزي انقلاب، با آمريكا دوست بود و اين در حالي است كه اگر برخورد قاطع امام(رحمت‌الله‌عليه) نبود بازرگان با اين بينش يك شبه انقلاب را در دامن آمريكا مي‌انداخت و با همين تفكر بود كه وزير امور خارجه دولت موقت در الجزاير با برژينسكي مشاور امنيتي كارتر ملاقات مي‌كند و اين كار، خشم و شگفتي مردم و رهبري را برانگيخت و لذا در راستاي روحيه‌ انقلابيون كه خطر نفوذ آمريكا در شريان‌هاي نظام را گوشزد مي‌كردند، سفارت آمريكا به اشغال دانشجويان پيرو خط امام در آمد و بازرگان به عنوان اعتراض استعفا داد و امام نيز آن را پذيرفتند. 

گـروگـانگيــري

     در تاريخ معاصر حادثه‌اي به عظمت گروگانگيري نداشته‌ايم. كه لازم است در رابطه با آن حادثه دو نوع عامل را در نظر گرفت:

     الف) عواملي كه ارتباط مستقيم با قضيه داشتند، ولي عوامل اصلي نبودند مثل 

     1- پذيرش شاه از سوي آمريكا    2- ملاقات نخست وزير دولت موقت با برژينسكي

     ب) عوامل اصلي : 1- گروگانگيري بازتاب طبيعي دخالت‌هاي آمريكا در پنجاه ساله اخير در امور مسلمين بود  2- بازتاب الهامات تدريجي ولي مؤثر از تعاليم اسلامي، به خصوص تشيع بود و روحيه سازش نكردن با ظلم و ظالم و نگراني و شناختي كه از توطئه آمريكا به عنوان سردمدار استكبار جهاني وجود داشت، الزاماً چنين واقعه‌اي را مي‌طلبيد.

     3- بازتاب  كينه ديرينه‌اي است كه در عمق وجدان ملت موجود بود و مذهب و مليت ما از آمريكا جريحه‌دار شده بود.

     4- بازتاب و تجلي توكل يك ملت به خدا بود كه از رهبر الهي خود آموزش ديده بودند.

      سفارت در 13 آبان سال 58 به دست دانشجويان افتاد ( به مدت 444 روز) و مورد پشتيباني مردم و رهبري قرار گرفت. امام فرمودند: « آن انقلابي بزرگتر از انقلاب اول است ». آيت‌الله بهشتي در سمت نايب رئيس مجلس خبرگان از پشتيبانان اين كار بودند و گروههاي چپ و ماركسيست كه هميشه مذهبي‌ها را به ساده گرفتن امپرياليسم متهم مي‌كردند و معتقد بودند آمريكا با پيچيدگي‌هايي كه دارد بالاخره انقلاب را منحرف مي‌كند و خودشان را هميشه طلايه‌دار و پيشتاز مبارزه با امپرياليسم مي‌دانستند، يك مرتبه متوجه شدند در اين راه، بسياربسيار از ملت و رهبرالهي آن عقب افتاده‌اند و به همين جهت در ابتدا مي‌گفتند حركتي است مشكوك ولي بعد كه ديگر حيثيتي براي آنها نمانده بود، ديدند حركتي بسيار انقلابي و سازش ناپذير است بخصوص كه اسناد مربوط به خط ميانه و سازشكار داخلي را نيز دانشجويان خط امام منتشر كردند، مثل اسناد مربوط به رابطه پنهاني حسن نزيه، مقدم مراغه‌اي  و تيمسار مدني كه همگي از اعضاء دولت موقت آقاي بازرگان بودند.

     افرادي مثل قطب‌زاده و بني‌صدر با گروگان‌گيري مخالفت كردند و بني‌صدر گفت: « با گروگان‌گيري ، ما گروگان شده‌ايم». و خود را بدين طريق به آمريكا نزديك كرد و از مسير حماسي انقلاب و رهبري آن از همان روز فاصله گرفت. 

     عكس‌العمل آمريكا : 1- مسدود كردن دارايي‌هاي ايران 2- تحريم اقتصادي ايران توسط متحدين آمريكا 3- حمله ناموفق طبس  4- تحريك و ايجاد كودتاي نوژه 5- دادن چراغ سبز به عراق براي حمله به ايران 

     امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) امر رسيدگي به مسئله گروگان‌ها را به عهده اولين مجلس شوراي اسلامي واگذار كردند كه نهايتاً در نشست الجزاير و با وساطت آن كشور به نتايج زير رسيد.

1- اموال ايران از توقيف خارج گشت 2- قرار شد اموال شاه و ديگر طاغوتيان فراري با تهيه درخواست حقوقي از سوي ايران به دادگاه‌هاي صالحه ارجاع شود و آمريكا متعهد گرديد در امور ايران مداخله نكند( عجيب اينكه همان‌هايي كه مي‌گفتند چرا گروگانگيري كرديد ، بعد مي‌گفتند چرا گروگان‌ها را محاكمه نمي‌كنيد؟».

     نتايج گروگان‌گيري

    1-  در عرف نظام سياسي جهان، عملي ارزش آفرين بود كه عامل بقا و شخصيت دادن به يك ملت و انقلاب شد.

    2- تحقير آمريكا كه موجب ريشه‌دار شدن انقلاب گرديد. 3-  براي جهان روشن شد كه سفارت آمريكا، سفارت نبود، بلكه جاسوس‌خانه بود و عملاً حيثيت آمريكا در عرف بين‌المللي براي هميشه از بين رفت. 4- اسناد نشان داد نوكرهاي آمريكا در حال برنامه‌ريزي بر عليه انقلاب بوده‌اند. 5- شيرازه عوامل توطئه كه توسط سفارت رهبري مي‌شدند، از هم پاشيد، در داخل سفارت‌خانه دستگاه گيرنده و فرستنده عجيبي داشتند كه با آن مي‌توانستند روي تمام امواج بي‌سيم‌هاي جمهوري اسلامي بيابند. 6- بسياري از عواملشان رسوا شد و بي‌آبرويي برايشان آورد. 7- بسياري از برنامه‌هاي‌شان كشف و خنثي شد. 8- براي جهانيان روشن شد كه آمريكايي‌ها خيلي هم قلدر نيستند و زورشان به امت مؤمن نمي‌رسد. و در نتيجه اُبهت‌شان نزد ساير ملل شكست و تأثير اسلام در مقابله با قدرت‌هاي مستكبر نمودار گشت.

 كشف كودتاي نوژه
     در راستاي برنامه جهت سرنگوني نظام اسلامي، به كمك عوامل داخلي و خلبان‌هاي ارتش برنامه‌اي دقيق طراحي كرده بود كه طي يك عمليات سراسري، تمام مراكز تصميم‌گيري نظام جمهوري اسلامي توسط هواپيماهاي موجود در پادگان نوژه كوبيده مي‌شود و عملاً سران كشور همگي كشته شده و لذا نظام سقوط مي‌كند. 
     جوان‌ها و نيروهاي متدين و پاسداران، به كمك لشكر اطلاعات 40 ميليوني كودتا را كشف كرده بودند و به همين جهت از مدت‌ها قبل عوامل آن را زير نظر گرفتند. وقتي كه عوامل كودتا آماده عمليات شدند، يك روز عصر كه بنا بود همه در پارك لاله جمع شوند تا با ماشين‌هاي مخصوص، آنها را به محل پيش‌بيني شده برده و از آنجا با هواپيما به پرواز در آمده تهران و مراكز حساس انقلاب را تخريب كنند، نزديك اتوبوس كه مي‌رسند مي‌بينند توسط سپاه محاصره شدند، آنها فكركرده بودند حالا كه كشور سازمان امنيت و اطلاعات ندارد به راحتي مي‌توانند هر عملي را انجام دهند. كشف كودتا  يك شوك براي آمريكا بود و بسايري از اميدهاي آمريكا و سلطنت‌طلب‌ها و تيپ‌هايي مثل بختيار، به يأس بدل شد ( نظامي كه مردمش اعتماد به خدا داشته باشند با مددهاي غيبي از عوامل فتنة دنياداران مي‌رهد).

     جنـگ تحميــلي

     بعد از اينكه از طريق روحيه گرايش به آمريكايي دولت موقت و نيز از طريق جاسوس‌خانه و از طريق كودتاي نوژه نتوانستند انقلاب را از مسير خود خارج و يا به دست گيرند، صدام حسين را جهت حمله به ايران تشويق و تجهيز كردند. ايران از نظر شرايط داخلي و هم از نظر آشفتگي در ارتش، داراي شرايطي بود كه در ظاهر اگر عراق حمله مي‌كرد هيچ نيروي منظم و منسجمي نبود كه او را از حركت باز دارد و به همين دليل هم صدام حساب كرده بود كه چند روز بعد از حمله در تهران است و در اثر همين اطلاعات بود كه سقوط انقلاب را در اثر جنگ، حتمي و مسلم مي‌دانستند و به اميد سقوط انقلاب هم حمله كردند ، و وقتي در همان يك هفته اول در بيابان‌هاي اهواز متوقف شدند، متوجه شدند تحليل‌هايشان غلط از آب در آمد
و اينجا بود كه خواستند بر اساس عرف بين‌المللي آن روز ، سازمان ملل دخالت كند و جنگ را در همان شرايط كه لشگر عراق بسياري از زمين‌هاي خوزستان را اشغال كرده، متوقف نمايد و بين سربازان ايران و سربازان عراق، سربازان سازمان ملل حايل شوند و سال‌ها ما را در آن شرايط خفت بار نگه دارند و ما كه ريش‌مان گرو است التماس كنيم. ولي امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) برعكس نظر بسياري كه خود را باخته بودند و پيشنهاد سازمان ملل را براي ايران حياتي مي‌دانستند و در حالي كه عراق پشت دروازه اهواز مستقر است، جنگ را رهبري كردند و بزرگترين حماسه‌هاي اسلامي به صحنه آمد و در قرن بيستم مبارزه بي‌شكست با پيروزي از فرهنگ كربلا ظهور كرد.

    مطمئناً انقلاب اسلامي در مدت 8 سال جنگ، شخصيت اصلي خود را به جهانيان نشان داد و روشن شد كه توان اسلام تا كجاست كه يك ملت در شرايط سختِ اول انقلاب و در شرايط تحريم اقتصادي چگونه مي‌تواند در مقابل همه جهان استكبار و ابرقدرت‌ها و حاتم‌ بخشي‌هاي شيخ‌هاي خليج، بايستد و مسلم اگر دشمن بعثي از عرف جنگ، خارج نشده بود، با همه پشتيباني كه هر دو ابرقدرت از او داشتند ملت مسلمان ايران دولت بعثي را نابود مي‌كرد. ولي دولت عراق با متوسل شدن به اسلحه شيميايي و با سكوت جهان نسبت به اين امر حيثيت جنگاوري خود را باخت و شكستي بزرگتر از شكست نظامي نصيب عراق و حاميان او شد. و روحيه سلحشوري و جنگاوري ملت مسلمان ايران بيش از پيش در صحنه جهان و اوراق تاريخ ثبت گرديد.

     عظمت و مواهب جنگ را جز آنها كه در جنگ باليدند و پرورش يافتند كس ديگر به خوبي ادراك نخواهد كرد، همچنانكه طعم گواراي اسلام را فقط مسلمانان راستين درك و باور دارند. امام عزيز كه همه وجودش بيداري و بصيرت بود در مورد نتايج جنگ گفت:
 « هر روز ما در جنگ بركتي داشته‌ايم كه در همه صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ايم، ما انقلاب‌مان را در جنگ بــه جهان صادر نموده‌ايم 
، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوز را در جنگ ثابت نموده‌ايم. ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهان‌خواران كنار زديم. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم. ما در جنــگ ريشه‌هاي انقلاب پربار اسلامي‌مان را محكم كرديم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقـــه نشان داديم كه عليه تمامي قدرت‌ها، ساليان سال مي‌توان مبارزه كرد. جنگ ما كمك به فتح افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت…. و از همه مهم‌تر استمرار روح «اسلام انقلابي» در پرتو جنگ تحقق يافت… جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. چه كوته نظرند آنهايي كه خيال مي‌كنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي نرسيده‌ايم پس شهادت و رشـادت و ايثار و از خود گذشتگي و صلابت بي‌فايده است !  در حالي كه صداي اسلام‌خواهي آفريقا، از جنگ هشت ساله ماست. علاقه به اسلام‌شناسي مردم در آمريكا و اروپا و آسيا و آفريقا يعني در كل جهان ، از جنــــگ هشت ساله ماست…. راستي مگر فراموش كرده‌ايم كه ما براي اداء تكليف جنگيده‌ايم و نتيجه، فرع آن بوده است؟….».

اي امام ! اي صداي رساي حق در سينه قرن بيستم :

     چه خوب متوجه بودي كه در نظام عالَم، تخم حقي را كه با نيت حق در آن بكارند، حتماً به ثمر خواهد رساند و چقدر بلند و عظيم بود درسي كه به بشر دادي !

    آري به حق، « جنــگ » انقلاب را بيمه كرد و نبايد فراموش كرد كه سازمان ملل در شرايطي قطعنامه 598 را تدوين كرد كه سعي داشت تا آنجا كه مي‌تواند خواسته‌هاي ما را در نظر بگيرد و لذا پذيرش قطعنامه چيزي نبود كه ما را به كلي از اهداف‌مان دور كرده باشد، مي‌ماند كه اگر مردم آمادگي بيشتر از خود نشان داده بودند مي‌شد نتايجي بهتر به دست آورد. و فراموش نكنيد كه آمريكا مستقيماً در خليج فارس با ما جنگيد و او به عنوان يك ابرقدرت بي‌آبرو شد و ما از نظر وسعت جهاني انقلاب، آبرو گرفتيم.

     همين روزها در اخبار مشاهده مي‌شود كه جهان اسلام چگونه در جهت اسلام‌خواهي به تحرك افتاده كه خود مسئولان آن كشورها مستأصل شده‌اند و مجبور شده‌اند براي جلب نظر ملت‌ها تظاهر به اسلام نمايند و اين يعني اثبات حقانيت اسلام و صدور انقلاب اسلامي. و فقط به دو بيت شعر كه يك روحاني اهل سنت مقيم سوريه در رابطه با انقلاب اسلامي و رشادت‌هاي جوانان متدين در جنگ، سروده بسنده مي‌كنيم. تو خودت عمق حضور انقلاب اسلامي ايران را در آينه آينده مي‌تواني ترسيم كني. 

                                                   ايران، يا اَرْضاً لَها مِمـّا لَهـــا         حُكْمٌ بِاَهْدافِ النُّبُوَّةُ مُحْكَــمُ

ايران، يا اُخْتُ الْعُرُوبَةِ وَ الْعَري          تَتَضَـرَّمُ الدُّنْيـا وَ لا تَتَضَـرَّمُ

     ايران ! اي سرزميني كه هر چه داري از خود داري و از خارج نگرفته‌اي.

      اهداف نبوت در خاك تو دارد موقعيتش محكم مي‌شود.

     ايران اي برادر جهان عرب، اگر همه دنيا تباه شود، تو را تباهي مباد ( كه تو بايد دنيا را نجات دهي).

     سؤال: جناب آقاي سرلشكرمحسن رضايي با توجه به اينكه جنابعالي در طول جنگ فرماندهي سپاه را به عهده داشتيد و تقريباً در جريان تصميم‌گيري‌ها در رابطه با جنگ بوديد، بفرماييد درست است كه امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) معتقد بودند بعد از فتح خرمشهر ما ديگر جنگ را ادامه ندهيم و سايرين بر ادامه جنگ اسرار داشتند؟

     جواب : هرگز چنين نبود، بلكه بعد از فتح خرمشهر ابهاماتي به وجود آمد. در جلسه‌اي كه آقاي ظهيرنژاد و مقام معظم رهبري و آقاي رفسنجاني و احمدآقا و آقاي موسوي اردبيلي بودند، امام سؤال كردند شما براي چه مي‌خواهيد از مرز جلوتر برويد؟ عده‌اي گفتند: اگر ما از مرز برويم كناراروند رود آنجا مي‌توانيم دفاع كنيم و در اينجا كه هستيم امكان دفاع از خود را نداريم. عده‌اي گفتند: ما هنوز هيچي دست‌مان نيامده.  امام استدلال‌ها را گوش كردند ، بعد فرمودند: خيلي خوب پس آماده مي‌شويم از مرز برويم آن طرف مرز. امام مخالف ادامه دفاع نبودند، بلكه مي‌خواستند حدّ تصميم و جدّيت ما را ببينند و بعد خودشان تصميم گرفتند و در واقع آن جمع در محضر امام يك امتحان پس دادند و اصلاً افراد حاضر چنين نبودند كه اگر امام نظري داشته باشند قصد مخالفت داشته باشند. و از طرفي بعد از فتح خرمشهر پيشنهاد آتش بس يعني دادن فرصت به دشمن براي بازيابي قدرت از دست رفته‌اش. ( مصاحبه توسط هفته‌نامه شلمچه شماره 37 در اول مرداد سال 77 انجام شده).

     دشمن نبايد حس كند كه اين سرزمين را مي‌تواند هر لحظه دلش خواست اشغال و هر موقع كه دلش خواست برود در خطوط مرزي بايستد و اعلام آتش كند و همين نپذيرفتن آتش بس تحميلي بعد از خرمشهر موجب شد كه دشمن درك كند هزينه تجاوز به كشور اسلامي ايران بسيار بالاست و نمي‌شود پس از حمله هروقت خواستند اراده خود را بر ما تحميل كنند.  

نتــايــج انقـــلاب

     به طور خيلي مختصر مي‌توان بعضي از نتايج انقلاب را برشمرد، به اين اميد كه خوانندگان عزيز با بصيرتي عميق بتوانند انقلاب را صحيح تحليل نمايند. آنچه در ابتداي امر قابل ذكر است توجه به دو نكته اساسي است به عنوان نتايج انقلاب كه آن دو  عبارت است از :

الف) سقوط نظام شاهنشاهي

     شايد امروز اهميت سقوط نظام شاهنشاهي براي نسل جواني كه آن دوران را حس نكرده‌اند، ملموس نباشد، به خصوص كه توطئه‌هاي داخلي و خارجي نگذاشت تا انقلاب، جامعه مطلوب خود را بوجود آورد و لذا عمق خيانت نظام شاهنشاهي خوب روشن نشد. ولي همين قدر اين سؤال نبايد مطرح باشد كه آيا براي يك ملت بزرگ مسلمان ننگ نيست كه 13 سال فرد منحرفي چون هويدا نخست وزيرش باشد؟ مشخصات شاه نيز از نظر سابقه سياسي و دست نشاندگي و روحيه، براي اهل نظر ناشناخته نيست. انواع فسادها و انحرافات اخلاقي او و خانواده واطرافيانش راز پنهاني نبود.
 

ب) استقرار جمهوري اسلامي

     چرا كه نفس نظام جمهوري در مقابل نظام شاهنشاهي ، براي ملت يك قدم به جلو است به خصوص كه در نظام جمهوري اسلامي جلوگيري از آفات جمهوري‌هاي عنان گسيخته غربي پيش‌بيني شده است ، و از طرفي نظام حالت مردمي به خود گرفت و امكان راهيابي مردم به سطوح مختلف حكومت فراهم گرديد، لذا مردم با رئيس جمهورهايي مثل شهيد رجايي و نخست وزيراني مثل شهيد باهنر روبرو شدند كه از مستضعف‌ترين اقشار مردم بودند.

     1- انقلاب اسلامي، ايران را از نابوديِ مذهبي ، اجتماعي و شخصيتي نجات داد و چيزي نمانده بود كه هويت مذهبي و اجتماعي ايران تماماً با اشاعه فرهنگ فاسد غرب براي هميشه فراموش شود، و اساساً انقلاب اسلامي سبب احياء اسلام گشت و موجب زدودن زنگارهايي شد كه بر چهره اسلام زده بودند.
     امام خميني(ره) در رابطه با وظيفه مخالفت با رژيم شاه مي‌فرمايند:
«  شرع و حق حكم مي‌كند كه بايد نگذاريم وضع حكومت‌ها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند در اين شرايط اجتماعي و سياسي، انسان مؤمن و متقي و عادل نمي‌تواند زندگي كند و بر ايمان و رفتار صالحش باقي بماند و دو راه در برابر خود دارد ، يا اجباراً اعمالي مرتكب شود كه شرك‌‌آميز و ناصالح است و يا براي اينكه چنين اعمالي مرتكب نشود و تسليم اوامر و قوانين طواغيت نشود با آنها مخالفت و مبارزه كند تا آن شرايط فاسد را از بين ببرد، چاره‌اي نداريم سرنگون كنيم. اين وظيفه‌اي است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند و انقلاب سياسي اسلامي را به پيروزي برسانند.( ولايت فقيه ص 40)  
     2- جلوي بلعيدن كل كشورهاي اسلامي توسط آمريكا و به وسيله فرهنگ فاسدش را گرفت و كل كشورهاي اسلامي يك بازگشت به خويشتن اصيل خود را شروع كرده‌اند. 

3- در زماني كه مذهب به عنوان يك تفكر شكست خورده جلوه كرده بود، مردم به قدرت مذهب پي بردند و متوجه شدند كه عامل اصلي تحرك صحيح مردم مي‌تواند فقط مذهب باشد.

امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) مي‌فرمايند:

      « …. اسلام دين افراد مجاهدي است كه به دنبال حق و عدالت‌اند. دين كساني است كه آزادي و استقلال مي‌خواهند. مكتب مبارزان و مردم ضد استعماري است، اما اينها اسلام را طور ديگر معرفي كرده‌اند و مي‌كنند…(ولايت فقيه ص 6)    
    4-  به جهان ثابت شد هر برنامه‌اي كه از ديدگاه مذهب مطرود باشد، حتماً شكست خواهد خورد و علت به بن‌بست رسيدن دنياي رفاه و تكنولوژي، بي‌مذهبي و بدمذهبي است و جايي كه توجه به خدا و قيامت به طور حقيقي مطرح باشد انسان از زندگي بهرة كافي خواهد گرفت و همه بيماري‌هاي روحي و تربيتيِ جهان غرب هم درمان خواهد گشت. خدا انسان و جهان را بي‌دين نمي‌پسندد و هرگز دوره دين باوري سپري نشده است.

    اساساً حيرت غرب از آن جهت بود كه مدت‌ها تبليغ كرده بودند كه در قرن بيستم دوره دين سپري شده و درست در همين زمان است كه نه تنها دين اسلام غيرممكن را ممكن كرد و سقوط غير ممكن رژيم شاه را بدون اسلحه ممكن كرد، بلكه درمان اكثر دردهايي كه در قرن بيستم لاعلاج مي‌نمود را نشان داد.

    5- چهره ابرقدرتي آمريكا را لگد مال كرد و او را مجبور به اعزام قوا در خليج فارس نمود و با انهدام سكوهاي نفتي ايران خود را رودر روي ايران قرار داد كه اين بهترين دليل بر قدرت اسلام براي مردم جهان گرديد و با تجهيز عراق به اسلحه شيميايي بسياري از قراردادهاي جهاني را كه حيات ابرقدرت‌ها به وجود آن قراردادها بود زير پا گذاردند.

    6-  تبليغات جهاني با تناقض‌گويي‌ها كه نسبت به انقلاب ايران مجبور به انجام آن شد از آبرو افتاد و در نتيجه امروز ديگر مردم جهان دربست تسليم تبليغات امپرياليسم و صهيونيسم نيستند.

    7-  از ابهت افتادن عوامل تهديد كشورهاي جهان سوم مثل تحريم اقتصادي و تهديد نظامي.

    8-  روشن شدن دموكراسي دروغين غرب كه حيله‌اي بيش نيست، بخصوص وقتي نتوانستند اسلام را در كنار ساير انديشه‌ها تحمل كنند، حتي فرانسه كه خود را مهد آزادي مي‌نمود تحمل چند دختر روسري دار را از خود نشان نداد.

     9- روشن شدن ضعف منطق جهان استكباري در مقابل منطق و حقانيت اسلام.

    10- كشف كينه ديرينه غرب با اسلام، كه در تجهيز سلمان رشدي در نوشتن و انتشار كتاب « آيات شيطاني » روشن شد.

    11-  به عصبانيت انداختن ابرقدرت آمريكا كه سعي داشت جهان را با وقار فرهنگي خود متأثر كند، با امثال سرنگوني هواپيماي مسافربري و به دروغ افتادن در توجيه آن.

    12- ظهور حقانيت شيعه به عنوان اسلام ناب و خنثي كردن تبليغات سوء 500 ساله، در بد جلوه دادن فرهنگ اهل البيت(صلوات‌الله‌عليهم) در بين اهل سنت.

    13-  ايجاد برادري اسلامي در بين مسلمانان

     14- احياء و جهت دادن به نهضت فلسطيني كه مي‌رفت فراموش شود و اسرائيل تز از نيل تا فرات را عملي سازد ( و هم اكنون اسرائيل در خود فلسطين اشغالي هم امن نيست و دعوا در بين خودشان مطرح است كه يهوديان جديد را در سرزمين‌هاي اشغالي سكني بدهند يا نه؟ كشوري كه زماني همه كشورهاي عربي را سرزمين خود مي‌دانست).

    15- بر اساس قول خود غربي‌ها انقلاب اسلامي ، خاور ميانه را دگرگون كرد به طوري كه شيخ‌هاي خود فروخته هم براي رضايت افكار عمومي كشورشان مجبور به اخذ مواضع اسلامي شده‌اند.

     16- « اسپوزيتو» استاد بررسي مسائل مذهبي در دانشگاه ماساچوست مي‌گويد: « باز خيزي اسلامي ، مسئله قرن است و هيچ تصوري حيرت آورتر از حضور روحانيون تفنگ به دست در قرن اخير نبود ». ( زيرا تمام تلاش استعمار، جدايي دين از سياست بود و وجود چنين صحنه‌هايي خبر از خنثي شدن فعاليت 500 ساله استعمار مي‌دهد).

    17- براي جهان روشن شد كه اسلام را در جهل كامل بررسي مي‌كردند و آنچه از اسلام مي‌شناختند چهرة حقيقي اسلام نبود و مدعيان اسلام در كشورهاي عربي نيز رسوا شدند. 

    18- ايجاد يأس در جهان غرب كه ديگر همه كاره جهان نيستند كه هر چه را بخواهند بماند مي‌ماند، و هرچه را بخواهند برود مي‌رود.

     يكي از روزنامه‌هاي غربي پس از اينكه از همه توطئه‌هاي اقتصادي و نظامي و تبليغات مأيوس مي‌شود، مي‌نويسد: « انقلاب اسلامي معشوقه مردم مسلمان ايران است كه به او عشق مي‌ورزند و هر چه غرب سعي مي‌كند تا چهره او را بد جلوه دهد مردمي كه از هويت انقاب‌شان آگاهند از آن دست نمي‌كشند».

     روزنامه وال‌استريت‌ژورنال نوشت: « در زماني كه همه فرهنگ‌ها شكست خورده، اسلام با تحرك تمام جلب توجه مي‌كند».

    19- جلوگيري از غارت بيت‌المال مسلمين :

قبل از انقلاب ، هر روز 6 ميليون بشكه نفت استخراج مي‌شد كه شاه، اكثراً پولش را به قدرت‌ها براي حفظ خودش باج مي‌داد و يا در بانك‌هاي خارج در حساب‌هاي شخصي واريز مي‌شد و يا خرج مسائل لوكس مي‌گشت. شاه خودش مي‌گفت: عمر نفت ايران 20 سال است و معلوم نبود بعد از آن بناست اين ملت مصرف‌زده چكار كنند؟ انقلاب اسلامي هم در آمدهاي نفت را در جهت تأسيسات مادر و زيربنايي هدايت كرد، و هم استخراج آن را كنترل نمود..

   20-  خروج مسشاران يعني جاسوس‌هاي آمريكايي كه علاوه بر غارت بيت‌المال و به فساد كشاندن فرهنگ ملت، جلو رشد تكنسين‌هاي خود كشور را مي‌گرفتند و هويت ملي مردم را از بين مي‌بردند.

   21-  وحدت بين حوزه و دانشگاه يعني نزديكي دين و اجتماع و روشنفكر با مذهب، و شايد بتوان اين نكته را يكي از اصول اساسي و نتايج ارزنده انقلاب دانست كه سال‌هاي سال انقلاب را از متلاشي شدن باز مي‌دارد و اين دو قشر فعال اجتماع وقتي كنار هم آمدند جامعه از هر گونه افراط و تفريطي مصون مي‌ماند كه تحرك و نيروي طبيعي روحانيت را در صفحات گذشته و نقش اساسي آنها را در نهضت روشن نموديم. و اينجا فقط جمله‌اي از امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) مي‌آوريم كه كسي گمان نكند منظور ما پذيرش مطلق روحانيت است، بلكه سخن در آن بود كه روحانيت با سازماندهي طبيعي و مردمي كه دارد، شرايط بسيار مساعدي براي ايجاد انقلاب و حفظ آن داراست و اين به شرطي است كه بخواهند در خدمت دين و ديانت باشند وگرنه همچنانكه امام مي‌فرمايند مي‌توانند تيشه به ريشه دين و انقلاب بزنند. امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) در اين رابطه مي‌فرمايند: 
« البته اين بدين معنا نيست كه ما از همه روحانيون دفاع كنيم، چرا كه روحانيون وابستـه و مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبوده‌اند و نيستند. در حوزه‌هاي علميه هستند افرادي كه عليه انقلاب و اسلام ناب محمدي(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) فعاليت دارند، امروزه با ژست تقدس مآبي چنان تيشه به ريشه اين انقلاب و نظام مي‌زنند كه گويي وظيفه‌اي غير از اين ندارنـــد. خطــــر تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه‌هاي علميه كم نيست، طلاب عزيز لحظــه‌اي از فكر اين مارهاي خوش خط و خال كوتاهي نكنند. اينها مروج اسلام آمريكايي و دشمـــن رسول‌الله(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) هستند. آيا در مقابل اين افعي‌ها نبايد اتحاد طلاب عــزيــز حفـــظ  شود؟…. 3/12/67 ».

    و باز در ادامه مي‌فرمايند:
 « حربه نفوذ استكبار در حوزه‌ها شعار جدايي دين از سياست است…. ولي طلاب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه دين فروشان عوض شــده اســت…. ديروز مقدس مآبان بي‌شعور مي‌گفتند: دين از سياست جداست و مبارزه با شاه حــرام است، امــروز مي‌گويند: مسئولين نظام كمونيست شدند. تا ديروز مشروب فروشي و فساد و فسق و حكومت ظالمان براي ظهور امام زمان(ارواحنا فداه) را مفيد و راهگشا مي‌دانستند، امروز از اينكه در گوشه‌اي خلاف شرعي كه هرگز خواست مسئولين نيست رخ مي‌دهد فرياد« وا اسلاما» سر مي‌دهند. ديروز حجتيه‌اي‌ها مبارزه را حرام كرده…. امروز انقلابي‌تر از انقلابيون شده‌اند. ديروز ولايتـي‌ها كه در سكوت و تحجر خود آبروي اسلام و مسلمين را ريخته‌اند و عنوان ولايـت، جز تكسّب و تعيّش
  نبوده است، امروز خود را باني و وارث ولايت نموده حسرت ولايت دوران شــاه را مي‌خورند…. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در فرهنگ حـوزه‌هـاست و برخـورد واقعي هم با ايـن خطرات، بسيار مشكل و پيچيده است. از يك طرف وظيفه تبيين حقايق و واقـعيات و اجراي حق و عدالت در حد توان و از طرفي ديگر مراقبـت از نيفتادن سـوژه‌اي بـه دسـت دشمنـان، كـارآساني نيست». 

     و از نمونه‌هاي تحجر مي‌فرمودند:« يادگرفتن فلسفه و عرفان در حوزه شرك به شمار مي‌رفت » و اشاره مي‌كنند: كوزه‌اي كه فرزندشان آب نوشيده، آب كشيده‌اند چون امام فلسفه تدريس مي‌كردند. 

     ومي‌فرمايند: « اين انقلاب باعث شد كه حوزه‌هاي ما از تحجرگرايي نجات پيدا كند و در يك كلمه احياء اسلام ناب محمدي(صلوات‌الله‌عليه‌وآله).
     باز نبايد فراموش كرد كه تنها اميد حفظ انقلاب ، به حضور روحانيت متعهد و مبارز در صحنه انقلاب است و اگر دسيسه‌ها دست به دست هم بدهد و روحانيت از صحنه انقلاب كنار روند و يا كنار زده شوند، حتماً و حتماً بوروكرات‌ها و تكنوكرات‌ها انقلاب را خواهند بلعيد، همچنانكه بقيه انقلاب‌هاي جهان توسط دو قشر اداري مآب‌ها و يا صنعت‌گراها بلعيده شد و از مسير خود باز ايستاده.

     22- استقلال و آزادي در عرصه سياسي.

     23- حركت در جهت خود اتكايي، در زماني كه همه باورهاي به خود اتكايي در جهان سوم به يأس گرائيده بود.

     24- جذابيت و اقتدار معنوي در عرصه جهاني

     25- اثبات توانايي و قدرت ملت‌ها در مقابله با استعمارگران و ابرقدرت‌ها

    26- احياء كرامت زن در سطح جهان، كه زن وظيفه‌اي بزرگتر از آنچه غرب براي او ترسيم كرده مي‌تواند به عهده بگيرد

    27- ايجاد ملجائي و اميدگاهي براي مستضعفين و مظلومان جهان در راستاي كمك به مبارزه ضد استكباري آنها

    28- تبديل ايران از ژاندارم منطقه براي استعمارگران به دشمن استعمار و امپرياليسم

    29- تقويت جبهه مبارزه با اسرائيل و احياي نهضت فلسطين، چرا كه اگر فلسطين توسط اسرائيل بلعيده شود، حيات كليه كشورهاي اسلامي به خطر مي‌افتاد و يك خودباختگي كامل در جهان اسلام حاكم مي‌شد.

    30-  مبارزه با فحشاء و منكرات از طريق بستن مراكز فحشاء، مشروب فروشي‌ها ، قمارخانه‌ها، سالم سازي كنار درياها، اصلاح برنامه‌هاي مبتذل سينمايي و راديو تلويزيوني.

تبــصــره 

     مسئله مهم اديان الهي كه انقلاب اسلامي نيز برآن تكيه دارد اهميت دادن به كانون خانواده است و لذا دشمن نيز به اين نتيجه رسيده‌است كه از طريق تهاجم فرهنگي و ايجاد افكار هوس‌آلود، به انقلاب اسلامي ضربه بزند و به همين جهت موارد زير را در دستور كار خود قرار داده است :

     الف) كاهش ارزش دين در جامعه تا آنجا كه اگر ممكن است با ايجاد شك‌هاي مختلف به اصل خدا و يا نبوت و يا احكام دين انسان‌ها را به شك بياندازد و اگر نشد روحية دين باوري و اعتقاد به مفيد بودن دين را در جامعه ضعيف نمايد.

      ب) گسترش ترويج فساد از طريق فيلم‌هاي مبتذل و عكس‌هاي برهنه و دامن زدن به بد حجابي زنان و توزيع مواد مخدّر و كوشش در جهت اعتياد جوانان و…..

     ج) ايجاد بدبيني به انقلاب اسلامي به منظور دلسرد كردن مردم از نتايج آن و امكان ادامه انقلاب، با ايجاد اختلال در اقتصاد مملكت. و همه اين برنامه‌ها با گسستگي نظام خانواده و جداشدن نسل‌هاي گذشته و تجربه‌هاي آنها از نسل‌هاي بعدي محقق مي‌شود. و لذاست كه انقلاب اسلامي بر خلاف همه توطئه‌ها براي گسسته شدن نظام خانواده، بر احياء آن تأكيد دارد.

مقايســـه

     يكي از ملاك‌هاي مهم براي ارزيابي انقلاب، مقايسة آن با نظام‌هاي پيشين است و لذا جدول زير توان چنين مقايسه‌اي را در اختيار ما قرار مي‌دهد.                                           
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پس طبق جدول فوق ، نيازها و خواسته‌هاي مادي و معيشتي جامعه در مقايسه بين سال 56 تا 77 كه سال سازندگي است و بايد مشكلات به جا مانده را حل كرد، حدود 6 برابر شده  اما امكانات مادي ناشي از نفت به حدود يك چهارم كاهش يافته ، و هر مديري اقرار خواهد كرد كه مديريت جامعه روي هم رفته تلاش‌هاي خوبي كرده است، هرچند كه نسبت به ايده‌آل‌ها راه بسيار مانده است. آري هم بايد اهداف انقلاب فراموش نشود ، و هم بايد امكانات را در نظر داشت و با كاهش مصرف، و افزايش توليد و توزيع عادلانه ، تلاش كرد تا حد مقدور امكانات را متناسب با اهداف و نيازها بالا برد.

     بايد ابتدا پرسيد اگر نظام شاه با جهت خاصي كه داشت تا كنون ادامه مي‌يافت، وضعيت مادي و معنوي اين ملت به كجا مي‌رسيد؟ با سياست مصرفي صرف و صنايع صددرصد وابسته و بي‌تفاوتي نسبت به توليد كشاورزي داخلي، كار به كجا مي‌كشيد؟ عليرغم ترمز عظيمي كه انقلاب اسلامي براي تغيير محتوي و جهت جامعه شاهنشاهي نموده به جهت كوتاهي آن زمان و فرصت‌هايي كه از دست رفته، مردم ايران در زمان انقلاب اسلامي متحمل فشارهاي زيادي شده‌اند، واي اگر همان جريان ادامه مي‌يافت.

     مقايسه با كشورهاي همطراز

     براي اينكه بتوانيم نتايج انقلاب را به طور صحيح ارزيابي كنيم و به جهت كاستي‌ها، كمالات آن را ناديده نگيريم، بايد ببينيم كشورهاي هم طراز يا همسايه ما طي اين مدت كه انقلاب اسلامي حاكم بوده، در آن كشورهاچه شده و چه كرده‌اند؟

     عــراق : خود را آلت دست استكبار و ارتجاع منطقه كرد و پس از جنگ تحميلي و جنگ نفت در خليج فارس و خسارت‌هاي جاني و مالي جبران ناپذير و با آن همه امكانات دهها سال عقب افتاد و ملت عراق با آن همه ثروت به يك ملت فقير تبديل شد.

     عربستان و كويـت : كه با مقياس جمعيتي كه دارند عظيم‌ترين ثروت‌هاي نفتي را در اختيار داشتند و در سايه قدرت مالي و نفتي‌شان به نظر مي‌رسيد كه به سطوحي از توسعه و رفاه رسيده و توانسته‌اند امنيت‌شان را تضمين كنند و لااقل از وابستگي اقتصادي خود را رهانده باشند . ولي مي‌بينيم كه ثروت و توان مالي خود را به باد داده‌اند و عزت و شرافت و استقلال خود را از دست داده و برده‌ وار خود را به آمريكا فروخته‌اند.

     تــركيــه : كه اين دو دهه، جنگ نداشت و در عين حال به خاطر انقلاب ايران و جنگ تحميلي همه گونه مورد حمايت سياسي و اقتصادي قرار گرفت و فرصت طلبانه از هر دو كشور ايران و عراق سودهاي زيادي به جيب زد، چه وضعيتي دارد؟ سطح رفاه مردم و تورم آن چقدر است؟ توسعه و عمران عمومي چقدر صورت گرفته ؟ استقلال سياسي و خودكفايي صنعتي آن چه ميزان است ؟

     وضع افغانستان و روسيه و جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته كه روشن است و نياز به گفتن ندارد.

      مقايسه با كشورهاي پيشرفته: قضاوت در مورد يك پديده بزرگ مثل انقلاب اسلامي در دل تاريخ به زمان نسبتاً زيادي نياز دارد . وقتي كه قيام امام حسين(عليه‌السلام) را برخي مردم ساده. در همان سال‌هاي اوليه بررسي مي‌كردند ممكن بود بگويند كه اين حركتي شكست خورده است، ولي هرچه زمان برآن گذشت و نقش آن در ادامه تاريخ محسوس‌تر شد، قضاوت‌ها دگرگون گشت. حال از عمر انقلاب اسلامي دو دهه مي‌گذرد كه به طور ناخواسته همه‌اش در بحران بوده و مسلم قضاوت در مورد يك پديده در زمان بحران، منطقاً به نتايج مفيد منجر نمي‌شود و ممكن است از امكانات بزرگي كه در درون آن نهفته است غافل شده ونسبت به اصل آن بي‌تفاوت شويم و ناگهان با از دست رفتن آن روبرو گشته و تازه بفهميم چه شده است.

    به هر حال يك ملاك مهم براي فهم صحيح و نتايج انقلاب، مقايسه آن با نتايج ساير انقلاب‌ها مي‌باشد. انقلاب فرانسه را اگر مرحله‌بندي كنيم كه طي اين 200 سال چه مراحلي را داشته مي‌بينيم، در فرداي انقلاب به فاصله كمي ناپلئون سر بر مي‌آورد و برخلاف شعار اصلي انقلاب كه آزاديخواهي بودبه عنوان امپراطور حكومت را با اقتدار بيشتري به دست مي‌گيرد و فرانسه وارد يك سلسله جنگ‌هاي طولاني مي‌شود.  سپس در يك صد سال اول عمر انقلاب فرانسه در سال‌هاي 1830 و 1848 و 1871 شورش‌ها و آشوب‌هاي داخلي عظيم صورت مي‌گيرد و در سال 1871 نيز فرانسه از آلمان شكست مي‌خورد.

     خلاصه، گويي طبيعت انقلاب‌ها اين است كه تا مدت‌ها فشار و التهاب و بحران جامعه را رها نكند. انقلاب شوروي سابق كه حزب حاكم براساس اصول ماركسيسم لنينيسم جامعه را همچون محوطه يك آزمايشگاه مورد دست كاري و تغيير قرار مي‌دهد و براي برقراري مالكيت دولتي و سلب مالكيت خصوصي برخلاف فطرت الهي انسان‌ها افكار غير الهي را حاكم مي‌كن، چه تلفات جسمي و روحي به بار آورد و در آخر هم مردم از دست ديكتاتوري تزارهاي روس در آمدند ، و با غفلت از احكام الهي و با پذيرفتن مرام كمونيستي ، گرفتار ديكتاتوري حزبي شدند.

     نتيجه اينكه با مقايسه انقلاب‌ها مي‌توان متوجه شد كه نه مي‌توان سرنوشت ملت را در اختيار حاكمان ديكتاتور قبلي رها كرد و از انقلاب كردن منصرف شد و نه مي‌توان با تحولات صرفا مادي و رها كردن نفس امّاره به نتيجه رسيد ، بلكه بايد در راه انقلابي كه در عين الهي بودن ، توان برآوردن نيازهاي مادي جامعه را به صورت عادلانه دارد، تلاش شبانه‌روزي نمود و اين نتيجه را مطالعه انقلاب‌هاي موجود در تاريخ به ما گوشزد مي‌كند. چرا كه نه انقلاب به رسم غربي – اعم از شكل فرانسوي آن و يا شكل كمونيستي آن – نتيجه داردد و نه پذيرفتن سايه سياه ديكتاتوري به صلاح ملت است.

     انقلاب اسلامي در دل تجربه‌هاي گوناگون ملت و پس از نظر به انقلاب‌هايي مثل انقلاب الجزاير كه گرفتار آفات‌هاي مخصوص به خود شد، پرچم معنويت و عدالت را به عنوان يك آرمان براي بشر جديد بلند كرد، كه انسان هم نياز به عدالت دارد و هم نياز به پرستش خدا. و اگر خدا از صحنه زندگي خارج شود حتماً عدالت هم خارج خواهد شد و لذا بايد به بهانه طلب عدالت از خدا غافل نگشت، همچنانكه به بهانه توسعه و پيشرفت نبايد از عدالت غافل گشت و گرنه سرنوشت بشر همچنان در ادامه زندگي با مشكلات لاينحلي روبرو خواهد بود.

     از تلاش‌هايي كه براي ناكارآمد كردن انقلاب اسلامي مي‌شود نبايد غافل ماند، به آينده انقلاب و توانايي‌هايي كه در كف  دارد بايد اميدوار بود. انقلاب اسلامي نشان داده است كه توان به زباله دان فرستادن موانع داخلي و خارجي را دارد، عمده خوب شناختن انقلاب است تا ما از كساني نباشيم كه تحت تأثير تبليغات دشمن دست خود را از دامن انقلاب رها كنيم. انقلاب اسلامي ايران از نظر مبنايي و از نظر افق آينده شبيه نهضت امام حسين(عليه‌السلام) است و نه شبيه انقلاب كمونيستي روسيه كه از اساس بر پايه يك سراب بنا شده باشد و هرچه جلو برود آثار سوءِ آن اساس غلط، خودنمايي كند.

     آري انقلاب اسلامي به اشكالاتي گرفتار مي‌شود كه آنها عارضي هستند مثل سوء مديريت و يا مزاحمت‌هاي مخالفين انقلاب كه همان طور كه روشن است انقلاب اسلامي مي‌تواند اين مسائل را پشت سر گذارد و به همين جهت است كه بايد باز به پشت سر گذاردن مشكلات موجود در سير حيات انقلاب اميدوار بود.

     به اين نكته فكر كنيد كه براي اولين بار در تاريخ اسلام به خوبي قرآن و عترت در كنار هم به صحنه آمده‌اند تا وعدة حقيقي پيامبر خدا را كه فرمود :« اگر قرآن و عترت را رها نكنيد، خير دنيا و آخرتتان تضمين است » محقق شود.

     جامعه و فرد و سياست و حكومت و اقتصاد در قرون اخير متأثر از تمدن و ارزش‌هاي غرب بوده و طبيعي است حال كه انقلابي جهت احياء اسلام ناب به صحنه آمده براي تنظيم روابط اجتماعي جامعه با ابهامات و موانع زيادي مواجه خواهد شد. چرا كه فرهنگ غرب كاري با ذهن مردم كرده كه تنها سياست را هماني مي‌دانند كه غرب معرفي كرده و اين مسئله در ساير امور از جمله مسائل آموزشي و تربيتي و اقتصادي نيز صدق مي‌كند. حال چنين مشكلي حركت جامعه را به سوي جامعه مورد نظر اسلام بسيار كند مي‌كند، ولي افق روشن است و اميدوار به آينده بودن عين خردمندي است.  
و يژگي‌هاي انقــلاب

1- استقلال و آزادي حقيقي، نه شعاري 2- جامعيت و رهبري، نه اينكه رهبري تحت تأثير قشر خاص يا گروه خاص باشد بلكه همه مردم او را رهبر خود مي‌دانستند و اين در هيچ انقلابي در قرن اخير به چشم نمي‌خورد. 3- مكتبي بودن انقلاب، نه اينكه يك انقلاب صرفاً سياسي يا اقتصادي باشد مثل ساير انقلاب‌ها 4- گستردگي، عمق و نفوذ انقلاب در ميان مردم 5- تظاهرات و اعتصابات، محور اصلي فعاليت‌هاي عمومي انقلاب بود 6- پيوستن ارتش بدون برخوردهاي طولاني 7- بهره‌گيري از مساجد به عنوان پايگاه انقلاب 8- سازماندهي غير متمركز در شهرها، محلات و روستاها 9- سرعت و شتاب انقلاب 10- پايين بودن ميزان خسارت  11- بالا بودن ميزان مشاركت فعّال زنان و جوانان در انقلاب 
مشكلات پس از انقــلاب

1- ميراث رژيم گذشته :

      الف) بوروكراسي اداري، با اين خطر كه به جاي اينكه ادارات در خدمت مردم باشند، زندگي مردم بازيچه ادارات شود وهر روز براي مردم مشكل بتراشند.

     ب) اقتصاد تك محصولي مثل نفت و وابستگي آن به خارج

     ج) بي‌تجربگي در زمينه فعاليت‌هاي فرهنگي و مقابله با شبيخون فرهنگي و فعاليت سياسي و فعاليت پارلماني

2- مشكلات و موانع طبيعي :  الف) بي‌تجربگي انقلابيون در سال‌هاي نخستين اداره كشور
     ب) فقدان نيروي انساني كارآمد و وفادار به انقلاب - ج) تعدد مراكز تصميم گيري  - د) بي‌برنامگي‌ها

     ه) ساده انديشي و شتابزدگي كه در ابتداي هر انقلابي به چشم مي‌خورد

3- دخالت‌ قدرت‌هاي بيگانه:  الف) جنگ‌هاي داخلي در مناطق مرزي   ب) دخالت‌هاي نظامي و غير نظامي   ج) كودتا و توطئه‌ها
4- گروههاي معارض با انقلاب :

     الف) مجاهدين خلق و برخورد مسلحانه با نيروهاي انقلاب از درون كشور.
     ب) فدائيان خلق و شناسايي و شهادت بسياري از نيروهاي انقلاب
      ج) جبهه ملي و نهضت آزادي و سلطنت طلب‌ها، كه هر كدام به نحوي سعي دارند كه از رسيدن انقلاب اسلامي به آرمان‌هايش جلوگيري كنند.
     در طي درگيري‌هاي مردم و افسران نيروي هوايي در پادگان فرح‌آباد با نيروهاي گارد شاهنشاهي كه تا عصر روز 22 بهمن سال 1357 ادامه داشت اسلحه‌هاي فراواني از پادگان خارج شد كه بعدها معلوم گرديد بخش عمده‌اي از اين سلاح‌ها به دست نيروهاي چپ و گروههاي هوادار مجاهدين خلق افتاده و بخشي از آنها نيز به كردستان و مناطق مرزي رفته.

      از فرداي پيروزي انقلاب دهها دسته و گروه در اينجا و آنجا خودنمايي و هركس براي خود ايدئولوژي و هدفي را اعلام كرد. امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) نيز سريعاً فرمان دادند كه مردم اسلحه‌ها را به مساجد تحويل دهند و كميته‌هايي براي برقراري نظم در مساجد تشكيل شد، و همين كميته‌ها كانوني براي تولد بسياري از ارگان‌هاي انقلابي شد و توانست خلاء  قدرت انتظامي كه بسيار هم خطرناك بود را پر كند و اميد آنهايي كه فكر مي‌كردند ايران به ايرانستان تبديل مي‌شود، به يأس بدل شد. ولي خساراتي هم كه مردم از طريق اين اسلحه‌ها متحمل شد كم نبود. 

     كردستان اولين منطقه‌اي بود كه در آن، گروههاي معارض مسلحانه با انقلاب برخورد كردند، در همان هفته‌هاي اول پيروزي انقلاب پادگان مهاباد و سنندج مورد هجوم قرار گرفت و اسلحه‌هاي فراواني از آنجا غارت شد و دو گروه محلي با نام‌هاي «دموكرات » و « سازمان كومله » سردمدار جريانات اين منطقه شدند و بخش عظيمي از نيروهاي انقلاب را به خود مشغول كردند كه البته از طريق همين مقابله‌ها و تجربه‌هاي به دست آمده، سپاه پاسداران انقلاب تشكيل شد و جنگ دفاعي مقابله با حمله عراق به خوبي به نتيجه رسيد.

     تركمن صحرا كانون ديگري بود كه معارضين انقلاب در همان ابتداي انقلاب، انقلاب را تا مدتي به خود مشغول كرد و از كارهايي كه بايد انجام دهد بازداشت.

  تحريكاتي در بلوچستان و به خصوص در زاهدان ايجاد كردند و تحت عنوان جنگ شيعه و سني آشوب‌هايي را در منطقه به وجود آوردند و شهداي قابل توجهي از انقلاب گرفتند و انقلاب را از كارهايي كه بايد انجام مي‌داد بازداشتند.

      در تبريز با تأسيس حزب جمهوري خلق مسلمان و زير لواي آقاي شريعتمداري به عنوان مرجع تقليدي كه آذربايجاني‌ها طرفدار اويند غائله به پا كردند و تبريز را اشغال نمودند و علاوه بر شهادت نيروهايي از انقلاب ، فرصت‌هايي را از انقلاب گرفتند.

     تمام اين غائله‌ها زير پوشش يكي از ايدئولوژي‌هاي مشهور فعاليت مي‌كردند ، مثل 1-  افكار كمونيستي   2- افكار التقاطي   3- افكار ناسيوناليستي و ملي‌گرايي   4- افكار به ظاهر اسلامي

     حزب توده و سازمان چريك‌هاي فدايي خلق با ايدئولوژي كمونيستي با انقلاب اسلامي به مقابله برخاستند.

     سازمان مجاهدين خلق با ايدئولوژي التقاطي كه آميخته‌اي از اسلام و كمونيست بود به مقابله با انقلاب پرداخت و نيروهاي زيادي را از جوانان مخلص به شهادت رساند.

     نهضت آزادي با ايدئولوژي آميخته از اسلام و ليبراليسم به تدريج جبهه مقابله با انقلاب را گشود.

     گروههايي مثل انجمن حجتيه و گروه فرقان و گروه آرمان مستضعفان با برداشت سطحي خود از اسلام به مقابله با انقلاب و افكار امام و شهيد مطهري پرداختند. چرا كه هيچ كدام از انديشه‌هاي فوق، اسلام ناب محمدي را نخواستند بپذيرند.      

5- حضور غرب‌زده‌هـا و شرق زده‌هـا – سرمايه داران و فئودال‌ها( تروريست‌هاي اقتصادي )- متحجرين مقدس نماها و چهره عوض كرده‌ها

6- جنگ تحميــلي : كه در عين داشتن بركات فرهنگي، انقلاب را از اهدافي كه در جهت بازسازي كشور داشت سال‌ها متوقف كرد.
 7-  برخورد قدرت‌هاي بزرگ با انقلاب :  طي دو قرن گذشته بخصوص در يك صد ساله اخير، قدرت‌هاي بزرگ جهاني و عوامل خارجي به جهت حقي كه براي خود در كشورهاي جهان سوم قائل شده‌اند، بزرگترين مانع توسعه و ترقي ايران بوده‌اند. هرگاه ملت ما براي توسعه و پيشرفت، حركتي اساسي را شروع كرد با دخالت خود از آن جلوگيري كردند، از طريق عوامل خود در داخل دائماً مسئله ايجاد كردند و از دولت‌ها امتياز مي‌گرفتند.
 و گروههاي غرب زده وسيله فشار غرب به ايران و توده‌اي‌ها وسيله فشار شوروي به كشور بودند.

     در زمان كندي مداخله آمريكا براي قرار دادن ايران در مدار الگوي مصرف غربي، موجب ديكته كردن اصول انقلاب سفيد به شاه شد و امام خميني(رحمت‌الله‌عليه) خيلي زود متوجه اصل قضيه شدند.  با تبعيد امام، شاه تحت عنوان« تمـدن بـزرگ » تعادل اقتصادي و فرهنگي ايران را برهم زد و كشور گرفتار فحشاء و اعتياد و بيگانگي از فرهنگ ملي شد كه مردم مجدداً به كمك بذري كه ابتدا در 15 خرداد 42 پاشيده شده بود با پذيرفتن رهبري امام خميني در نهايت شاه را ساقط كردند، ولي قدرت‌هاي بزرگ به دو دليل با انقلاب اسلامي مقابله نمودند. يكي اينكه از منافع‌شان كه در زمان شاه به راحتي به آنها بخشيده مي‌شد نمي‌توانستند چشم بپوشند. و ديگر اينكه چون متوجه بودند انقلاب اسلامي توانايي آن را دارد كه ايراني آباد و مستقل ارائه دهد و سرمشقي براي ديگر ملل شود، از هر سو به طرف آن تيرهاي فتنه را رها كردند و دائماً انقلاب را گرفتار بحران نمودند، به اميد آنكه مردم به اين نتيجه برسند كه انقلاب اسلامي كارآمدي لازم را جهت اداره كشور ندارد، اين است كه ردّپاي كشورهاي غربي به خصوص آمريكا را در بسياري از آشوب‌هاي داخلي و مشكلات كشور مي‌توان مشاهده كرد. و نمونه خيلي بارز آن جنگ 8 ساله بود كه به آن بسيار اميد بسته بودند و عجيب‌تر آنكه انقلاب اسلامي در اين جنگ توانست قدرت فوق‌العاده خود را به نمايش بگذارد و عملاً جهان متوجه قدرت انقلاب اسلامي شد.

     از ديگر عوامل فشار برروي انقلاب اسلامي سازمان‌ها هستند اعم از سازمان ملل متحد يا سازمان حقوق بشر. كه اگر نگوئيم با توطئه صهيونيسم جهاني اداره مي‌شوند، بايد بگوئيم با ملاك‌ها و ارزش‌هاي غربي به خصوص ارزش‌هاي آمريكايي مي‌خواهند انقلاب اسلامي را ارزيابي و بازجويي كنند.

     سازمان ملل متحد در سال‌هاي اول حمله عراق به ايران با بي‌تفاوتي حتي به طرزي جانب‌دارانه از كنار آن گذشت ، اما به محض اينكه عراق در موضع ضعف افتاد، اين سازمان فعال شد و در تيرماه سال 66 قطعنامه 598 را صادر كرد و سرانجام در سال 67 پس از قبول قطعنامه، پا در ميان گذاشته و مجري آتش بس شد. ولي هنوز در اجراي بقيه بندهاي آن از جمله تعيين خسارت‌هاي جنگي كه بر ايران وارد شده ، دست به دست مي‌كند. در حالي كه در جريان اشغال كويت به دست عراق سريعاً از خود قاطعيت نشان داد.

     عمده آن است كه متوجه شويم معني دشمني قدرت‌هاي بزرگ و كشورهاي خليج با انقلاب اسلامي چيست؟ و بدانيم انقلاب اسلامي قوانين وضع شده توسط قدرت‌هاي جهاني را نقض كرده و با طرح « اسـلام» ، « عدالت » و « دفاع از مظلوم » مي‌خواهد ملت خود و انسانيت را نجات بخشد و هيچ راهي جز مقاومت در مقابل دشمنان براي نجات ملت خود نداريم و تجربه هم نشان داده كه در اين راه خداوند مدد رسان خواهد بود. 

آفــات انقــلاب

    1-  تضعيف جو انقلابي و كاهش شور و نشاط انقلابي آن  2- تفكيك دين از سياست 3 -تفكيك علم از ديانت و چهره استدلالي و علمي دين را به فراموشي سپردن و تعبد بدون تعقل را القاء كردن  4- انحراف از اصول  5- نفوذ منحرفين توطئه‌گر در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها  6- رفاه پرستي و مصرف زدگي  7- بي‌تفاوتي مردم نسبت به وضعيت جامعه و انقلاب 8- منزوي شدن انقلابيون ( كه با اسراف‌هايي كه در ادارات بعضاً به چشم مي‌خورد اين خطر هست).  9- فاصله گرفتن مسئولين از مردم   10- مسخ انقلاب و كودتاي خزنده از درون، با روي كار آمدن افراد غير متدين   11- منزوي شدن افراد متعهد و دلسوز و كارآمد   12- بازگشت دوران فساد قبل از انقلاب 13- تضعيف نقش محور بودن مردم و خارج شدن آنها از صحنه

      14- ضعف مديريت كشور   15- ابهام و آشفتگي در خط مشي و نداشتن تحليل صحيح در شرايط متفاوت  

      16- از بين بردن فضاي انتقاد سازنده كه براي هر انقلابي مانند انقلاب اسلامي نه تنها انتقاد، عامل ويراني آن نبوده بلكه موجب حقانيت آن خواهد شد. برعكس انقلاب‌هاي غيرالهي كه انتقاد موجب سرنگوني انقلاب خواهد شد.

      17- و از همه مهم‌تر، ايجاد دسته‌بندي‌هاي تند بين نيروهاي متعهد به انقلاب كه موجب حذف يك گروه توسط گروه ديگر شده، نهايتاً انقلاب از يك گروه وفادار به خود در عمل و اجرا محروم خواهد شد. و يا تشديد گروه گرايي به طوري كه براي پيروزي بر گروه رقيب حاضر شويم به دشمنان نظام متوسل گرديم كه در اين حال گروهي كه به كمك بيگانه پيروز شده‌است سرپل دخالت بيگانگان در امور كشور خواهند شد.   

    18- تضعيف روحانيت متعهد كه عموماً تبليغاتي كه عليه روحانيت انجام مي‌پذيرد به منظور نابودي روحانيت انقلابي است كه موجب عزت ملت هستند و هرگز در طول تاريخ تن به ذلت و سازش نداده‌اند.

    19-  ايجاد اختلاف بين شيعه و سني.  امام مي‌فرمايند: «به اسم مذهب و به اسم اسلام مي‌خواهند اسلام را از بين ببرند، دست‌هاي ناپاكي بين شيعه و سني در اين ممالك اختلاف مي‌اندازند، اين‌ها نه شيعه هستند و نه سني، اينها ايادي استعمار هستند» ( صحيفه نور جلد 1 ص 88 ).
   20- غفلت مردم از تلاش‌هاي دشمن براي ناكارآمد نشان دادن انقلاب، به طوري كه دشمن با توطئه‌ها و سنگ اندازي‌ها مانع رسيدن انقلاب به اهدافش شود و بعد از آن طرف هم تبليغات كند كه انقلاب اسلامي براي اداره جامعه ناتوان است.  

   21-  آفات رهبــران : از طريق گرفتار شدن به حبّ دنيا، چنانچه امام صادق(عليه‌السلام) مي‌فرمايند: « ضرر دو گرگ درنده كه در ابتدا و انتهاي گله بي‌چوپاني حمله‌ور شوند،  هيچگاه از زياني كه از حبّ مال و جاه طلبي متوجه دين مسلمان مي‌شود بيشتر نيست» .

    22- رخنة فرصت‌ طلبان :  كه به انقلاب و اهداف آن ايمان ندارند ولي خود را در انقلاب نفوذ داده‌اند.

    23- بي‌صبري  و كم حوصلگي و عدم استقامت مردم 

    24- يكي از آفات مهم انقلاب برآورده نشدن اهداف اقتصادي انقلاب است . در قانون اساسي جمهوري اسلامي داريم كه : « در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست» . و در بند 9 همان قانون داريم « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي » . 

     در حالي كه برنامه‌ريزي‌هاي كافي جهت اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي صورت نگرفته. سرمايه‌داران غربي براي ساختار اقتصادي خود، به دور از مداخلات و مشكل تراشي‌هاي خارجي و به مدد انقلاب صنعتي و توليد ماشيني حداقل 200 سال كار بي وقفه كردند و لذا انقلاب اسلامي بايد نسبت به اهداف بلند اقتصادي‌اش برنامه ريزي‌هاي جدّي و بلند مدت داشته باشد و مردم نيز براي رسيدن به آن اهداف با تمام وجود تلاش و كار را شروع كنند تا افق‌هاي آينده درخشاني كه حتماً دست يافتني است ظهور يابد و نسل جوان گرفتار يأس از آينده نباشد.

     روحيه مصرف زدگي و اسراف كاري و ريخت و پاش‌هاي بي‌مورد چه در نظام اداري و چه در خانواده، چيزي نيست كه بتوان از آن به راحتي گذشت و از آن طرف تحريم‌ها ، براي كشوري كه سراسر وابسته بود و نيز فشارهايي كه در اثر جنگ 8 ساله بر اقتصاد كشور وارد شد اگر فراموش شود، گمان مي‌كنيم كه ملت و انقلاب كارآيي لازم را جهت سر و سامان دادن به اقتصاد خود ندارد و از ساختن كشوري آباد و ديندار مأيوس مي‌شوند.

ا صول انقــلاب  

    1-  اداره حكومت و نظام جمهوري اسلامي بر مبناي اسلام و حاكميت اصل « ولايت فقيه » و بي‌اعتنايي كامل به همه ايدئولوژي‌هاي  غير اسلامي و التقاطي.

    2-  حمايت از محرومين و مستضعفين و مبارزه با سرمايه‌داران و ثروت اندوزان و مترفين و مرفهين بي‌درد و به عبارت ديگر «جنگ دائمي فقر و غنـا ».
    3-  سياست نه شرقي و نه غربي، مبارزه با استكبار جهاني و كينه شديد نسبت به آمريكاي خونخوار

    4-  دفاع از محرومان و مستضعفان و مسلمانان جهان

   5-  حضور زن مسلمان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي

   6- نقش محوري روحانيت متعهد و انقلابي در هدايت و اداره نظام

   7-  مبارزه با تحجر و جمود و مقدس مآبي

   8-  استفاده از هنر اصيل و ناب و الهي در پيشبرد اهداف انقلاب

امام خميني‌(رحمت‌الله‌عليه) مي‌فرمايند: 
     « آري شعار  نه شرقي و نه غربيِ ما شعار اصولي انقلاب اسلامي در جهان گرسنگان و مستضعفين بوده. و  در يك  كلام بايد مصلحت پابرهنه‌ها و گودنشين‌ها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك
و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوي و نظام اسلامي، مقدم باشد و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ فقر و غنــا محفــوظ بمــاند و بايد سعي شود تا از راه  رسيده‌ها و دين به دنيافروشان، چهرة كفر زدايي و فقر ستيزي روشن انقلاب ما را خدشه دار نكنند و لكه ننگ دفاع از مرفهين بي‌خبر از خدا را بر دامن مسئولين نچسبانند و آنهايي كه در خانــه‌هاي مجلل، راحت و بي‌درد آرميده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصيبت‌هاي جان‌فرساي ستون محكم انقلاب و پابرهنه‌هاي محروم حتي از دور هم دستي برآتش نگرفته‌اند، نبايد به مسئوليت‌هاي كليدي تكيه كنند كه اگر به آنجا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يك شبه بفروشند. يك موي سر اين  كوخ نشينان و شهيد دادگان به همه كاخ و كاخ نشينان جهان  شرف و برتري دارد ( پيام فرياد برائت امام خميني ).
     « مسئولان ما بايد بدانند انقلاب ما محدود به ايران نيست، انقلاب ايران نقطه شروع انقلاب بزرگ حضرت حجت(عليه‌السلام) است(2/1/68 ).
     « مسلمانان بايد بدانند تا زماني كه تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، هميشه منافع بيگانگان بر منافع آنان مقدم است، ملت به خوبي دريافته‌اند كه مبارزه، با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي‌كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه‌داري و رفاه‌ طلبي منافات ندارد با الفباي مبارزه بيگانه‌اند، و آنهايي هم كه تصور مي‌كنند سرمايه‌داران و مرفهان بي‌درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي‌شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي‌كنند، آب در هاون مي‌كوبند. بحث مبارزه و رفاه و سرمايه، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي، دو مقوله‌اي است كه هرگز با هم جمع نمي‌شوند و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند ما بايد تمام تلاش‌مان را بنمائيم تا به هر صورتي كه ممكن است خط اصولي دفاع از مستضعفين را حفظ كنيم.

   « مسئولين نظام ايران انقلابي بايد بدانند كه عده‌اي از خدا بي‌خبر براي از بين بردن انقلاب، هر كس را بخواهد براي فقراء و مستمندان كار كند و راه اسلام و انقلاب را بپيمايد، فوراً او را كمونيست و التقاطي مي‌خوانند. از اين اتهامات نبايد ترسيد، بايد خدا را در نظر گرفت و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضايت خدا و كمك به فقرا به كار گرفت و از هيچ تهمتي نترسيد. آمريكا و استكبار در تمامي زمينه‌ها افرادي را براي شكست انقلاب اسلامي در آستين دارند، در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها مقدس نماها را كه خطر آنان را بارها و بارها گوشزد كرده‌ام، اينان با تزويرشان از دورن محتواي انقلاب و اسلام را نابود مي‌كنند، اينها با قيافه‌اي حق به جانب و طرفدار دين و ولايت همه را بي‌دين معرفي مي‌كنند، بايد از شرّ اينها به خدا پناه بريم. همچنين كساني ديگر كه بدون استثناء به هر چه روحاني و عالِم است حمله مي‌كنند و اسلام  آنها را اسلام آمريكايي معرفي مي‌نمايند راهي بس خطرناك را مي‌پويند كه خداي ناكرده به شكست اسلام ناب‌ محمدي(صلوات‌الله‌عليه‌وآله) منتهي مي‌شود. هر وقت نام روحانيت را به ميان  آورده‌ام و از آنان قدرداني نموده‌ام مقصودم علماء  پـاك و متعهـد و مبـارز است. هيچ چيزي به زشتي دنياگرايي روحانيت نيست..

    « ما اعلام مي‌كنيم كه جمهوري اسلامي ايران براي هميشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان اسلام است و آنان را به مباني عقيدتي و تربيتي اسلام و همچنين به اصول و روش‌هاي مبارزه عليه نظام‌ هاي كفر و شرك آشنا مي‌سازد».

     اي امــام : هر چه در لابلاي كلامت مي‌نگريم راه گمشده انسان سرگشته امروزين را مي‌يابيم. تو در اين عصر كه بشر بيش از هميشه نياز به هدايت اسلامي دارد با سخن‌ات و زندگي‌ات مفسر اسلام گشتي.

     اي امــام : تو به ما درس زندگي دادي و تا تو را شاگردي مي‌كنيم، زنده‌ايم. تو از خود انقلابي به جا گذاشتي كه خورشيدي است در شب تاريك و يخ زدة اين قرن. 

     ديروز را به ياد داريم كه زندگي، كوير همه جا كشيده‌اي بود و مرگ بهترين چاره‌ مي‌نمود براي رهايي از آن زندگي و تو آمدي و از آن كوير، لاله زاري از انسانيت ساختي كه امروز جنگلي است پر رمز و راز و دشتي با تن پوشي از زنده‌ترين سبزه‌ها كه تا عمق روح و ايمان‌مان نفوذ كرده است.

     پيش از اين بيزار از آنچه بود و نااميد از آنچه بايد مي‌بود ولي نبود، و امروز خشنود از آنچه بايد و هست و ناخشنود از آنچه هست و نبايد و اميدوار لحظه‌هاي آبستن، كه بي‌شك يك زندگي را خواهد زاد، هر چند چشم‌هاي عادت كرده به مرگ دنياداران، آن را به رسميت نشناسد. و آيا اين‌ها معجزه نبود كه با عصاي تو اي موساي محمدي انجام گرفت؟ آيا عصاي بيجان را زنده كردن مهم‌تر است يا ملتي  مرده را حيات بخشيدن؟!

     دزدان، ديانت را كه راز ماندگاري اين ملت بود و چشمه پايان ناپذير انسانيت‌مان، ربوده بودند و ما حتي فراموش كرده بوديم كه چه ربوده‌اند و تو آمدي و به خويشتن خويشمان آوردي و اينك چگونه مي‌توانيم چشم برهم گذاريم و از غروب مرگبار ديروز نهراسيم و از انقلابي اينچنين بزرگ پاسداري نكنيم؟

     اي امــام : به روح تو قسم كه تمام عمر بيدار مي‌مانيم و همچنانكه در آخرين قطره‌هاي زلال گفتارت توصيه كردي با چشماني باز به دشمنان خيره مي‌شويم و آنها را آرام نمي‌گذاريم
 و از رمز و راز حيات‌مان كه تو برجاي گذاردي نگهباني مي‌كنيم كه تنها راه خوب ماندن و خوب مردن همين است و بس.

اي خداي بزرگ در اين وظيفه عظيم ياري‌مان كن                                   « والسلام »
�- فراموش نشود كه آتاتورك پايه‌گذار تفكر لائيك در تركيه بود كه ريشه گرفته از انديشه سكولاريسم است. در سكولاريسم داريم كه دين نبايد در اجتماع و امور اجتماعي انسان‌ها نقش داشته باشد، بلكه فقط يك باور قلبي است، هر كس خواست آن را مي‌پذيرد. و اين درست ضد نبوت و مقاصد نبوت است.


� - در حالي كه با تغيير خط ديگر ملت مسلمان رابطه فعالي با كتاب‌هاي امثال مثنوي و ديگر متون قديمي و حتي قرآن نمي‌تواند داشته باشد.


� - آنُتِلِكْتُوئِل نامي است كه انقلابيون و روشنفكران غربي براي خود انتخاب كردند.


�- از اين نمونه در زمان پهلوي اين بود كه نفت ايران را غربي‌ها و گاز ايران را روس‌ها مي‌بردند.


� - در اينكه مصدق قصد داشت براساس سليقه و روش خود به كشور ايران خدمت كند بحثي نيست، ولي مخالفين او معتقدند كه : 1- مصدق ضد استبداد بود ولي ضد استعمار نبود، يعني چهره واقعي غرب استعمارگر را نمي‌شناخت و لذا روي‌هم رفته گرايش به غرب داشت و جبهه ملي و نهضت آزادي كه هر دو براساس پايه فكري مصدق به وجود آمدند، هر دو نيز همين اشكال را دارند.  2- نتوانست جنبه مذهبي نهضت را بشناسد و لذا عملاً به دست او پاي استعمار آمريكا در كشور باز شد.  3- مديريتي قاطع كه بتواند ادارات و وزارت‌خانه‌ها را به كمك افراد شايسته اداره كند، نداشت و لذا اقوام او مانند خود اوكه بيشتر شاهزادگان قاجار هستند مسئوليت‌هاي اصلي كشور را اشغال كرده بودند. 


      به عنوان نمونه اين موارد را مطرح مي‌كنيم: 1- دكترغلامحسين مصدق، فرزند مصدق - مشاور سياسي، اداري و مالي نخست وزير 2- دكتر احمد مصدق، فرزند مصدق – معاون وزير راه 3- ابوالفتح والاتبار(حشمت‌الدوله)، برادردكترمصدق – نماينده دولت در وزارت دربار 4- ابوالحسن زيبا، برادردكتر مصدق – برنده و توزيع كننده مناقصه‌هاي بزرگ دولتي 5- دكتر متين دفتري، جاسوس، برادرزاده و داماد دكترمصدق – عضو كميسيون تعيين غرامت نفت 6- دكتردفتري، برادرزاده دكترمصدق - رئيس كل بازرسي كشور 7- سهام السلطان بيات، خواهرزاده دكترمصدق – مديرعامل شركت نفت 8- مهندس محمدبيات، خواهرزاده دكترمصدق – رئيس بانك كشاورزي 9- دكترضيا فرمانفرماييان، خواهرزاده دكترمصدق- مديركل وزارت راه 10- جمشيدفرمانفرماييان، خواهرزاده دكترمصدق – مديركل وزارت راه 11- سرتيپ دفتري، عامل كودتا، برادرزاده دكترمصدق – رئيس شهرباني كل كشور 12- ابونصرعضد، خواهرزاده دكترمصدق – مديركل سازمان جنگلباني 13- محمدمهدي قهرماني، پسرعمه دكترمصدق – مديركل گمركات كشور 14- شمس الدين اميرعلايي، پسرخاله دكترمصدق – وزيركشور در كابينه اول 15- دكتر علي اميني، پسرخاله دكترمصدق – وزير اقتصاد ملي 16- سرتيپ اميني، پسرخاله دكتر مصدق – فرمانده كل ژاندارمري 17- ابوالقاسم اميني، پسرخاله دكتر مصدق- كفيل وزارت دربار 18- سرتيپ مظفري، برادر همسر غلامحسين مصدق – استاندارخوزستان 19- حسين كي استوان، برادرزاده همسر مصدق – پيشكار كلي دارايي تهران 20- امامي ، برادر همسرمصدق – استاندار خراسان. آيا اين انتصابات حاكي از قوم و خويش‌پرستي آقاي مصدق به جاي شايسته‌سالاري نيست؟! 


� -ملاحظه مي‌فرمائيد كه اين قسمت به شكل روزشمار و خيلي مختصر نوشته شده، اصل مطلب را به طور نسبتاً كامل در كتاب « تحليلي از نهضت امام خميني » جلد 1 از آقاي حميدروحاني، جستجو كنيد.


� - قبلاً نمايندگان بايد در ابتداي كار مي‌گفتند: قسم به قرآني كه اعتقاد دارم. و حال در لايحه آمده بود كه بگويند:« قسم به كتاب آسماني كه معتقدم» و عملاً هر غير مسلماني هم مي‌توانست چنين قسمي بخورد.


� - رژيم شاه براي حذف حوزه علميه دست به حيله جديدي زد كه مي‌خواهيم دانشگاه اسلامي درست كنيم و قصد داشت از طريق آن دانشگاه روحانيون طرفدار رژيم و دولتي تربيت كنند كه امام فرمودند: ما آنها را تفسيق مي‌كنيم، يعني اعلام مي‌كنيم آنها از دين خارج‌اند.


� - سوره نساء آيه 141 : يعني خداوند چنين قرار نداده است كه كافران بر مؤمنان حاكم باشند


� - اشرف شركت مهستان، شمس خواهر بزرگ شاه شركت مهردشت، غلامرضا شركت نميشان و شركت ايندستريال، شهرام(فرزند اشرف) خانه‌سازي الهي و شركت مونير، كيوان(فرزندفاطمه خواهر شاه) مؤسسه نشيران، و گروه لوترك ( فرزندان شمس پهلوي) شهر صنعتي ساوه و فياتك و آناهيتا و ايران موبيل و فرامين و كورش و مهرشهر را ساختند.


     حسين دانشور آجودان شاه شركت عمران و نوسازي تهران را بنا كرد و شهر اكتابان را ساخت. بنياد پهلوي شركت‌هاي عمران و نوسازي غرب تهران و خوردين و تكلار و شميران نو و آربيتا و فرانكو ايرانين و مونتكس ايران و آتي‌ساز و اسكان ايران و لتمان كن و نوكار و گلزار….. را داشت و اين فقط مربوط به شركت‌هاي خانواده شاه بود، خود شاه بانك عمران را تماماً با سرمايه خود در اختيار داشت. (( براي اطلاع بيشتر به صفحه 605 كتاب « از سيد ضياء تا بختيار» رجوع شود)).


� - « يَقولَ اَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً » (سوره بلد/6) مي‌گويد: مال زيادي را تباه كردم و خرج كردم.


� - هر چند متأسفانه شريعتي با فاصله گرفتن از امثال مطهري در سخنانش به اشتباهاتي افتاد ولي نبايد او را به عنوان يكي از سرمايه‌هاي آگاهي دهي ملت از ياد برد.


� - چقدر شايسته است كه جوانان تحصيل كرده بتوانند متوجه سخن افراد مسن‌تر باشند كه مي‌گويند: در زمان شاه وضع اقتصادي بهتر بود، چرا كه آنها خاطره سال‌هاي 54 و 55 در ذهن‌شان است كه پول‌هاي نفت در يك برهه از زمان در كشور سرازير شد، ولي قبل از اينكه ورشكستگي اقتصادي رژيم روشن شود، رژيم ساقط شد و مردم اقتصاد بيمار باقي‌مانده از رژيم شاه را در زمان انقلاب اسلامي مشاهده كردند و از اين نكته غفلت دارند كه شاه فرصت‌هاي به وجود آوردن زير ساخت‌هاي اقتصادي را با ريخت و پاش‌هايش از دست داد و دير يا زود ملت با اقتصاد بيماري روبرو مي‌شدند كه در كنار آن ملت‌هايي مثل مالزي و چين پا گرفته بودند.


� - البته نيروهاي مذهبي عموماً ساختار ها را تخريب مي‌كردند كه نماد نظام شاهنشاهي بود، ولي ساواكي‌ها مغازه‌هاي مردم را به آتش مي‌كشيدند.


� - ملاحظه مي‌فرماييد كه 15/11/57 زماني است كه هنوز دولت بختيار حاكميت دارد و ارتش جهت حفظ نظام شاهنشاهي در شهرها مستقر است و كسي نمي‌دانست 7 روز بعد يعني 22/11/57 رژيم به كلي سرنگون مي‌شود. و لذا انتخاب آقاي مهندس بازرگان بر اين اساس بود كه آمريكاييان و سران نظام شاهنشاهي نسبت به ايشان و مواضع ايشان حساسيت چنداني نداشتند و لذا در راه ايجاد انقلاب موانع اساسي ايجاد نخواهند كرد. ولي پس از پيروزي سريع انقلاب يكي از مشكلاتي كه انقلاب با آن روبرو شد، دولت موقت مهندس بازرگان بود كه بالاخره هم نتوانست خود را با اهداف انقلاب كه روحيه ضد استكباري داشت هماهنگ كند و در هنگام تسخير لانه جاسوسي استعفا داد و امام هم استعفاي او را پذيرفتند . و حتي امام در يك سخنراني فرمودند: من اشتباه كردم كه آقاي بازرگان را بر سر كار آوردم.


� - در مورد عامل حقيقي پيروزي انقلاب لازم است جنبش‌هاي مذهبي سياسي سال‌هاي 1320 به بعد توجه خاص شود.


     دوره رضاخان مانع فعاليت نيروهاي مذهبي است. تا اينكه از سال 1320 و با تبعيد رضاخان نيروهاي مذهبي عمده فعاليت‌هاي انقلابي را در دست گرفتند. حزب توده كه از سال 1320 به بعد تأسيس شد و عده‌اي از دانشجويان و قشرهاي تحصيل كرده را با خود داشت، به جهت فاصله گرفتن از اعتقادات جامعه، عملاً از اصل جامعه فاصله داشت، هر چند از پشتيباني دولت شوروي بهره‌مند بود. ولي تا سالهاي 1360 دوام نياوردند. گروه دوم، آنهايي‌اند كه با ملي شدن نفت، جبهه ملي را در سال 1329 تأسيس كردند، و تا اوايل انقلاب نيز كم و زياد موجوديت داشتند. ولي عمده فعاليت‌هاي مبارزاتي مفيد و مؤثر در دست افراد مذهبي بود كه رهبري آنها به عهده مرجعيت و روحانيت است و پرچم‌دار آن امام خميني(ره) بود. نيروهاي مذهبي در سلك بازاريان و دانشجويان و معلمان و اداري‌ها فعاليت خود را انجام مي‌دادند.


     بعد از سال 1320 گروههاي مذهبي در سه جبهه مبارزه مي‌كردند: الف- با كسروي و افكار الحادي و به ظاهر روشنفكرانه او   ب- مبارزه با پس مانده‌هاي افكار رضاخاني كه عبارت بود از 1- نياكان پرستي  2- دين ستيزي و نفي حجاب اسلامي  3- فرنگي مآبي و تحقير فرهنگ مذهب خودي، و چنين ارثي در فرهنگ و ادبيات ما هنوز كه هنوز است از رضاخان به جا مانده و دقت در آن در ارزيابي جريان‌هاي سياسي جامعه مهم است. ج- مبارزه با خرافاتي كه به اسم اسلام و تشيع مطرح مي‌شد و موجب ضربه به حقيقت اسلام مي‌گشت و بهانه به دست افكار ملحدانه مي‌داد كه از آن طريق كل اسلام و تشيع را نفي كنند. آنچه مهم است اينكه بدانيم چه فعاليت‌ها و خون دلها خورده شد تا روح مذهبي در جامعه فراموش نشود. چه تلاش‌هاي ريز و بي‌سر و صدايي در سطح شهرها صورت گرفت تا نيروهاي مذهبي بتوانند در آن جوّ تجدد زده، حرف داشته باشند و بتوانند ده نفر به عنوان يك گروه مذهبي كنار هم جمع شوند و به عنوان يك جمعِ با هويت، خود را بشناسند و بشناسانند.


     بهترين گواه فعاليت‌هاي نيروهاي مذهبي، اسنادساواك است كه شايد فقط در مورد روحانيت بيش از 60 جلد كتاب از اسناد ساواك مي‌توان تدوين كرد . در اين مورد شايد حدود 100 جلد كتاب در مورد پرونده‌هاي مساجد مي‌توان از اسناد ساواك تدوين كرد و اين اسناد نشان مي‌دهد كه انقلاب اسلامي حاصل تلاش‌هاي زياد شبانه‌روزي افراد مذهبي است و لذا بي‌جهت نيست كه با آن همه تبليغات ضد مذهب، يك مرتبه شما روبرو خواهيد شد كه ملت سراسر وفاداري خود را نسبت به مذهب و روحانيت نشان مي‌دهند. 


     تحليل‌هايي كه در مورد علت به وجود آمدن انقلاب اسلامي مي‌شود، بايد بيشتر مورد توجه به اين فعاليت‌هاي ريز و پيگير داشته باشد و اينكه گفته مي‌شود علت به وجودآمدن انقلاب اسلامي، حضور حاشيه نشين‌هاي كنار شهرها و يا سرعت زياد در مدرن كردن كشور توسط شاه موجب تضاد بين بافت سنتي كشور با شاه شد، تحليل‌هايي است كه از فعاليت‌هاي عميق نيروهاي مذهبي در غفلت است. نشريه‌هاي مذهبي در زمان خفقان بي‌سروصدا ولي با پشت كار قابل تحسين، جوانان را تغذيه مي‌نمود و پايه‌هاي عقايد مذهبي آنها را استحكام مي‌بخشيد و نقش نشريات غرب‌گرا را كه عامل فساد و كفر جوانان بودند را تا حد چشم گيري خنثي مي‌نمود.


     طيف وسيعي از روحانيت و طيف نسبتاً وسيعي از بازاري‌ها و طيف جديدي از تحصيل كرده‌ها، كانون‌هاي مذهبي را شكل دادند تا چند نكته را روشن كنند. 1- اسلام قدرت اداره جامعه رادارد. 2- چنانجه اسلام خوب مطرح شود مي‌تواند فسادها را در جامعه از بين ببرد. 3- مسلمانان بايد با شناخت اسلام از خرافاتي كه به اسم اسلام مطرح شده، فاصله بگيرند.


     چنانچه فدائيان اسلام در سال 1329 يك كتاب 100 صفحه‌اي در رابطه با برنامه حكومتي اسلام چاپ كردند و به همه وزارت خانه‌ها فرستادند و عملاً از آن تشتت ديني فرهنگي دوران رضاخان كه مذهبي‌ها به جنبه‌هاي منفي روشنفكري غربي آلوده شده بودند، خارج شده‌اند و ديگر شعار « يا مرگ يا تجدد » دوران رضاخان رنگ خود را باخته است و توجه به اسلام رشد خود را پيدا كرد.	     


� - پيام 2/1/68


� - هر چه مي‌خواهد بشود و هر چه مي‌خواهد به انسان برسد.


� - امام(ره) توجه طلاب را در رابطه با افكار گروهي از مذهبيان جلب مي‌نمايند كه تحت عنوان« انجمن ججتيه» غيبت امام زمان(عج) را بهانه كرده بودند و عملاً از هر گونه فعاليت سياسي بر اساس اسلام، خود را كنار مي‌كشيدند. مي‌گفتند: ما بايد منتظر بمانيم تا امام زمان(عج) ظهور كنند و بدون آنكه خود متوجه شده باشند، عملاً به سياست«سكولاريسم» يا سياست جدايي دين از سياست تن داده بودند، بدون توجه به اين مسئله كه در زمان غيبت حضرت مهدي(عج) هم نبايد حاكمان و دولت‌هاي غيراسلامي بر جان و مال و ناموس مسلمين حاكم باشند و يا اگر از حاكميت كفر نگران هم بودند دست به كاري عملي براي تغيير وضع و تلاش براي سرنگوني رژيم شاه از خود نشان ندادند. امام (ره) در جواب اين گروه مي‌فرمودند: مگر در زمان غيبت امام زمان(عج) مي‌توان اسلام را تعطيل نمود؟ و آيا اگر اسلام و قوانين آن در جامعه و سياست حاكم نباشد، جز اين اين است كه اسلام تعطيل خواهد شد؟ آيا امام زمان(عج) راضي‌اند در زمان غيبت‌شان اسلام تعطيل باشد؟


� - با همه خوب بودن


� - سخت‌گيري نسبت به كفار


�- اين مسئله بارها و بارها ثابت شده كه آمريكايي‌ها هيچ شناختي از واقعيت انقلاب اسلامي و مردم ايران ندارند، چرا كه عموماً مشاوران آنها روشنفكران سكولار و طبقات اشرافي جامعه مي‌باشند كه خودشان از اصل جامعه ايران و مكتب تشيع كاملاً بيگانه‌اند. 


�- به همين جهت است كه « بوش » رئيس جمهور آمريكا در سخنراني‌اش در كنگره مي‌گويد: « ما با 60 كشور اسلامي در جنگ هستيم» بدين معني كه خيزش اسلامي ضد آمريكايي امام‌خميني(رحمت‌الله‌عليه) به ثمر رسيد. امروز بر خلاف چند راديو و تلويزيون صهيونيستي ، شعارهاي انقلاب اسلامي آرمان ملت‌ها شده است و اين‌ها نمونه‌هاي رويش انقلاب است كه نسبت به ريزش‌هايي كه تحت تأثير تبليغات دشمن به وجود آمده بسيار قابل توجه است.


� - رجوع كنيد به كتاب « ظهور و سقوط سلطنت پهلوي » از حسين فردوست


�- وسيله نان در آوردن و زندگي كردن 


�- حتي اخيراً كه ايران با تلاش دانشمندان خود به فناوري هسته‌اي دست يافت و قدمي بزرگ جهت عزتمندي كشور به جلو برداشت ابتدا قدرت‌هاي بزرگ سعي كردند ايران را در اين امر در سطح جهاني مسئله‌دار كنند و از آن بدتر عوامل داخلي آنها مأمور شدند كه ايران را مقصر بدانند كه چرا با پنهان نگه داشتن فعاليت‌هاي خود قدرت‌هاي بزرگ را ناراحت كرده. گويا از نظر آقايان بايد ايران همه اسرار ملي خود را در اختيار ابرقدرت‌ها قرار دهد.


�- در جلد 3 صفحه 107 كارنامه سياه، دادستاني انقلاب اسلامي تهران هست كه : برژينسكي ، مشاور امنيتي كارتر در نامه‌اي به « ونس » وزير امور خارجه وقت آمريكا مي‌نويسد: « با توجه به قابل پيش بيني نبودن حوادث و تحولات آينده در ايران الزاماً مهم است آمريكا با تمامي سازمان‌ها و گرايش‌هاي سياسي بدون استثناء من جمله اقليت‌هاي نژادي يا مذهبي و گروههاي افراطي كه قادرند مقاومت‌هاي مسلحانه عليه رژيم را تحريك كنند، تماس‌هايي برقرار كنند.  


�- نشسته‌گان در منازل و مشغول عبادات شخصي شدن و  مبارزه را رها كرده‌اند 


� - در پيام 2/1/1368 مي‌فرمايند: هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنها را آرام نگذاريد، وگرنه آرامتان نمي‌گذارند. 
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